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 7  سرسخن  

 سرسخن 

  ، نوع برخورد با آنان و نيز    گر با شکنجه   شان نقش توابين، ميزان همکاري 
قــرار گرفتــه اســت.  و گفتگــو  هاي اخيــر بارهــا مــورد بحــث  در ســال 

آوري نظراتي کــه در طــول ايــن  گفتگوهاي زندان، به منظور حفظ و جمع 
شــگران نوشــته  و نيــز پژوه  مدت درباره تــوابين توســط زنــدانيان سياســي 

ــده، تصــميم بــه جمــع  ــار آن ش زنــدانيان    هــا گرفتــه اســت. آوري و انتش
گرانــي کــه  اند و يــا پژوهش تــوابين داشــته تجربه مستقيم بــا    اي که سياسي 
ــم  ــکار  چش ــده آش ــر خوانن ــده را ب ــاني و پيچي ــه انس ــن فاجع اندازي از اي

ــاري مي مي  ــا يـ ــه مـ ــار بـ ــن آثـ ــوع را از  کننـــد، در ايـ ــه موضـ ــانند کـ رسـ
اندازهاي مختلف ببينــيم و بــا تجربــه کشــورهاي ديگــر و يــا تجربــه  چشم 

ــه شــناخت ســاز و کــار   ــن کمــک بزرگــي ب ــيم. اي دوره شــاه مقايســه کن
ــدان  ــوري اســلامي اســت و شــايد کمــک بزرگ زن ــراي  هاي جمه ــري ب ت

    شناخت ساز و کار زندان بزرگي به نام ايران باشد. 
اني عمــومي، همگــان را  بــا انتشــار فراخــو از همين رو، گفتگوهاي زندان، 

متن فراخــوان جهــت دعــوت   دعوت کرد تا در اين بحث شرکت جويند. 
دوبــاره علاقمنــدان بــه شــرکت و تکميــل در ايــن بحــث در همــين کتــاب  

  منتشر شده است.  
در جلــد نخســت از مجموعــه مقــالاتي کــه دربــاره مســئله تــوابين منتشــر  

  شهاب   خليلي،  محمود  هميلي،  مينو  اردوان،  سودابه ايم؛ مقالاتي از ساخته 
اند. علاوه براين،  انتشار يافته  محمودي  سياوش  و  قهرماني  فرخ  شکوهي، 



 

  گرشکنجه  خاطرات يک  –ت مثل تواب   8

گر" اختصــاص دارد، تــا  بخش انتهايي کتاب بــه "خــاطرات يــک شــکنجه 
تصوري هر چند از فاصله با فضاي زندان در کشورهايي نظيــر   ، خواننده 

تصــور چنــين   ايران، ترکيه و نظاير آن به دست بياورد. گرچه، خواندن و 
گر را  خاطراتي که بخشــي از زنــدگي يــک مــامور دولــت و يــک شــکنجه 

  دهد، کاري سهل و آسان نيست.  نشان مي 
که اثر طراح و گرافيســت گرانقــدر،  در طراحي روي جلد   ، به همين دليل 

اســت کــه    پيــام نمــاديني رســاندنِ    ، تــلاش طــراح   باشــد؛ مي ســياوش فــاني  
گر و نيــز  ه در خاطرات يک شــکنجه فاصله معيني را با فجايع روايت شد 

آور  روايت رفتار توابين با زندانيان سياسي حفــظ کنــد. خوفنــاکي و رنــج 
پهنه  ها چنان است که پرسشي جدي را در بودن اين رخدادها و شکنجه 

توان با حفــظ حرمــت  کشد که چگونه مي هنر و براي هنرمند به پيش مي 
  کشيد؟ و کرامت انساني، چنين فجايعي را به تصوير  

ــر تکه  ــدن در زي ــا و ب ــدن پوســت پ ــه و خــونين ش ــل و   تک ــکنجه،    کاب ش
فريادهاي دردآور ناشي از قپاني، تجاوز بــه يــک کــودک يــا نوجــوان بــه  
منظور گــرفتن اطلاعــات از والــدين و... آيــا نيــاز بــه تصــويري اســت کــه  

گر را برعهـــده  کـــه دســـتياري شـــکنجه   ني و تـــوابي   ان گر بـــدانيم شـــکنجه 
  ! شوند؟ انگيزي را مرتکب مي ل نفرت د، چه عم ن گير مي 

***  
بــه  شــد، سازي اين شماره ممکن نمي از ياراني که بدون کمک آنان آماده 

کمــال قــدرداني و  پيمبــري و مهــدي مجتهــدپور  –ويــژه، از نجمــه موســوي 
در بازخواني و ويرايش مقالات بخــشِ "ت مثــل تــواب"  تشکر را داريم. 
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- ي موســو   نجمــه ه بــراين  عــلاو مــديون يــاري مهــدي مجتهــدپور هســتيم.  
گر" و ســپس بــازخواني و ويــرايش  بخش "خاطرات يک شکنجه  ي مبر ي پ 

مجموع کتاب را با دقت، وسواس و وفاداري خاص خودش به محتواي  
هــا مــوجبي بــراي تنــوع و  اميدواريم ايــن ياري  اصلي متن برعهده گرفت. 

    باشد.  ما  ارتقاي کيفيت کارهاي در دست انتشار  
ه تــوابين و  يد دارد روايت سرکوب شــدگان را دربــار گفتگوهاي زندان ام 

کار همراه شويد و  اين  در  تر کند.  بعدي تکميل  گران در جلدهاي شکنجه 
  سکوت و فراموشي حفظ کنيد. دروغ،  شدگان را از گزند  تاريخ سرکوب 

  1396گفتگوهاي زندان شهريور  
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  :زندان  يفراخوان گفتگوها 

  زندان مقاومت در   مقاومت و عدم 

گذاشــته    ي ل مختلــف بــه بحــث عمــوم ي دلا  که تاکنون به   ي مله مسائل از ج 
  جــا بــه آن جــا و آن ن ي ختــه در ا ي ن کــه جســته و گر ي ــا  ا ي ــنشــده اســت و  

 ــشـــده اســت، پد   ي اشــارات   ــي س   ي ها زنــدان ن در  ي ده تــواب و تـــواب يـ   ي اسـ
ــور  ــواب، لقبـ ـ  ي اســلام   ي جمه ــه   ي اســت. ت ــود ک ــدان از طــرف   ب بانان  زن
م  ي ــان کــه بــه خــدمت رژ ي زنــدان  ز ا   ي عــده خاص ــ  ي بــرا   ي اســلام   ي جمهــور 

.  مصطلح شده بود   زندان گرفت و در  ي استفاده قرار م  درآمده بودند، مورد 
ن  ي ــداشــته باشــد، بــه ا  يي سابق آشنا   ي اس ي ان س ي زندان که با آثار    ي هر فرد 

  ي ا ي غن ــ  ي دهه شصت تجربــه   ي اس ي ان س ي زندان .  ده برخورد کرده است ي پد 
ن  ي گران و هــم چن ــان و شــکنجه ي ــدربرابــر بازجو  ي گ ستاده ي از مقاومت و ا 

  ن دارند.   ي ا همان تواب ي ره و مواجب آنان  ي ج   ي عوامل ب 
 بان زندان با    ي و عدم همکار   ي ، همکار زندان مقاومت در   مقاومت و عدم 

ز در  ي ــو ن   زنــدان در آثــار مربــوط بــه  ن دســت همــواره ي از ا  ي و موضوعات 
تــه شــده  پرداخ  هــا آن آزاد شــده بــه    ي اس ــي ان س ي زندان  از   ي ار ي خاطرات بس 

ن منتشــر  ي در مورد تواب  ي خاطرات اندک  ي به صورت اختصاص  ي ، ول است 
ــدان   ي گفتگوهــا   شــده اســت.  خــاطرات    ي آور ضــمن گــرد ، قصــد دارد  زن

ن منظــور  ي بگذارد. بــه هم ــ  ي عموم  ده را به بحث ي ن پد ي ا ،  ي اس ي ان س ي زندان 
بحــث  ا  ي ــن و  ي انتشار خــاطرات خــود از تــواب   ل به ي که تما  ي ه افراد ي از کل 
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نــد  کن ارســال    ما   ي برا  مطالب خود را   م ي تقاضا دار   ؛ نه را دارند ي ن زم ي در ا 
ــا   ــا هفته   در ضــمن درج  ت ــه گفتگوه ــدان   ي نام ــرد زن ــس از گ ــه    ي آور ، پ ب

  صورت کتاب منتشر شود. 

الزامــاً مواضــع   ها، مقالات و نوشــته ن  ي مواضع درج شده در ا   است   ي ع ي طب 
نوشته    ي گو پاسخ   ي فرد  ست و هر ي ن   زندان   ي ت گفتگوها ي گردانندگان سا 

 . ش است ي موضع خو و  

  با تشکر 
 زندان   ي گفتگوها   

  د: يي ر ارسال نما ي ل ز ي م ي د به ا ي توان ي مطالب خود را م 
book@dialogt.info  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13  نتوابي   با   رابطه   در  بحثي:  تواب   مثل   ت  هاي بحث   بر   مروري 

  توابين   با   رابطه   در   ي بحث :  تواب   مثل   ت   ي ها بحث   بر   ي مرور 

  يشکوه   شهاب   
  

در رابطــه بــا موضــوع تــوابين را    » زنــدان   ي گفتگوهــا «   ي ايميــل رفقــا  ي وقت 
در ايــن بحــث    من هم به سهم خــود   تصميم گرفتم  ديدم خوشحال شدم و 

 .شرکت کنم 

 ها ها يا به اصطلاح توابين (البته هر کدام از اين به نظر من موضوع بريده 

بريــده اســتفاده    ي دهــم از کلمــه ي تــرجيح م ــدارنــد و   خاص خود را   ي معن 
و    ي داخل ــ  ي هــا ي ، درگيــر هــا انقلاب  هــا، که در جنگ   ست ا   اي کنم) پديده 

اين مقوله را نقد کنيم،  بخواهيم  اگر    ي د. يعن آي ي به وجود م  ي شرايط بحران 
شــکال مبــارزه در آن داشــته باشــيم.  ا از شرايط جامعه و  ي نقد  بايد حتماً 

  : برم ي با کشور خودمان از چند مشخصه اسم م   من در رابطه 
  ؛ بعد از انقلاب   ي ها مردم با حکومت در سال   ي مبارزه   شرايط   -۱
  ي؛ انقلاب   ي نيروها   ي و آمادگ   ي سطح آگاه    -۲
  ؛ افراد در تحولات   ي ثير و خصوصيات ويژه أ ت   -  ۳

بــه اصــل    اساســاً بــه مــوارد بــالا خــواهم کــرد و   ي ا به طور خلاصه اشــاره 
  .پردازم ي م   زندان   ي ها بريده ي  يعن موضوع 

بسيار خشــن   ، سرکوب  ي و ديکتاتور  ي فاشيست  از آنجا که در جوامع  -۱
  جويانــه و نســبتاً ي تلاف   ي منطق ــ  مــردم اصــولاً  ي مبــارزه   و ســهمگين اســت، 
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و گــاه منفعلانــه    ي واکنش ــ  ي گــاه   بــه تــوازن قــوا،   ه بســت و    ه کــرد   خشن پيدا 
را تنظــيم    خشونت  خــود   ي با منطق تحميل   روال مبارزه بعضاً  . خواهد بود 

  ي ديکتــاتور ي  هــا و حکومــت   ي حران ــب   ي بــه کشــورها   ي نگــاه . بــا  کنــد مي 
ســفانه  ا . مت کننــد مي   روي ي ــپ از ايــن قاعــده    مبــارزات مــردم   بينيم تمــام ي م ــ

  هست.   شامل همين قانون بوده و   ما نيز   کشور 
بــر    خــود را  حکومــت  ي، اســلام  م ، نظام فاشيس ــي پهلو  ي بعد از ديکتاتور   

  حتــا مــردم قــد کشــيد و   بــر حــق  ي هــا مقابل خواســته در مردم  تحميل و 
خــود بــر جامعــه   ي پوسيده و ارتجاع  ، سعي در تحميل قوانين آن ر از فرات 
مــردم در مقابلــه   آمــده از بر  ي ها چگونه جنبش به چشم خود ديديم  . کرد 

شتاب شــکل گرفتنــد و ايــن مقابلــه  پر   نسبتاً   ي با آهنگ  ي با حاکمان تحميل 
  ي ا تــوده  ي بــه راســت  ي ا سال گذشته ادامه يافته و اکنون دامنه  ۲۷در تمام 

يل انقلاب است که همــين  مربوط به اوا  عموماً من  سخنِ .کرده است  پيدا 
  کردن، مطالعــه و آگــاهيِتجربــه ي بــرا  ي شور بدون فرصت کــاف جوانان پر 

رحم و  ي  ا مواجه شدند که بدون ذره   ي آشام لازم از مبارزه، با رژيم خون 
  بــديهي اســت کــه ايــن امــر   شــروع بــه ســرکوب کــرد و   ، بــا شــقاوت تمــام 

  ي هــم بخش ــ زنــدان . در واقع نمود  را به ما تحميل  ي سنگين  بسيار  ي هزينه 
  هـــا، ي جوي مبارزه   ، مبـــارزه در جامعـــه بـــود کـــه در دل خـــود   ي از ادامـــه 

 .آورد   وجود را به    ي ديگر   ي ها، انفعالات و عوارض جانب بريدن 

چگونــه   زنــدان بــه بعــد وضــع  ۶۰ ي ها سال  از  يادمان هست که  حتماً  -۲
خــلاص!   هــاي گبار مسلسل و بعــد تير صداي ر  بندها  بود. هر شب پشتِ

  بــه راســتي  هاي مرگ قرار گرفتند ي که در مقابل جوخه انسان هزاران  ا آي 
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ن ابعــاد خشــونت شــده  آ بــا  ي با دانــش کــافي و آمــادگي لازم وارد ميــدان 
خود را  ر جان شيرين  راب ي عزيز در اين جنگ ناب ها انسان  !. چقدر ؟ بودند 

نها به کشتار ختم نشد، بــل در  ت ي گر ي سفانه آن وحش أ از دست دادند. مت 
  ي جا ر ب پريش روان بريده، سرخورده و  افرادِ ي ا قابل ملاحظه  شمار  ، ادامه 

 ــ  ي مـــورد نظـــرم مثـــال   ي روشـــن شـــدن نکتـــه   ي گذاشـــت. بـــرا   :آورم ي مـ

  ۳رديف بلوک بــود کــه هــر رديــف  ۲بند آموزشگاه، داراي  اوين:  زندان 
شد. بنــدها  ي ن گفته م اين طبقات، بند يا سال  طبقه داشت و به هر کدام از 

  ۵در وســط و     4  و   ۳کف بودند و در طبقه هم  ۲و  ۱پايين به ترتيب از 
شــد  ي براي موارد موقت استفاده م   معمولاً ۱در بالا قرار داشتند. بند  ۶و 

ــده   کــه  ــده و نبري ــود   هــا شــامل بري ــد    . ب ــدان   ۵و    ۳بن   ها ي موضــع يان سرِزن
اختصــاص  منفعلين به  ۶بند و  ) چنان مخالف رژيم بودند يي که هم ها آن ( 

نفــر   ۳۰۰هر بنــد حــدود در  تواب بودند. ضمناً  عموماً  4و  ۲. بند داشت 
کــه حــدود  ملاحظــه اين   بــار و قابــلِســف أ ت   ي . نتيجــه نــد داده بود   ي جــا   را 

  توجــه از آن بــدتر تعــداد قابل داشتند!  ها قرار بريده  يان در بندِزندان نصف 
هــا  بريــده  بحــث مــا عمــدتاً  چــون  . بــود  هــا در بين بريــده  رهبران جريانات 

  .دهم ي توضيح م   ها آن هستند من بيشتر در مورد  
  تير الف: خائنين و توابينِ

  فعال   ي ها ب: بريده 
  منفعل   ي ها ج: بريده 

و   شــد کــه کــاملاًهــا گفتــه مــي بــه آن گــروه از بريــده  تير خائنين و تــوابينِ
  چــون   ي کارهــاي رژيــم قــرار داده بودنــد و از    دربســت خــود را در اختيــار 
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  شرکت در تيرباران و زدن تيرِ  حتا و    ي ، جاسوس ي زندان   ي شکار، شکنجه 
ايــن افــراد  از  . کردنــد ي نم ــ ي خــود کوتــاه  رزمــان ســابقِهم  خلاص به سرِ

بنــدها و    شــد و کمتــر در اســتفاده مــي  ي نظير بــازجوي  ي مهم  ي کارها  ي برا 
    .يان بودند زندان رودررو با  

  ي هــا در درگيــري  عمومــاً  کــه شــد ي بــه کســاني اطــلاق م ــ فعال  ي ها بريده 
  ها آن توسط    يان شرکت فعال داشتند و کنترل بندها اساساً زندان  روزانه با 
تر از  داغ  ي کاسه  ي، زندان بر  فشار  در ضرب و شتم و  ها آن شد. ي انجام م 

کــرده و    را بسيار سنگين و غيرقابــل تحمــل  زندان و جّ  آش بودند. اصولاً
  هــا آن بود. خيلــي از    غيرممکن   ريباً تق  ها آن با  ي کشيدن بدون درگير نفس 

ويــژه  ه نيــز شــرکت داشــتند و ب ــ زنــدان  ي و اقتصــاد  ي خــدمات  ي در کارها 
به آسايشگاه توسط اين گروه   معروف  ي انفراد  ي ها از سلول  ي بخش مهم 
  .ساخته شد 

  در يان زنــدان بــا بقيــه  عمــدتاً  ۶۵و  ۶۴ ي هــا تا ســال که  ، منفعل  ي ها بريده 
  ي اعتمــاد ي و ب  ي ثبات ي دند يکي از عوامل ب کر ي م  ي بسته زندگ در  ي ها اتاق 
  شــدن در ســر بــه زيــر داشــتند و از وارد   هــا آن   بودنــد. ظــاهراً   ها زنــدان در  

  ي فضــا   ي ، يعن ــزنــدان  چون بــه شــرايط  ي ول  کردند ي پرهيز م  ي سياس بحث 
بــه نفــع رژيــم تمــام  کــاملاً شــان ايدئولوژيک آن تن در داده بودند، موضع 

، ضــعف  ي لــف از جملــه: ضــعف در بــازجوي مخت   علــل   ه اين افراد ب . شد ي م 
(در رابطه   احساس از دست دادن گذشته خود  و  ي طلب ، فرصت ي شخصيت 
برخــي نيــز بــه دليــل ســبکي   کــه بــه آن تعلــق داشــتند) و البتــه  ي با گروه 
هر چــه زودتــر آزاد  شايد خواستند دست از پا خطا کنند تا نمي  پرونده، 
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  هــا آن وردنــد.  آ ي بــه وجــود م ــبسيار متزلزل    ي وضعيت . به همين دليل  شوند 
  ي رعايــت قــوانين زورگويانــه  و  ي تحميل  يِض دين ي فرا  ي در اجرا  معمولاً
ــدان  ــا   هــا آن   ي رابطــه   از   ي ناشـ ـ  ي و روانـ ـبســيار اصــرار داشــتند و جـّ ـ  زن   ب

  ي بــرا   ي زنــدان از آن جا کــه هــر    اً . طبيعت زد مي  دامن ها ي بدبين  به  سداران پا 
  ي ســاز گرفتن و اعتماد از به رابطه در يک اتاق دربسته، ني  ي طولان ي زندگ 

  زنــدان ايط و و شــر که داشــتند بــا ج ـّـي ضعيف  ي بنا به روحيه  ها آن داشت، 
 .گذاشــتند ي م ــ ي بــد  ثير أ اعتمــاد ت ــ ي کردن فضــا تغيير کرده و در مغشوش 

شاهد تغييــر مواضــع  شد، ي آرام بود و فشارها کمتر م  زندان و که جّ ي زمان 
  ســويي از  کردنــد. م اعتــراض هــم مــي بوديم تا جايي که حتا به رژي  ها آن 

بــه   ي شــد ول ــي يان بيشــتر م ــزنــدان  ساير هم با  ي و عاطف  ي دوست  ي ها رابطه 
  گــزارش  ي رفــت و گــاه ي م ــ بــاد ر تمام اعتمادهــا ب  ، و شدن جّ خراب  محض 

  ي بــرا  ي انســان و  ي عــاطف ي که در اثر رابطــه  ، ي خصوص  کاملاً موضوعات 
تــو بــودي و يــک  حــال    . آمــد ي بازجو در م ــ  ي از کشو   نقل شده بود  ي کس 

. در ايــن  شــناخت مي تو را هــم  ي ديوصفت که نقطه ضعف عاطف  ي بازجو 
ها اضــافه  به جمع بريده   چه بسا   و   ريختند هم مي  به ها ي و نامتعادل خيل جّ 
هــا نــه زيــر  از بريــده  ي حقيقت تلخ وجود داشت که بخش ــ و اين  ند شد ي م 

  .بريدند ي م   زندان و  بلکه در جّ   ي، فشار بازجوي 
موضــع و  يان سرِزنــدان از  ي ا ضيه اين بود کــه هميشــه عــده ديگر ق  ي جنبه 

از خــود مايــه    ، و کمــک بــه ايــن جماعــت   بهبــود روحيــه   ي گذشــت، بــرا با 
  ي ا پرونده  که همين کار بعدها  ، کردند رسيدگي مي  ها آن گذاشتند و به ي م 

بــه عنــوان فعاليــت    ي، انســان   ي هــا ش گونــه تــلا شــد و گــزارش اين ي مـ ـ
قــرار    ي هــاي داخل ــونيستي در اختيار دادگاه افکار کم  تشکيلاتي! يا رواج 
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همين    زندان در روند    بسيار بد   ي ها از موقعيت   ي نظر من يک ه گرفت. ب ي م 
  منفعل براي خود و   ي ها بريده   بود که عموماً  ي شرايط عدم اعتماد و بدبين 

 ــ و    زنـــدان   ي بازســـاز در    هـــا آن   آوردنـــد. ضـــمناً ي ديگـــران بـــه وجـــود مـ
ــا کارگاه  ــد   ي ه ــاد   ي تولي ــتند و از جاسوسـ ـ  ي شـ ـنق ي  اقتص ــال داش و    ي فع
  سبد يک    را در   ها آن  ي کردند. البته من همه ي نم  ي نيز کوتاه  ي ده گزارش 

 ـ و    ي هــم بودنــد کــه جاسوسـ ـ  ي کســان   هــا آن در ميــان    . دهــم ي قــرار نمـ
نشــدن پرونــده   خــاطر رو ه بودند که ب  ي کسان  کردند و يا ي نم  ي آزار ديگر 

  ند. گرفت مي قرار   ها آن شان در ميان  ي يا اسم واقع 
  
  ؛ زندان افراد در تحولات    ي ثير و خصوصيات ويژه أ ت    - 3

اين مقوله نيست   انه شناس روان  و  همه جانبه  ي بررس  مکان ا  ار در اين نوشت 
ويــژه در رابطــه بــا  ه  ، ب ــزنــدان   ي هــا تجربــه ي  به بعض مختصر  ي ا اشاره  ي ول 

  ؛ تواند روشنگر باش ي ها م بريده 
طلب بــه  خواه و آرمان ي د سال شور انقلابي و پيوستن مردم آزا  ، ۵۷سال 
توانست نيازهايش را زيــر  مي  ي ا معبود بود. هرکس با هرانگيزه  ي ها قبله 
  ي انقلاب ــ  ي هــا ن ا از جري   ي سياســي مختلــف، هــا ن ا جري   ي طلب مبــارزه   ي لــوا 

  خواســت از ي که م   ي جوان   از   ، ارضاء کند. ي ضدانقلاب   ي ها ن ا گرفته تا جري 
  اعــزام جنــوب    ي و جبهه   دفاع کند تا جواني که به کردستان  حقوق مردم 

  ي مشــترک نبــود آگــاه   چــه آن شــور بــود و    مشــترک بــود   چــه آن شــد.  ي م ــ
دفــاع کنــد بــا   خواست از منــافع مــردم ي که م  ي بود. فعال  ي انسان و  ي انقلاب 
آميخته بودنــد.  کرد درهم ي را دنبال م   ي خود  منافع شخص  که بخشاً  ي فعال 
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  ي کــه مبــارزان مردم ــمبارزه بر سرها کوبيده نشده بود  قدر پتک آن هنوز 
   . جدا کند   ي ي ارتجاع ها ن ا را از فعالان جري 

را بايــد   ي هدف چه راه پر فراز و نشــيب رسيدن به دانست براي ي که م  آن 
و  خواهــد يــا ج ـّـي طور که او م ــآن  کرد همه چيز ي که فکر م کند با آن  ي ط 

  هــا در هنــوز ريشــه   ، درهم آميخته بودند. پيش خواهد رفت دهد ي نشان م 
د  ن ــاور ي حــوادث را ب  ي تنــدبادها  ي در محکم نبود که تاب همه ق خاک آن 

نظيــر بــود  که در تــاريخ کم   ي هم در ابعاد آن  ، که توفان سهمگين سرکوب 
ــاريخ پرســازش و  از راه رســيد  ــازه از ت ــت شــيعه کــه ت ــبش روحاني . جن

بعد از صدها سال به موقعيتي دســت پيــدا کــرد   ، آورده بود ر اش سر ب کينه 
کشد و طبيعي بــود  ب ظ آن تمام کشور را به آتش حف  ي بود برا  که حاضر 

آمدي را داشته باشد که طــي  پي همان ي که مقاومت در برابر چنين رژيم 
  هــاي خــونين و . بخشــي از ايــن کشــمکش ايم هــا شــاهد آن بــوده ن سال اي 

ها کساني را ديديم  در آن سال رخ داد.    ها زندان ها در  آن سال   ي انسان غير 
  انــد آمــده راهي که دريافتند دند و در نيمه راه ش  زندان که ناخواسته وارد 

چنــدان همــوار نبــود  شــوربختانه    برگشــت   راهِنيســت! و چــون    هــا آن راه  
تاوان    هم که زنده ماندند بخشاً   ها آن گرفتار تيغ جلادان شدند و  ي گروه 

ســنگين را متقبــل    ي هــا هــا و تضــمين مصاحبه   کذايي،   ي ها سنگين اعتراف 
اوليــه   ي هــا بريده  و عمدتاً  زندان  ي تلفات اوليه  شدند و بدبختانه بيشترين 
هــا ســربلند  ي کــه از بــازجوي  نيز بودند  ي ا عده  . هم جزء همين گروه بودند 

ــد و خطــر مــرگ را هــم پشــت ســر گذاشــتند  ــر  امــا    ، بيــرون آمدن در براب
  زنــدان و داخــل  از ج ـّـ  ي ناش ــ  ي مغــز   ي شستشــو   ايــدئولوژيک و   ي فشــارها 
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  انـــد: از آن جمله . گـــر شـــدند دي   ي هـــا و ضـــعف   ، انفعـــال دچـــار ترديـــد 
  . گسترده   ابعاد   ر آن هم د   هاي کذايي و مصاحبه   خواندن نماز 

کــه از جــان   بودنــد  ي جوانــان کــم ســن  ، لازم به ذکر اســت کــه در مقابــل   
را    زنــدان العــاده ســنگين  گذشــتند و يــا شــرايط فوق ي م  ي حت ــرا ه شيرين ب ــ

بــه    حتــا   کــه  ي و پدران  پشت سر گذاشتند و يا مادران  ي ها با سربلند سال 
  ي ها انسان نشدند. آن    ي شان حاضر به همکار گان ه قيمت خون جگرگوش 

از   ي و ناش ــدانــيم کــه ج ـّـي م ــخاص خــود را دارنــد.  ي جايگاه والا  شريف 
قــدر ســنگين بــود کــه تــاب  روانــي آن   ي هــا و فشــارها هــا، شــکنجه اعــدام 
ايــن  ي  کــه همــه   ي ي هــا آن ناک داشــت و بس درد  ي عوارض  عموماً  ، آوردن 

  ي بلندي گذراندنــد و جــان ســالم بــدر بردنــد بــه ايــن معن ــا سر مراحل را ب 
  ي هــا ر آثار زخم ض آن مصون ماندند و در حال حا  نيست که از عوارض 

ســفانه  أ دانــيم کــه مت ي نيــز م ــ . کننــد نمــي  از آن دوره را با خود حمل  ي ناش 
ــرا   ي ا عــده  ــد.    ي ب  هــا آن تمــام عمــر تعــادل روانــي خــود را از دســت دادن

ــرا  ــد بـ ــاگزير بودنـ ــت فع   ي نـ ــا اليـ ــان   ي هـ ــت ي انسـ ــداکار   ، گذشـ و    ي و فـ
بــس ســنگين   ي عوارض  ، سالم  نسبتاً ي جهت ايجاد يک فضا  ي اعتمادساز 

هم  ه  ب   مردد هميشه اين مرزها را   بپردازند و اين در حالي بود که منفعلينِ
کــه تشــخيص مرزهــا،   شــد تيره و تار مــي قدر فضا آن  ي ريختند و گاه ي م 

  رد.  ک ي م   مواجه   ي را با دشوار   ي زندان 
ست که در مسير خود  مبارزه مانند قطاري « شود مثالي هست که گفته مي 

  ؛ را نداشــت  ي اين ويژگ ــ زندان نظر من ه ب  » کند. ي ها را سوار و پياده م آدم 
شــدن  کــه عــوارض پياده   چــرا  ، رفتــي ي آخــر م ــ شدي بايد تــا ي اگر سوار م 
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  ضــعيف،  ي هــا شدن بود. حــال در ايــن فضــا شخصــيت مقابل سوار  ي نقطه 
باعث رنج و   چه آن و هر  ي منف  ي ها خودخواه و مردد با خصلت  ي ها آدم 

رژيــم بــراي    ي هــا در امــر پيشــبرد هــدف   ند توانســت ي م ــ  دردسر ديگران بود 
ــان  ــک ک   ي قرب ــت   ، بــالعکس   . نــد ن گــرفتن بيشــتر کم   ، دليرانــه ي  هــا مقاوم

را ديده يــا    ها آن از  ي موارد  ي که همگ  ي جمع  ي ها ها و تلاش دادن روحيه 
  ي بسيار مؤثر بــود. ولــي همــه   ي زندان آوردن و مقاومت   وام ايم در د شنيده 

،  زنــدان تمــامي ابعــاد  کردن شــود چــرا کــه بــاز ي جا خــتم نم ــداستان به اين 
ي  آن کــار  ي شناســانه شناسانه و روان جامعه  ي س ر ها و بر ها و قوت ضعف 

و    ي زنــدان عزيــزان    ي همــت تمــام   اً ت ــمفصــل و کارشناســانه کــه طبيع   ســت ا 
  .بد طل ي را م   ي زندان غير 

    1385خرداد    9
 

  
 
 
 
 





 

 23  ! کردند   ما  با   توابين   چهآن :  آخر»  هاي نفس   در  خلاص   تير« 

 ! کردند   ما   با   ن ي تواب   چه آن :  آخر»   ي ها نفس   در   خلاص   ر ي ت « 

 يل ي هم   نو ي م 

   

  اعترافــات  و  توده  حزب  سرانِ ي محاکمه . شوم ي م  ره ي خ  تور ي مان  شه ي ش  به 
  ي جلــو   از   و   شــده   ده ي کش ــ  رون ي ب  خاک  خروارها  ان ي م  از  ها آن  ي ون ي ز ي تلو 

  ي اعضــا   ي مــابق   و   ي طبــر   و   يي عمــو   تــا   ي انور ي ــک   از . شــود ي م  رد  چشمانم 
  بــه   کردن حملــه   در   و   اند نشســته   شرع   حاکم   ي رو   به   رو   که   ي مرکز  ته ي کم 

  گر ي کــد ي  از  انــد داده  انجــام  قــرن  م ي ن ــ ي انــدازه بــه  چــه آن  و  خود  ي گذشته 
  امــا   شــوند، ي م   ي شــاک  و  کنند ي م  اعتراض  ها آن  از  ي بعض . رند ي گ ي م  سبقت 

  يِدســت بغل   قِي ــرف   ه ب ــ  بــل  ، ي ون ي ــز ي تلو  ي ســاختگ  اعترافات  ي مضحکه  به  نه 
  آن   عملکــرد   و  تــوده  حزب  به  ردن ب حمله  و  کردن تخطئه  در  ا ي گو  که  خود 

،  ن نماند  عقب  ترس  از  و  لرزد ي م  ي دست بغل  قِي رف  دلِ. است  کرده  ي کوتاه 
  همــان  مثــل . اســت  دردآور  صحنه . دهد ي م  ادامه  خود  حملات  به  دتر ي شد 

  بلنــد   ي هــا ه آ   ، ي سرخوردگ .  دم ي د   را   ها صحنه   ن ي ا   بار   ن ي اول  وقتي که براي 
  ذره   بلکــه   رد، ي ــگ ي م   من   از   را   د ي ام   تنها  نه  ن ي تواب  صفِ. شکست  و  دن ي کش 
  ي ن ــي خم   ي ســخنران .  ند ي نش ــي م   تنم   بر  بازجو  و  زندان  ي ها انه ي تاز  مانند  ذره 

  ي کس ــ  چــه   بــا   د ي ــدان ي م   حــداقل  شــما . است  تر تحمل  قابل  ي خلخال  حتا  ا ي 
  نقــد   و   د ي ــن ي چ ي م   ا ر کب ــ  ا صــغر  ، د ي ــکن ي م  چهارتــا  تــا  دو  دو  ، د ي هســت  رو روبه 

  او   بــه   و   يــد خور ي فرونم   را   ان ت خشــم   ناخودآگــاه   حالــت   در   ا ي ــ  و   د ي ــکن ي م 
ــه   مــن   امــا   ، د يـ ـده ي م   فحــش    دهــان   از   کــه   را   ي مزخرفــات   و   نم ي بنشـ ـ  چگون

   ؟ کنم   ل ي تحل   را   شود ي م   ر ي سراز   سم ي مارکس   مورد   در   ي انور ي ک 
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  ي مرکــز   تــه ي کم  ي ها ي صــندل  از  ي ک ــي  بــر  او  کــه  بــودم  امــده ي ن  ا ي دن  به هنوز 
  ســم ي مارکس  مــورد  در  کتــاب  جلــد  صــدها  بــود،  کرده  جلوس  توده  حزب 

نشسته   شبه  ک ي  حالا  و  بود  کرده  مبارزه  را  عمرش  سوم  دو  بود،  خوانده 
 . » ه است بود   پوچ   ها ن ي ا   همه «   فت گ ي م   و   بود 

  و   ســتند ي ن   آشــنا   زنــدان   ات ي ادب   با  که  ي کسان  حتا  ، ما  ي همه  ن، ي ا  از  ي جدا 
  ندارنــد   يي آشــنا   اســت ي س   ي الفبــا   بــا   کــه يي  هــا آن ، يــا  انــد نبوده   زنــدان   در 
  چــه آن   بــه   لون ي اپس   ک ي   تواب   فرد   و  است  ي اجبار  اعترافات  ن ي ا  دانند ي م 
ــدارد   بــاور   د يـ ـگو ي م    و   خــود   جــان   ســر   بــر   توانســت   حــداقل   ي انور يـ ـک .  ن

  بــه   هــا ي برخ   امــا   کنــد،   معاملــه   حــزبش   ي مرکــز  تــه ي کم  ي اعضا  از  ي تعداد 
 .  نجستند   عدام ا   از   ي انور ي ک   مانند   و   زدند   دست   ي خطرناک   قمار 

  چــه آن   هــر   او .  بــود   دسته   آن   از   کار ي پ  سازمان  از  ي روحان  ي احمد  ن ي حس 
ــه  ــان   بـ ــام را    د يــ ـآ ي نم   فکرتـ ــا   از   داد،   انجـ ــدان   يي شناسـ ــه   ان ي زنـ ــا   گرفتـ   تـ

  اش ي ســلاخ   و   ه نکــرد   رحــم   او  به  جلادان  اما  ن، ي او  زندان در  ي خوان نوحه 
  نــد، کرد  د ي ســف  را  ي روحــان  ي احمــد  ن ي حس  ي رو  حتا  گر ي د  ي برخ . کردند 

  را   کوملــه  و  ســهند  گروه  ان ي زندان  پرونده  کومله،  ي اعضا  از  ان، ي زد ي  د ي سع 
  کــه نکــاتي  تــا  د ي کش ــي م  خط  شان يي بازجو  ي ها برگه  ر ي ز  کرد، ي م  مطالعه 
  را  است  خورده  گول  ي زندان  از  اصطلاح  به  و  نشده  متوجه  درست  بازجو 

 ــ  واقـــع   در .  کنـــد   گوشـــزد   او   بـــه   ــ  ن ي تـــواب   از   ي برخـ   از   جلـــوتر   قـــدم   ک يـ
 ـا   کــار   اوقــات   ي گــاه .  کردنــد ي م   حرکــت   شــان ي بازجو    بــه   ن ي تــواب   ن يـ

  ت خــاطرا   بــر   ي مــرور .  شــد ي م   خــتم   خــود   ي رفقــا   و   ان ي زنــدان   ي شــکنجه 
  دا ي ــپ   اي ي زنــدان   تــر کم   کــه   دهــد ي م   نشــان   شصــت   دهــه   ي اس ــي س   ان ي زنــدان 
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  و  تــواب  داســتان  امــا . باشــد  نخــورده  کتــک  ن ي تــواب  دســت  از  کــه  شود ي م 
  زدن،   رخلاص ي ــت   ، ي ون ي ــز ي تلو   ات اعتراف ــ  دردنــاک   صــحنه   ن ي ــا   فقط  ن ي تواب 

  در .  ســت ي ن   ان ي زنــدان  شــکنجه  و  يي بــازجو  ي ها برگه  ح ي تصح  ، ي خوان نوحه 
  بــر  زورش  کــه  دارد  وجــود  بقــا  حسِ نام  به  ، تر ي قو  حس  ک ي  تواب  فرد 

  ن ي ــا .  چربــد ي م   نــدارد   بــاور   آن   بــه  و  کنــد ي م  ان ي ب  چه آن  به  تواب  ي ناباور 
  دســت   در   را   تواب   فرد   ل کنتر   چنان آن  ماندن زنده  ي برا  تلاش  و  بقا  حسِ

  ي فــرد  خفــت  ن ي ــا  امــا  بدهــد،  ي خفت ــ هــر  بــه  تــن  است  حاضر  که  رد ي گ ي م 
  ي جلــو  يي جــا  در . بزنــد  خلاص رِي ــت  اســت  ممکــن  کشــد، ي م  تواب . ست ي ن 

  بــه  ي علن ــ ا ي ــ و  ده ي پوش ــ صــورت  بــا  و  بــازجو  همــراه  به  و  ستد ي ا ي م  زندان 
  را  ه ي ــارپا ه چ  ها ي م ي قــد  قول  به . زند ي م  دست  خود  سابق  ي رفقا  يي شناسا 

  و  ند ي بنش ــ ها ســاعت  اســت  ممکــن  و  کنــد ي م  کشــد مي  شــما  ي پاها  ر ي ز  از 
  چ ي هـ ـ  تحــت   شــدن تواب .  کنــد   نظــاره   طنــاب   ي رو   را   شــما   زان ي ــآو   جســد 

  در  شــکنجه  ي پــا  اســت،  فشــار  اســت،  زور  تحتِ. ست ي ن  ي انتخاب  ي ط ي شرا 
  حتــا  کــه  شود ساخته مي  ي جانور  پروسه  ن ي ا  در  آخر  دست  و  است  ان ي م 

 .  کند   رحم   هم   خودش   به   تواند ي نم   و   ندارد   باور   خود   به 

  که  جمله  ن ي ا  با  توان ي نم . د ي تراش  ه ي توج  ها انسان  مرگ  ي برا  توان ي نم  اما 
  را   ه ي قض ــ  و   م ي کن ــ  راحــت   را   خودمــان  اســت  فشــار  تحت  و  ست ي ن  ي انتخاب 
  تمام   چه آن .  م ي ببر   قهقرا   به   بقا   حس   و   مآبانه ي ولوژ ي ز ي ف   ي بررس   ک ي  تحت 

  و   صدها   مقاومت   کند، ي م  اعتبار  ي ب  شدن  تواب  مورد  در  را  ها ه ي فرض  ن ي ا 
  از  ي تعــداد  کــه  ي ان ي زندان . است  گذشته  ان ي سال  در  ي زندان  هزاران  د ي شا  ا ي 

  قــدر آن   و   ام بــوده   ســفره هم   زنــدان  در  هــا آن  بــا  ام، ده ي ــد  چشــم  بــه  را  ها آن 
 ــنزد    شـــرح   کـــه   ي ان ي زنـــدان   . ام ده ي شـــن   را   شـــان ي ها نفس   ي صـــدا   کـــه   ک يـ
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  احمــدزاده،   مســعود .  گشــت ي م   مــا   ان ي ــم   در   دهــان   بــه   دهــان   شــان مقاومت 
  از  ي کــوچک  بخــش  تنهــا  ي سلطان  فرزانه  و  سلطانپور  د ي سع  ، ي دهقان  بهروز 

  گفتنــد   » نه «   که   يي ها آن .  هستند  زندان  در  مقاومت  ي اسام  ي بلندبالا  ست ي ل 
  بــازجو   هــم   هــا آن .  شــد   تمام   شان جان   ي بها   به   شان گفتن   نه   که   يي ها آن  و 

  بــه  وادار  را  ي طبــر  کــه  يي بــازجو  همــان  کــه  ســت ي ن  ذهــن  از  دور . داشتند 
  را   پــورهرمزان   ا ي ــ و  باشــد  کــرده  شــکنجه  هــم  را  ســلطانپور  کــرد،  اعتراف 

  و  پوســت  ان ي ــزد ي  و  ي روحــان  ، يي عمو  همانند  هم  ها آن . باشد  زده  انه ي تاز 
  ار ي اسفند   همانند   نه   و   بوده   کار   در  يي ماورا  نه . داشتند  استخوان  و  گوشت 

 .  ند بود  تن ن يي رو 

  تــوده،   حــزب   تبــار  ي ارمن ــ عضــو  ان، ي سالخان  وارطان  گرانِشکنجه  از  ي ک ي 
  ي ســبابه   انگشــت : «  دهــد ي م   شــرح   گونه ن ي ا   1333  سال   در   را  او  شکنجه 
  بــاز   مــن .  شــکند ي م   گفت   وارطان .  دادم   فشار   عقب  به  و  گرفتم  را  وارطان 

  تمــام   بــا   ! شــکند ي م   : گفــت   وارطــان .  زد ي نم ــ  حــرف   ي لعنت ــ.  دادم  فشــار  هم 
ــود   نگ سـ ـ  مثــل   وارطــان   صــورت .  دادم   فشــار   م ي رو يـ ـن  ــب   از   لــب .  ب ــاز   ل   ب

  مرا . شدم  ن ي خشمگ  ! شکند ي م : گفت  وارطان . دادم  فشار  هم  باز . کرد ي نم 
  : گفــت  وارطــان . برخاســت  يي صــدا . دادم  فشــار  هــم  بــاز . کــرد ي م  مسخره 

  مــن  بــه  وارطــان . بــود  شکسته  ش انگشت  کردم  نگاه . شکند ي م  گفتم  ي د ي د 
  .»  زد ي م   پوزخند 

  ســال  در  ان ي دانش ــ و  ي لســرخ گ  ي ها شــکنجه  کنــار  د ي بگذار  را  ت ي روا  ن ي ا 
  د ي ســع   ي شــکنجه   از   خــاطراتش   در   ان ي ــقهرمان   صــفر   ي ها ت ي روا  و  1352

  ماننــد   ، هــم   مقاومــت !  ي آر .  مشــترک   تــه ي کم   ي راهروهــا   در   ســلطانپور 
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  و  ار ي ــاخت  عنصــر  در  پروسه  دو  ن ي ا  فرق  اما  است،  پروسه  ک ي  شدن تواب 
  کنــد، ي م  انتخــاب  دهــد ي م  نشــدن  تــواب  بــه  تــن  کــه  ي فــرد . است  انتخاب 

  آتن،   حاکم  ي دها ي وع  وعده  ي جا  به  و  کرد  انتخاب  سقراط  که  طور همان 
  در   ي اس ــي س   ي زنــدان   هــزاران   کــه   طور همــان .  د ي ــبرگز   را   شــوکران   دن ي نوش ــ

.  گفتند  نه  و  ستادند ي ا  مرگ  ت أ ي ه  مقابل  در  و  کردند  انتخاب  67 تابستان 
  عنــوان  به  تا  سپارد ي م  پروسه  به  را  خود  تواب . کند ي نم  انتخاب  تواب  اما 

  ابــژه   ک ي   تواب .  شود   انتخاب  گران شکنجه  و  ان ي بازجو  طرف  از  ابژه  ک ي 
  و   شــود   ظــاهر   زن رخلاص ي ــت   عنــوان   به   تواند ي م   زمان هم   که   ي ا ابژه  است، 

  ي فراســت  شــکل  به  که  ي ا ابژه . ند ي بنش  ي لاجورد  کنار  در  جمعه  نماز  در  ا ي 
  ن ي ا .  کند ي م  ش ي ستا  را  مقدس  دفاع  ي نما ي س  ي الله حزب  متد  با  و  شود ي م 

  د ي ــبا  او . شــد  نخواهــد  جــدا  تــواب  از  زنــدان  از  يي رهــا  بــا  حتــا  بــودن  ابژه 
 .  بماند   ي باق   ق ي تحم   ي راستا   در   ي ا له ي وس   عنوان   به   چنان هم 

  تــوان ي م   چگونه .  شود ي م   أس ي  دچار  ي دادخواه  جنبش  حتا  يي جا  در  اما 
  داد؟   قــرار   يي پاســخگو   و   ي دادخــواه   معــرض   در   جــلاد   هماننــد   را   تــواب 
  زدن   رخلاص ي ــت   و   شــکنجه   در   خــود   ي جوهــا باز   از   هــا آن   . ســت ي ن   آســان 
  شــدند،   پناهنــده   کشــور   از   خــارج   بــه   ن ي تــواب   از   ي ا عــده .  انــد گرفته   ســبقت 
  پنهــان   ي د ي ــجد  نقــاب  پشــت  در  را  خود  و  کردند  انکار  را  خود  ي گذشته 
  زن  حقــوق  فعــال  و  ي كــارگر  فعــال  بشــر،  حقــوق  فعال  و  نويسنده  . کردند 
  دا ي ــپ   ادامــه   شان ت ي مور أ م   ن گرشا ي د   تعداد .  رد ي گ   آرام  شان وجدان  تا  شدند 
  و  ســر  ي ب  و  دند ي کش ي م  سرک  کشور  از  خارج  ي اس ي س  ي ها جمع به  ، کرد 
  خــط   شــان سرنوشت   از که    چيزي   اما   کردند، ي م  آمد  و  رفت  ران ي ا  به  صدا 
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  شــگاه ي پ   در   دادگــاه   در   محاکمه   عدم   ، است   مانده   د ي سف   اکنون   تا   و  خورده 
 .  باشد   پاسخگو   د ي با   جلاد   ک ي   اندازه   به   تواب   ک ي ! ي آر .  است   مردم 

ــان   ر ي تصــو  ــاره   را   تور ي م ــا   گــردم مي   وب يـ ـوت ي   در .  کنم ي مـ ـ  نگــاه   دوب   ن يـ ـا   ت
  در   يي رضــا   ي صــدا   لحظــه   ن يـ ـا   در   د ي شــا .  نم يـ ـنب   را   دلخــراش   ي ها صــحنه 
  ها آن .  کند   آرامم   ي ش ي فرما     دادگاه   در   ان ي دانش   ر ي تصو   ا ي   و  ي نظام   دادگاه 

   . شدند   انتخاب   که   يي ها آن   و   کردند   انتخاب   و   گفتند "  نه "   که 

   

 ٢٠١٧  ي جولا   ٢٠
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  د» ي درآ   ار ي ع   بت   ي رنگ   به   هرلحظه « 

 اردوان سودابه 

 

.  بــود   پولــدارش   ي پاپــا» «   و   مامــا» «   ي زدردانــه ي عز   ي وقت ــ  بــود،  با ي س ــ اسمش 
ــه   ي وقتـ ـ ــدان   ب ــاد   زن ــوهرش   اول   افت ــدام   را   ش ــد،   اع ــپس   کردن ــر   س ــر   ب   اث

  از   را   اش ي زدردانگـ ـي عز   » ي رحمــان   داوود   حــاج «   يِچنــان آن   ي ها ي گوشــمال 
  د ي ــتهد  ا ي ــ و  ر ي ــتحق  و  خــورد ي م ــ کتــک  هــا ي زنــدان  ي ه ي ــبق  مثل  . اد د  دست 

ــرا .  شــد ي م  ــه   و   مخمصــه   ن يـ ـا   از   نجــات   ي ب ــاره   آوردن   دســت   ب   آن   ي دوب
  هفتــادوپنج   آن،   کردن ثابــت   ي بــرا   و   کــرد  نب» ي ز «  را  خودش  اسم  آرامش، 
  هــم  را  دوســتانش  از  نفــر  دو  و  نوشت  » ي رحمان  داوود  حاج «  ي برا  صفحه 

  هــم   آن   شــد،   ز ي ــعز   هــم   بــاز   ي زود   به .  داد   لو   و ا   ند ي خوشا  و  ي چاشن  ي برا 
ــه ي عز  ــپن   ، ح ي وقـ ـ  داوودِ  حــاج   ي زدردان ــکنجه   و   لم ــر ش ــروف   گ ــدان   مع   زن

 .حصار قزل 

ــان  ــالاخره   و   گذشــت   زم ــدان   از   ب ــد   رون يـ ـب   زن ــاز   حــال .  آم   و   سرگشــته   ب
  و  ي حال شــان ي پر . گشــت ي م ــ درد  و  تناقض  از  پر  ي درون  با  رها،  و  شان ي پر 

 .      کشاند   کشور   ي انبازها ج   مرکز   ي سو   به   را   او   ، ي سرگشتگ 

  دامــن   بــه   دســت   و   د ي ــچ ي پ   مقنعه   و   چادر  در  را  محجوبش  و  د ي سف  صورت 
  تــا   کنــد   ي معرف ــ  او   بــه   را   ي جانبــاز   و   ل ي ــعل   که   د ش  جانبازها  رييس  ي آقا 

  ريــيس . کنــد  ازدواج  او  بــا  اش گذشــته  گناهــان  جبران  ي برا  خانم  نب» ي ز « 
  مــت ي غن  را  ت فرص ــ شــت دا  بچــه  چهــار  و  زن  که  کشور  جانبازان  محترم» « 
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!  شــود  منــد بهــره  ي اخــرو  ثــواب  ن ي ــا  از  خود  که  د ا د  ص ي تشخ  زود  ، شمرد 
  آن   بــا   هم   خانم   نب ي ز .  کن   ازدواج   خودم   با   ا ي ب   گر؟ ي د   کس   چرا : د ي گو ي م 

  بــا  آمــده  ش ي پ ــ ش ي بــرا  کــه  را  اي ي روحــان  ت ي ــموقع  اش ق ي ــعم  احساسات 
  ي آقــا  زنــدان فر  و  زن  گذشته،  گناهان  جبران  ي برا  و  رد ي پذ ي م  ي خوشحال 

  ي دغدغــه  ي زمان  که  وجدانش  عذاب  ام ي الت  ي برا  و  زند ي م  کنار  را  يس ري 
   هــم   ار ي بس   لابد   و  شود ي م  ي اسلام  ي جمهور  مزدورِ همسر  داشته،  را  خلق 
  زنــدان فر   و   زن   ســر   بــر  چــه آن  امــا . رد ي گ ي م  قرار  رييس  ي آقا  توجه  مورد 

 . د ي شن   ها آن   زبان   از   د ي با   را   د ي آ ي م  مرد   آن 

.  ســت ي ن   کننده ي راض ــ  نب» ي ز «   نقش  در  ي زندگ  هم  باز ! نه . گذرد ي م  ها سال 
  مرد   آن  با  فراوان  ي ها کشمکش  از  بعد  هم  آن  د، ي آ ي م  کشور  از  خارج  به 
ــه   و   زن   و  ــا بچ ــازه   ط ي محـ ـ.  ش ي ه ــارج   ي ت ــور   از   خ ــرا   و   کش ــازه،   ط ي ش   ت

  بــار   ن ي ــا .  طلبــد ي م   را   ط ي مح   با   مناسب   و  تازه  ي ت ي شخص  و  اسم  صددرصد 
ــا» ي ز «  ــا   شــود ي مـ ـ  ب ــه   را   هــا آدم   توجــه   ت ــد   جلــب   د خــو   ب   ي اسـ ـي س   آدم .  کن

  يِآزاد  نجــا ي ا  فهمد ي م  ي زود  به . دارد  هم  را  لازم  هوش . است  ي کار کهنه 
.  د ي پاشـ ـ  همــه   چشــم   در   خــاک   شــود ي مـ ـ  ان ي ــب   ي آزاد   اســم   بــه   . دارد   ان ي ــب 
  آزاد   ط ي مح ــ . کــرد  ي معرف  اه ي س  را  د ي سف  و  داد  جلوه  د ي سف  را  اه ي س  توان ي م 

  و   عاشــق   هنــوز   را  خــود  بــا» ي ز . « ي کــاف  هــم  ي اف ــحرّ  ي برا  فرصت  و  است 
  حتــا  و  نوجــوان  و  جــوان  هزاران . داند ي م  گر شکنجه  داوود»  حاج «  ون ي مد 

ــوه   و   لگــد   و   مشــت   ي مــزه   مســن،   افــراد    شصــت   دهــه   در   را   او   ي هــا ن ي ت
.  داد ي م ــ  شــکنجه   شــدن   ي روان   و   مرگ  سرحد  تا  را  ان ي زندان  او . اند ده ي چش 
  زدنــد،  ي خودکش ــ بــه  دســت  هــا شــکنجه  ن ي ــا  اثــر  بر  که  ي کسان  نبودند  کم 
 .  دند ي بر   ا ي   و   شدند   ي وان ر 
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  منــافع   اســاس   بــر   دوره   هــر   در   کــه   او .  اســت   شــده   ي اس ــي س   بــازهم   بــا» ي «ز 
  خــاطر   بــه   کــه   ي کســان   بــا   خواهد ي م   حالا   کرده،  عوض  رنگ  اش ي شخص 

  ن ي تــر سخت  ، ي اسلام  ي جمهور  د رّ  در  دشان ي عقا  در  مقاومت  و  ي سرسخت 
  ک ي ــ  ر س ــ  بــر   انــد کرده   تحمل   بندانش   قداره   و  داوود  حاج  از  را  ها شکنجه 

  شــود ي م ــ  بهتــر   طــور   ن ي ــا .  کنــد بحــث    ي کراس ــدم در مــورد    و   نشســته   ز ي ــم 
  کــه  يي هــا آن  ان ي ــم  مــرز  شــود ي م ــ بهتــر  طــور  ن ي ــا  . کرد  لوث  را  ي دمکراس 

  ها آدم  کار  و  وقت . کرد  مخدوش  را  کردند  مقاومت  که  يي ها آن  و  دند ي بر 
  ذهــن  شود ي م . برگرداند  خود  به  را  ها توجه  و  خت ي ر  هم  به  نار ي سم  در  را 

  آمــدن   نار ي سم   ي برا  مگر  اصلاً. کرد  منحرف  را  موضوع  و  وش مشّ  ا ر  همه 
  ! !! کنند  شرکت  نار ي سم  در  دارند  حق  همه  کرد؟  ن يي تع  د ي با  خاص  ط ي شرا 
.  دارد   ي اســلام   ي جمهــور   مــزدوران   عشــق   گرو   در   دل   هنوز  که  ي کس  حتا 

   !! ! شود ي م   دار خدشه   ي دمکراس   اصول   چون   کرد   شود ي نم   هم   شان رون ي ب 

  ناپختــه  آن  اصول  و  ي دمکراس  مورد  در  ها ذهن  هنوز . است  فراهم  ط ي شرا 
  هــم  بعــد . کــرد  اســتفاده  فرصــت  از  خود  کردن  مطرح  ي برا  شود ي م . است 
  از  خــارج  ون ي س ــي اپوز  ن ي ــا  د ي ــکن  نگــاه  جماعــت : که داد  ي آگه  و  ه ي اطلاع 

ــدر   کشــور  ــرا   ! !! اســت   خشــن   چق ــا   د يـ ـر ي بگ   ل يـ ـتحو   م ــام   ب ــب» ي ز «   ي تم   ن
 .   با ي ز   ي ل ي خ   هستم،   با» ي ز «   هم   حالا   م، ي ها بودن 

  هــم   بــاز   حتمــاً   بــود؟   خواهــد   چــه   او   ي بعــد   ي مرحلــه   اســم   دانــم ي نم ــ  امــا 
  را   آن  ، ض ي مــر  و  زرنــگ  ي ول  ي نازناز  موجود  ن ي ا  مکان  و  زمان  براساس 

 . کرد   خواهد   ن يي تع   بهتر 
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.  گذرانــد ي م ــ  را   نقاهــت   دوران   حــالا  و  بــوده  مارســتان ي ب  ي ا دوره  ند ي گو ي م 
  کند؟ ي م  کار ه چ  نار ي سم  ز ي م  پشت  کند ي م  ي ط  را  ي مار ي ب  دوران  که  ي کس 
  ي وجــدان  عذاب  خاطر  به  قاً ي دق  ها تواب  اوقات  ي بعض  ز ي ن  زندان  داخل  در 

ــد، ي مـ ـ  حــس   کــه  ــه مــا مي کـ ـي نزد   در   ي ســع   کردن   ت يـ ـاذ   را   مــا   ، کردنــد ي ب
 . ابند ي ب   آرامش   شايد   م يي درآ   ها آن   شکل   به   و   م ي بشکن   هم   ما   تا   کردند ي م 

  تنها   نه   شما   حبوب م   يِرحمان   داوود   حاج   و   ي اسلام   ي جمهور !  با ي ز   خانم   
  انــد، کــرده   دار حــه ي جر   هــم   را   تان ي شخص   ت ي هو   بلکه   ، شما  ي اس ي س  ت ي هو 

  ي بــرا  هنــوز . د ي هســت  بــا» ي ز «  و  نب» ي ز «  با»، ي س «  ن ي ب  سرگردان  چنان هم  شما 
  و  فاطمــه  کلثــوم،  زهــرا، «  بــه  د ي شــا  ق ي ــعم  جراحــت  ن ي ا  به  دن ي بخش  ام ي الت 

  گــر شکنجه   هنوز   که   شما   ست ي ن  معلوم  چ ي ه . د ي کن  دا ي پ  اج ي حت ا  هم » مادونا 
ــابوت   دوران  ــان نشســتن   ت ــتا   را   ت ــه   چــرا   د، يـ ـکن ي مـ ـ  ش ي س   ي رو   اهو يـ ـه   ب
ــدان   ي هــا شــکنجه   ننــد ي ب ي مـ ـ  همــه   د؟ يـ ـا آورده    کــار   ي اســلام   ي جمهــور   زن

  اطــراف   ي ها انســان   از   ي منف ــ  توجــه   جلــب .  اســت   کــرده   شما   با   را  خودش 
  م ي تــرم   و   ن ي تســک   ي بــرا   را   ي آرام   ط ي مح   چرا .  کند ي نم   شما   حال   به  ي کمک 

  د ي هســت  ي شــاک  ي عــال  سرکار  د؟ ي کن ي نم  فراهم  خود  داغان  فکر  و  اعصاب 
ــد   نار ي ســم   در   کــه   ي افــراد  ــا   بودن ــار   خشــن   شــما   ب ــد کــرده   رفت !  عجــب .  ان

  ي ده ي زجرکش ــ ي هــا بچــه  وجــود  در  هــم  آن  د ي ــا داده  ص ي تشخ  را  خشونت 
  همچــون   ي اســلام   ي جمهــور   بانان زنــدان   و   ان ي ــبازجو   وجود   در  نه  ؟ زندان 
   د؟ ي نام ي م   اش شق عا   را   خود   هنوز   که   داوود   حاج 

  آور شــرم   ي گذشــته   آن   بــا   که   شماست   خود  کارِ در  ي واقع  خشونت  اتفاقاً 
  و  بنفشــه  کنــار  در  را  خــود  د ي ــخواه ي م ــ تمــام  وقاحت  با  خود،  دردناکِ و 
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  کرده  مقاومت  نفس  ن ي آخر  تا  قبرها  در  بنفشه  . د ي ده  قرار  گران ي د  و  سارا 
  بــه   و   آورد   بنــد   بــه   را  او  داوود  حــاج خــود  کــه  بود  ي نفرات  ن ي آخر  جزء  و 

  نتوانســت   کــه   ي ز ي ــچ   تنهــا   بــه   دوران   آن  در  بنفشــه . د ا د  ان ي ــپا  اش شکنجه 
  حــاج  ي انه ي وحش ــ ي هــا شــکنجه  چنگال  از  خود  ي شخص  نجات  کند  فکر 

  و   بــود   او   ي انســان ر ي غ   توقعات   برابر   در   ي همکار   و   سازش   ق ي طر  از  داوود 
  و  شــده  داوود  حــاج  نورچشــم  ، ي طنــاز  و  ي زرنگ ــ بــا  موقع  آن  در  سرکار 

  ک ي ــ  در   حرکــت ي ب ــ  ها ماه   بسته   چشمانِ  با   که   را   ـبنفشه  جمله  از  ـ ران گ ي د 
  وادادن  و  ختن ي فــرور  بــه  دعــوت  دادنــد ي م  اش شکنجه  و  بودند  نشانده  جا 

  و  ند ي بنش ــ ز ي ــم  ک ي ــ سر  بر  شما  با  او  د ي دار  انتظار  چگونه  حال  . د ي کرد ي م 
  بــه  تن ! اش گذشته  گناهان  جبران  ي برا  که  ي کس  کند؟  ي کراس دم از  بحث 
  صددرصــد   دهــد، ي م ــ  ي اســلام   ي جمهــور   دار بچــه   و   زن   مــزدور   بــا   اج ازدو 

.  دهــد   قــرار   ســطح   ک ي ــ  در   بنفشــه   بــا  را  خــود  کــه  دارد  هم  را  آن  وقاحت 
  در  انــت ي خ  خــط  کــه  اســت  ن ي ــا  فهمــم ي م  مطالب  ن ي ا  ي تمام  از  من  چه آن 

  داوود،   حــاج   بــا   ي همکــار   زنــدان   در :  اســت   ي جار   شما  ي زندگ  ابعاد  همه 
  کشور   از   خارج   در   ن الا   و   دار بچه   و   زن  رد م   تصاحب   زندان   از   خارج   در 
  منحــرف   و   نارها ي ســم   ي مترق ــ  و   ي انســان   اصــول  کــردن  دار خدشــه  در  ي سع 

  .     ها آن   مبارزات   و   ها ت ي فعال   در   ي عموم   اذهان  کردن 
  سي م ش   1385
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  ست ي ن   تواب   مثل   ت» «   کدام   و   ست ا   تواب   مثل   ت» «   کدام 

  ي لي خل   محمود   

  ي جملات ــ و  کلمــات  ت» «  حــرف  از  اســتفاده  بــا  شده  تلاش  نوشتار  ن ي ا  در 
  ن ي تــواب   وصــف   در   تواننــد ي م   ي کلمــات   چــه   دهــد ي م   نشــان   کــه  شود  ساخته 
  حــال   وصــفِ  ي کلمــات   چــه   و   هــا آن   ي هــا ي گ ژه ي و   ي دهنده نشــان   و   باشــند 

  .گران ي د 
 

  تــابِ  شــدن،   شــکنجه  تــابِ ســتادن، ي ا  تــابِ خوردن،  کتک  تابِ مثل  – ت 
  تــابِ کــردن،  انــت ي خ  تــابِ شــدن،  تــواب  تــابِ دن، ي ــبر  تــابِ نزدن،  حرف 

   . شدن   گر شکنجه 
 

  ادانِي ص ــ کشــتارِ بــا  تابســتان  ورش، ي شــهر  بــا  تابســتان  تابســتان،  مثل  – ت 
  خوزســتان،  و  گنبــد  کردســتان،  مــردم  ه ي ــعل  جهاد  ي فتوا  با  تابستان  ، ي انزل 

ــا   تابســتان   ، ها ســازمان   يِدرپـ ـي پ   ضــربات   تابســتان   بحــران،   و   تابســتان    ب
  بــا  تابســتان  ، زندان  در  مردان  قاومت م  با  تابستان  ، زندان  در  زنان  مقاومت 
  بــا   تابســتان   ران، يـ ـا   سراســر   در   ي روز شــبانه   کشــتار   و   مــرگ   ي ها جوخــه 

  ن، ي تــواب   زوال   بــا   تابســتان   ن، ي تــواب   ک ي ــتاکت   بــا   تابســتان   ، ي ک ي تــاکت   ن ي تــواب 
 . کارگران   و   ان ي دانشجو   سرکوب   با   تابستان 
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  ي نگاه   برق   تابشِ  بند، چشم   درز   از   نور   ي ا که ي بار   تابش   تابش،   مثل   –  ت 
   . خواهرم   چشمان   در   د ي ام   از   ي ا بارقه   تابش   شکنجه،   از   بعد  سرافراز 

 

  تابوت   تابوت،   مثل   –  ت 

 

  کــردن  ي تــات ي تات  نوپا،  کودک  کردن  ي تات ي تات  کردن،  ي تات ي تات  مثل  – ت 
   . شکنجه   از   بعد  ي زخم   کر ي پ 

 

  وتــاز تاخت  ها، ست ي ال ي امپر  کردن  وتاز تاخت  کردن،  وتاز تاخت  مثل  – ت 
  . ن ي تواب  کردن   وتاز تاخت   پاسداران،   کردن   وتاز تاخت  ه، ي ما سر  کردن 

 

  . ها سلول   تاراج   ها، دل   ج ا تار   ها، خانه   ج ا تار   تاراج،   مثل   –  ت 

 

   کــارگران،   هــا،   تــرکمن   کردهــا،   تارومــارکردن   کــردن،   تارومــار   مثــل   –  ت 
 . ان ي زندان   تارومارکردن   ، ي اس ي س   ي ها سازمان  کردن   تارومار 

 

   . اعدام  خ ي تار   قرار،  خ ي تار   ، ي ر ي دستگ   خ ي تار  خ، ي تار   مثل   –  ت 

 

  امــت، ي ق  يِک ي تــار  ســلول،  يِک ي تــار  بند، چشــم  يِک ي تــار  ، ي ک ي تــار  مثل  – ت 
  . قبر   يِک ي تار 
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  وارد،   تــازه   ي زندان   تازه،   زندان   تازه،   ي ر ي دستگ   تازه،  زخم  تازه،  مثل  – ت 
  . نفس   تازه   تواب   کار،   تازه   تواب   نفس،   تازه   کار،   تازه 

 

 .  دل   بر   انه ي تاز   گرده، بر   انه ي تاز   انه، ي تاز   مثل   –  ت 

 

  . ي ک ي تاکت   تواب   ، ي تواب   ک ي تاکت   ک، ي تاکت   مثل   –  ت 

 

  حصار   قزل   ک ي   واحد   ک ي   بند   در   ي تاکس   ام ه ن ب  ي تواب  ، ي تاکس  مثل  – ت 
 . کرد ي م   جا ه جاب   8  ر ي ز   در   را   ان ي زندان   ي تاکس   سرعتِ  به   که 

 

 ــجنا   تــــاوان   مقاومــــت،   و   ي ســـتادگ ي ا   تــــاوان   تــــاوان،   مثـــل   –  ت    و   ت يــ
   . ي فروش   آدم   تاوان   ، ي خدمت خوش 

 

  مــرگ،  تئــاتر ي آمف  مــرگ،  تئــاتر  هــا، طلب ي دمکراس ــ تئاتر  تئاتر،  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   تئاتر 

 

ــل   –  ت   ـ  مث ــذار ي ث أ ت   ر، ي ث أ تـ ــت،   ي رگ ــذار ي ث أ ت   مقاوم ــر   ي رگ ــه، ي اند   و   فک   ش
  گوشــت  تکــه  ک ي  ر ي ث أ ت  ، ي اشتراک  ي مو ي آبل  با  گر ي کد ي  ي رو  رگذاشتن ي ث أ ت 

   . ي ن ي عابد   قاسم   دن ي بر   در 
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  در ر ي خ أ ت ــ سرقرار،  در ر ي خ أ ت  اطلاعات،  دادن  در  ر ي خ أ ت  ر، ي خ أ ت  مثل  – ت 
 . آن   وعواقب   توالت   از   خروج   در ر  ي خ أ ت   خانه،   ه ي تخل 

 

  تــب  دن، ي بر  تب  گران، ي د  به  عشق  تب  شکنجه،  از  بعد  تب  تب،  مثل  – ت 
 . شدن   تواب 

 

  کــردن،  ي همکــار  بــا  ي تبــاه  اطلاعــات،  دادن  بــا  ي تبــاه  ، ي تبــاه  مثل  – ت 
  . زدن   رخلاص ي ت   ا ب   ي تباه   شدن،   گر شکنجه   با   ي تباه 

 

  ي زندان   ک ي  ل ي تبد  گر، شکنجه  ک ي  به  انسان  ک ي  ل ي تبد  ل، ي تبد  مثل  – ت 
   . ر گ شکنجه   ک ي   به   شده شکنجه   ک ي   ل ي تبد   بان، زندان   ک ي   به 
 

:  ه ي روح   تبسم    ز، ي انگ ر ب خشم   تبسم   نفرت،   و   نه ي ک   با   تبسم   تبسم،   مثل   –  ت 
  . بخشش رقابل ي غ  جرم   ن ي ا 

 

  ان ي زنــدان   بنــد   بــه   د ي ــتبع   افتــاده،   دور   ي نقطــه   ک ي   به   د ي تبع   د، ي تبع   مثل  – ت 
  . ن ي تواب   ن ي ب   د ي تبع   ، ي عاد 

 

  شــدن،   تــواب   غ ي تبل   دن، ي بر   غ ي تبل   قرآن،   غ ي تبل   اسلام،   غ ي تبل   غ، ي تبل  مثل  – ت 
  . گران شکنجه   بودنِ  انسان   غ ي تبل 
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  ي ها تپــه   ســت، ي جار   تپــه   از   که   خون   بار ي جو   مثل   تپه   پشت   تپه،   مثل  – ت 
  1360سال   ن ي او   ي ها تپه   ، 1354  سال   ن ي او 

 

  مقابــل   در   هــا ورگ   نه ي س ــ  تــپشِ  نــبض،   تــپشِ قلب،  تپشِ تپش،  مثل  – ت 
  . تواب  ي ها ن کلا کوکلوس   دار نقاب   ي ها چهره 

 

ــل   –  ت  ــرو،   ي تتمــه   تتمــه،   مث ــه   آب ــار،   ي تتم ــه   اعتمــاد،   ي تتمــه   اعتب   ي تتم
 . اطلاعات 

 

  جــان   تجارت   ، ي ک ي دئولوژ ي ا   تجارت   ، ي فرهنگ   تجارت  تجارت،  مثل  – ت 
 .  شدن   آزاد   زودتر   ز رو   چند   ي برا  گران ي د 

 

  بــه   تجــاوز  هــا، کارخانــه  بــه  تجــاوز  هــا، ت ي ــمل  به  تجاوز  تجاوز،  مثل  – ت 
  مــردان   بــه   تجــاوز   ، ي زنــدان   زنــان   به   تجاوز  ، ها انسان  به  تجاوز  ها، دانشگاه 

  . حصار   قزل   در   ان ي زندان   به   ي نظام   بهزاد   تجاوز   ، ي زندان 

 

 ـتجد   مثــل   –  ت   ـتجد   د، يـ  ـد   و   نظــر   دِيـ  ـتجد   دگاه، يـ   بــا   کــردن   فــراش   دِيـ
  . ماندن   انسان   در   شدن   د ي تجد   ان، ي بازجو 
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ــل   –  ت  ــه،   مث ــه   تجرب ــوان   و   ي نوجــوان   ي تجرب ــه   ، ي ج ــته   ي تجرب   ، گان گذش
ــه  ــارزه   ي تجرب ــات   ي مب ــه   ، ي طبق ــتادگ ي ا   ي تجرب ــه   ، ي دار يـ ـپا   و   ي س   ي تجرب

  . انت ي خ 

 

  ، ي گ ــده ي ــبر   ، ي ســتادگ ي ا   ل ي ــتحل   و   ه ي تجز   ل، ي وتحل   ه ي تجز  ه، ي تجز  مثل  – ت 
  . انت ي خ 

 

  آسمان،   در   پرواز   تجسم   ، ي انفراد   ي تنهائ  در  بهار  تجسم  تجسم،  مثل  – ت 
  بــا  مــادر  ف، ي ــنح  ي کــر ي پ  و  افراشــته  ي ســر  بــا  پــدر  کــودک،  لبخند  تجسم 

ــر   برافراشــته   ي کرهــا ي پ   تجســم   ســتم،   از   اش نــه ي ر ي د   ي نــه ي ک    تجســم   دار،   ب
  . اعدام  ي جوخه 

 

  از   ل ي ــتجل   ، ي طبقــات   ي مبــارزه   فشــانان جــان   از   ل ي ــتجل   ل، ي ــتجل   مثــل   –  ت 
  ل ي تجل   سندگان، ي نو   از   ل ي تجل   ها، رنج   و   دردها   ک ي شر   همسر   در، ما   استاد، 

   . ها ي گنج   اکبر   از   ، گران شکنجه   از   ل ي تجل   نگاران، روزنامه   از 

 

  ي خــانواده   تجمــع   ، ي اس ــي س   ان ي زنــدان   ي خــانواده   تجمــع   تجمــع،   مثــل   –  ت 
  تجمــع   اوبــاش،   و   اراذل   تجمع   ان، ي دانشجو   تجمع  خاوران،  در  فشانان جان 

  ). ها تواب (   ن ي خائن   تجمع  گران، سرکوب   و   چماقداران 
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  . ن ي سنگ   ي ها سلاح   به   سپاه   کردن   ز ي تجه   ز، ي تجه   مثل   –  ت 

 

  . ي نظر   تحجر   ، ي اس ي س   تحجر   ، ي مذهب   تحجر   تحجر،   مثل   –  ت 

 

  مقاومــت،  ف ي ــتحر  ات، ي ــواقع  ف ي ــتحر  خ، ي تــار  ف ي تحر  ف، ي تحر  مثل  – ت 
  . ت ي انسان   ف ي تحر 

 

 ــتحر   مثـــل   –  ت   ــتحر   ک، يـ  ــتحر   جوانـــان،   ک يـ  ــتحر   کـــارگران،   ک يـ   ک يـ
  . پا   کف   اعصاب   ک ي تحر   احساسات، 

 

  م ي تحــر  غــذا،  م ي تحــر  ملاقات،  م ي تحر  فروشگاه،  م ي تحر  م، ي تحر  مثل  -  ت 
  ) ن ي تواب (   ن ي خائن 

 

)  ان ي سروش ــ  فرهــاد (  ه ي ر ي تحر  ژن ي ب  ه، ي نشر  ي ه ي ر ي تحر   ه، ي ر ي تحر  مثل  – ت 
 ) 209  ن ي تواب (   رجعت   ي ه ي نشر   ي ه ي ر ي تحر   ، ي فدائ   جانفشان 

 

ــل   –  ت  ــدائ   ل ي تحصــ ـ  ل، ي تحصــ ـ  مثـ ــطه،   ل ي تحصــ ـ  ، ي ابتـ   ل ي تحصــ ـ  متوسـ
  نــام ه ب ــ ي افغــان  ي زنــدان (  نادر  ي دائ  ل ي تحص  ، زندان  در  ل ي تحص  ، ي دانشگاه 

 ) ي محبوب   نادر 
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  و   درد   شــکنجه،   ر ي ــتحق   مقاومــت،   بــا   ان ي ــبازجو  ر ي ــتحق   ر، ي ــتحق  مثل  – ت 
  ت ي شخص ــ ر ي ــتحق  ، ي روح ــ ر ي ــتحق  رشــکنجه، ي ز  در  ي خــانوادگ  ر ي تحق  رنج، 

  . تواب   ک ي 

 

  ق ي ــتحق    دانشــگاه،   ي بــرا  ق ي ــتحق  خدام، است  ي برا  ق ي تحق  ق، ي تحق  مثل  – ت 
  . ي ر ي دستگ   ي برا   ق ي تحق   بقال،   آقا   حسن   از   ق ي تحق   ازدواج،   ي برا 

 

  و   ان ي دانشــجو   ســرکوب   ي بــرا   وحــدت   م ي تحک ــ  دفتــر   م، ي تحک ــ  مثــل   –  ت 
  ي هــا ه ي ــپا   م ي تحک ــ  وکشــتار،   شــکنجه   در   وحدت  م ي تحک  ، ي انقلاب  ي روها ي ن 

  . زندان   در   ن ي تواب   قدرت   م ي تحک   م، ي رژ 

 

  ي هــا دانه  لغزش  تحمل  ، ي تشنگ  تحمل  ، ي گرسنگ  حمل ت  تحمل،  مثل  – ت 
ــک  ــه   اش ــرم،   ي برگون ــل   همس ــکنجه،   تحم ــل   ش ــواب ي بـ ـ  تحم ــل   ، ي خ   تحم
  و   زنــدان   در   ن ي تــواب  تحمــل  ، ي خودفروش ــ و  حقــارت  تحمل  ستادن، ي ا سرپا 

   . زندان   رون ي ب 

 

  تحول   ، ي لات ي تشک   تحول  ، ي نظام  تحول   ، ي اس ي س  تحول   تحول،  مثل  – ت 
   . زندان   تحول   شبه،   ک ي 
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  شــده شکنجه   ک ي ــ  ل ي تبد   از  ر ي تح  ، ها انسان  ر يي تغ  از  ر ي تح  ر، ي تح  مثل  – ت 
 . گر شکنجه   ک ي   به 

 

  . امت ي ق   تخت   ، ي بهدار   تخت   شکنجه،   تخت   تخت،   مثل   –  ت 

 

  ، ي تراش ــسنگ   در  تخصــص  ز، ي ــم  ساختن  در  تخصص  تخصص،  مثل  – ت 
  ات، ي ــجعل   در   تخصــص   ، يي ســا ســکه   در   تخصــص    ، ي گلــدوز  در  تخصص 

  در   تخصـــص   ســـرکوب،   در   تخصـــص   ، اســـلحه   از   اســـتفاده   در   تخصـــص 
   . ي قپان   در   تخصص   شکنجه، 

 

  تخلــف   ، زندان   مقررات   از   تخلف   بند،   مقررات   از   تخلف   تخلف،  مثل  – ت 
 . دن ي کش   نفس   در   تخلف   بند، چشم  مقررات   از 

 

  ســلول،   ي ه ي ــتخل   ، ي اطلاعــات   ي ه ي ــتخل   خانــه،   ي ه يـ ـتخل   ه، ي ــتخل   مثــل   –  ت 
ــد،   ي ه يـ ـتخل  ــه، ي قرنط   ي ه يـ ـتخل   بن ــدان   ي ه يـ ـتخل   ن ــدان   ي ه يـ ـتخل   ، زن   از   ها زن

  . ي زندان 

 

ــدارکات،   مثــل   –  ت  ــدارکات   ت ــدا، ي   شــب   تــدارک   ســالگردها،   مراســم   ت   ل
  . عام قتل   کشتارو   تدارک  سرکوب،   تدارک   نوروز،   تدارک 
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  ي تراژد  رفقا،  اعدام  ي تراژد  سلول،  در  ي تنهائ  ي تراژد  ، ي تراژد  مثل  – ت 
  . شدن   تواب  ي تراژد   دن، ي بر  ي تراژد  ملاقات، 

 

  دن ي تراش ــ  چــوب،   دن ي تراش ــ  ملاقــات،  ي برا  ش ي ر  دن ي راش ت  دن، ي تراش  – ت 
  . ن ي تواب   توسط   بهانه   دن ي تراش   سکه،   دن ي تراش   سنگ، 

 

  ي ترانــه  ، ي جمع ــ ي ترانــه  ، ي زندگ  ي ترانه  ، ي کودک  ي ترانه  ترانه،  مثل  – ت 
   . رفتن   ي ترانه   ، ي تنهائ 

 

  حــزب  ي ها تربچه  ، ي حزب  ي ها تربچه  باغچه،  ي ها تربچه  تربچه،  مثل  – ت 
  . توده  حزب  ت ي مرکز   پوک   ي ها ه تربچ   توده، 

 

  گر، شکنجه   به   نسبت   ترحم   شده، شکنجه   به   نسبت   ترحم   ترحم،  مثل  – ت 
   . ن ي تواب   به   نسبت   ترحم   ، ي اس ي س   ي زندان   به   نسبت   ترحم 

 

ــرح   مثــل   –  ت    ، ي اسـ ـي س   م ي تــرح   ، ي حزبـ ـ  م ي تــرح   ، ي خــانوادگ   م ي تــرح   م، ي ت
   . ي امام   د ي سع   م ي ترح   ، ي انسان   م ي ترح 

 

  ، زنــدان  از  تــرس  ، ي ر ي دستگ  از  ترس  اندن، ترس  دن، ي ترس  ترس،  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   از   ترس   اعدام،   از   ترس   شکنجه،   از  ترس 
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  بــه  ب ي ــترغ  دن، ي ــبر  بــه  ب ي ترغ  غذا،  خوردن  به  ب ي ترغ  ب، ي ترغ  مثل  – ت 
  . شدن تواب   به   ب ي ترغ   کردن، انت ي خ 

 

  کابــل،   ر ي ــز   در   انگشــتان   پــا،   کف   کمر،   پوست   دن ي ترک   دن، ي ترک   مثل   – ت 
   . مثانه   دن ي ترک   لاص، خ   ر ي ت   با  جمجمه   دن ي ترک 

 

  از  بعد  زدن  ترکمون  ، يي بازجو  ر ي ز  زدن  ترکمون  زدن،  ترکمون  مثل  – ت 
  . ي جمع   زدن  ترکمون   ، ي فرد  زدن  ترکمون   ، يي بازجو 

 

ــل   –  ت  ــرور،   مث ــرور   ســت، ي ترور   ت ــرور   ، ي اسـ ـي س   ن ي مخــالف   ت   از   خــارج   ت
  . ي اس ي س   ترور   برده،   در به   جان   ي اس ي س   ان ي زندان   ترور   کشور، 

 

  ، ي اک ي تر   زندان   ر ي مد  ، ي اک ي تر  ي بازجو  ، ي اک ي تر  پاسدار  ، ي اک ي تر  مثل  – ت 
  مجلــس  ريــيس  ، ي اک ي تر  ر ي وز  ، ي اک ي تر  شرع  حاکم  ، ي اک ي تر  زندان  رييس 

  . ي اک ي تر   ي ت ي حاکم   با   ي کشور   ، ي اک ي تر   رهبر  ، ي اک ي تر 

 

 . ها ن ا آرم   در   تزلزل   اعتقادات،   در   تزلزل   اراده،   در  تزلزل   تزلزل،   مثل   –  ت 
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  ي ســفره   ن يي تــز   هــا، گــل   ن يي تــز   بنــد،   نِيي تز   سلول،   ن يي تز   ن، يي تز   مثل   – ت 
  . دل   ي ها ن ي س   با   سبزه   از   ي خال 

 

  و   نــان   ي تســاو   ، ها انسان  ي تساو  ک، ي  با  ک ي  ي تساو  ، ي تساو  مثل  – ت 
 ـ  ي تســـاو   ، ي قــوم   و   ي نـــژاد   ي تســاو   ، ي آزاد   ــ  بــا   شـــده شکنجه   ک يـ   ک يـ

   . تواب   ک ي   با   ي اس ي س   ي زندان   ک ي   ي تساو   گر، شکنجه 

 

  شــاه   ح ي تســب   ، ي زنــدان   ح ي تســب   ا، خرم ــ  ي هســته   ح ي تســب   ح، ي تســب   مثــل   –  ت 
   . گر شکنجه   االله روح   ح ي تسب   مقصود، 

 

  ستادها،   ر ي تسخ   ها، دانشگاه  ر ي تسخ  ها، کارخانه  ر ي تسخ  ر، ي تسخ  مثل  – ت 
  ي زنــدان  زنــان  ر ي تســخ  ، ي م ــي ت  ي هــا خانــه  ر ي تسخ  ، ي جاسوس  ي لانه  ر ي تسخ 
  . اعدام   از   قبل 

 

ــل   –  ت  ــک   مثـ ــک   ن، ي تسـ ــد   درد   ن ي تسـ ــکنجه،   از   بعـ ــک   شـ ــا دل   ن ي تسـ   ي هـ
  ده، يـ ـمادرند   کودکــان   ن ي تســک   ده، ي دردکش ــ  مــادران   ن ي تســک   خــورده، خم ز 

  عطــش   ن ي تســک   ران، ي ــا   دار تــب   کــر ي پ   ن ي تســک  خــاوران،  دل  زخــم  ن ي تسک 
  . گر شکنجه   نب ي ز   ن ي تسک   شکنجه،   و   کشتار 

 

  . ممنوع   ت ي تسل   ت، ي تسل   مثل   –  ت 
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  بــازجو  م ي تسل  نشدن،  حوادث  م ي تسل  نشدن،  زور  م ي تسل  م، ي تسل  مثل  – ت 
  . شدن   اعدام   ي جوخه   م ي تسل   نشدن،   داود   ج حا   م ي تسل   نشدن، 

 

  ي زندان   کر ي پ   بر   تسمه   دن، ي کش   کارگران   ي گرده  از  تسمه  تسمه،  مثل  – ت 
  . زدن 

 

 .  انت ي خ   و   ي رسوائ   تشت   ، ي قارچ   تشت   تشت،   مثل   –  ت 

 

  ، ي دادگاه   تشابه   ، ي اتهام   تشابه   ، ي نام   تشابه   ، ي اسم   تشابه   تشابه،   مثل   –  ت 
   . نماز   قرائت   تشابه   ، ي کردار   تشابه 

 

   . کابل   ضربات   با   کفار   اسلام   به   تشرف   تشرف،   مثل   –  ت 

 

  ي هــا تشکل  ، ي محل  ي ها تشکل  خودجوش،  ي ها تشکل  تشکل،  مثل  – ت 
  زرد  ي هــا تشــکل  زرد،  ي هــا تشــکل  ، ي انقلاب ــ و  ســرخ  ي هــا تشکل  ، ي صنف 

   . ي کارگر 

 

  ي تشــنه   شــکار،   ي تشــنه   شــکنجه،   از   بعــد   آب   ي تشــنه   تشــنه،   مثــل   –  ت 
    . ومقام   جاه   ي نه تش   قدرت،   ي تشنه   کشتار، 
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  امــوال   تصــاحب   مغزهــا،   تصــاحب   هــا، دل   تصــاحب   تصــاحب،   مثــل   –  ت 
    . اعدام   از   قبل   دختران   تصاحب   ، ي م ي ت   ي ها خانه   تصاحب  ان، ي فرار 

 

   تصــادف،  ي ســانحه  ک ي ــ در  ن ي مخــالف  محــو  ، ي تصــادف  تصادف،  مثل  – ت 
  . ي تصادف   اعدام   ، ي تصادف   ي ر ي دستگ   ، ي تصادف   ي شناسائ 

 

  کــل  ي ه ي تصف  ها، دانشگاه  ي ه ي تصف  ها، کارخانه  ي ه ي تصف  ه، ي تصف  مثل  – ت 
 ، ن ي تواب   حساب   ه ي تسو   ن، ي تواب   ي ه ي ف تص   ان، ي زندان   ي ه ي ف تص   کشور، 

 

  ز، ي ــعز  ک ي ــ دار ي ــد  تصــور  ز، ي ــانگ دل  ي واقعه  ک ي  تصور  تصور،  مثل  – ت 
  تصــور   دار،   بــر   افراشــته   ي کرهــا ي پ   تصــور   حــوادث،   بــا   ي ي ارو ي ــرو   تصــور 

  . شدن تواب   و   دن ي بر   تصور   ، ي وار خ   و   خفت   تصور   دن، ي بر   تصور   انت، ي خ 

 

  بــا   انســان   تضــاد   ، ي طبقــات   تضــاد   ه، ي ســرما   و   کــار   تضــاد   تضــاد،   مثــل   –  ت 
 ـح   ـ  ضــاد ت   ، ي زنــدان   و   بان زنــدان   تضــاد   وان، يـ  ـ  بــا   شــده شکنجه   ک يـ   ک يـ

  تضــاد   واداده،   و   ده ي ــبر   ي شخص ــ  بــا   مقــاوم   عنصــر   ک ي ــ  تضــاد   گر، شــکنجه 
   . تواب   ک ي   با  ي سرموضع 
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  مقاومــت،   ن ي تضــم   ، ي آزاد   ن ي تضــم   ، ي دمکراس ــ ن ي تضــم  ن، ي تضم  مثل  – ت 
   . خلاص   ر ي ت   زدن   با   شدن   ي واقع   تواب   ن ي تضم  دن، ي بر   ن ي تضم 

 

   گــران، شــکنجه  ر ي ــتطه  رهبــران،  ر ي ــتطه  انحرافــات،  ر ي تطه  ر، ي تطه  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   ر ي تطه    ها، ي گنج   و   ي گنج   ر ي تطه    ن، ي خون   دستان   ر ي تطه 

 

  مقاومــت،   بــه   ر تظاه   مبارزه،   به  تظاهر  حجاب،  به  تظاهر  تظاهر،  مثل  – ت 
 . توبه   به   تظاهر   نماز،   به   تظاهر   دن، ي بر   به  تظاهر 

 

  تعفــن  ، ي اســلام  ي جمهــور  م ي رژ  تعفن  ، ي دار ه ي سرما  تعفن  تعفن،  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   تعفن   ن، ي خائن  تعفن  فقر،   تعفن   جنگ، 

 

  در  تعقــل  ان، ي ــبازجو  بــا  روابط  در  تعقل  مبارزه،  در  تعقل  ، تعقل  مثل  – ت 
  ، ن ي تواب   با   روابط 

  
  ب ي ــتعق   سوژه،   ب ي تعق   مراقبت،   و   ب ي تعق   وار، ه ي سا   ب ي تعق   ب، ي تعق   مثل   – ت 

  شــدن  گــر شکنجه  ر ي س  ب ي تعق  ، ي خ ي تار  ع ي وقا  و  دادها ي رو  ب ي تعق  حوادث، 
  . ن ي تواب 
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  جنــبش   بــه   تعلــق   جامعــه،   بــه   تعلــق   خــانواده،   بــه   تعلــق   تعلــق،   مثــل   –  ت 
  . ي رحمان   داود   حاج   به   تعلق   ، ي سازمان   تعلق  ، ي کارگر 

 

  در   تعلــل   امــن،   ي خانه   ي ه ي تخل   در   تعلل   مبارزه،   ر د   تعلل   تعلل،  مثل  – ت 
   . ن ي تواب   با   روابط   در   تعلل   روها، ي ن   ي ونگهدار   حفظ 

 

  شــلاق   ضــربه   1000  ت، ي ــمحکوم   مــدت   ق ي ــتعل  ، ي ق ــي تعل  ق، ي تعل  مثل  – ت 
   . ي ق ي تعل   اعدام   ، ي ق ي تعل 

 

  عــدم   تعهــد   ، زنــدان  مقــررات  ت ي ــرعا  تعهــد  خــدمت،  تعهد  تعهد،  مثل  – ت 
   . ي اد آز   ي برا   تعهد   ت، ي فعال 

 

  تعجب   هوادار،   ان ي زندان  مقاومت  از  گران شکنجه  تعجب  تعجب،  مثل  – ت 
  . ش ا ي ي غذا   هم   شدن   تواب   از   ي زندان 

 

  خلاص،   ر ي ت   تعداد    ها، شده رباران ي ت   تعداد   ان، ي زندان   تعداد   تعداد،   مثل  – ت 
  . ن ي تواب   و   ها ده ي بر   تعداد   ن، ي مقاوم   تعداد 

 

  کــه  ي شــرع  نــام  و  اســم  ا ب ــ زدن  کابــل  و  شــکنجه  ر ي ــتعز  ر، ي ــتعز  مثل  – ت 
 . رد ي گ ي م   انجام   ي عموم   انظار   در   و   ها زندان   در   م ي رژ   طرف   از   آن   کاربرد 
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  ر يي ــتغ  ر، ي مس ــ ر يي ــتغ  ، زنــدان  ر يي ــتغ  سلول،  ر يي تغ  جا،  ر يي تغ  ر، يي تغ  مثل  – ت 
  به   ي زندان   ر يي تغ   شبه،   ک ي  ر يي تغ   ، ي دئولوژ ي ا  ر يي تغ   ن، ي د  و  مسلک  و  مرام 
  . گر ه شکنج   به   شده شکنجه   ر يي تغ   بان، زندان 

 

   . ي انسان   ي تفاله   ، ي اس ي س   ي تفاله  ، ي فکر   ي تفاله   تفاله،   مثل   –  ت 

 

  ، ي زنــدان  بــا  بــازجو  تفــاوت  بــان، زندان  با  ي زندان  تفاوت  تفاوت،  مثل  – ت 
 . وان ي ح   با   انسان   تفاوت   تواب،   با   ي اس ي س   ي زندان   تفاوت 

 

  بــه  خانــه  ش ي تفت ــ دانشــگاه،  ش ي تفت ــ ها، کارخانه  ش ي تفت  ش، ي تفت  مثل  – ت 
  و   هــا دل   ش ي تفت ــ  ســلول،   ش ي تفت ــ  ، ي زنــدان   ش ي تفت ــ  د، ي ــعقا   ش ي تفت ــ   خانــه، 

  . ن ي تواب   توسط   ها نگاه 

 

  تفکــر   ، ي ســت ي مارکس   تفکــر   ، ي مترق ــ  تفکــر   ، ي انقلاب ــ  تفکــر   تفکــر،   مثــل   –  ت 
  تفکر  شدن،  تواب  تفکر  دن، ي بر  تفکر  مقاومت،  تفکر  مبارزه،  تفکر  ، ي مذهب 

   . ماندن   انسان 

 

  . ن ي تواب   ک ي تفک   ان، ي زندان   ک ي تفک   قوا،   ک ي تفک   ک، ي تفک   مثل   –  ت 

 



 

  گر شکنجه  خاطرات يک  –ت مثل تواب   52

  تفنــگ   ک، ي ــچر   تفنــگ   شمرگه، ي پ   تفنگ   ، ي شکار   تفنگ   تفنگ،   مثل   – ت 
  . ن ي تواب   تفنگ   اعدام،  ي جوخه 

 

  تقــاص  ، ي زخم ــ ي هــا دل  تقاص  ، ي دار ه ي سرما  از  تقاص  تقاص،  مثل  – ت 
  . مقاوم   ان ي زندان   از   ن ي تواب   تقاص   مقاومت،   تقاص   مبارزه، 

 

  انتقــال  ي تقاضا  سنگسار،  ي تقاضا  اعدام،  حکم  ي تقاضا  تقاضا،  مثل  – ت 
  ملاقــات  ي تقاضــا  گــر، ي د  ســلول  بــه  ي سلول  از  و  گر ي د  زندان  به  ي زندان  از 

  بــا  بسترشــدن  هــم (  ي شــرع  ملاقات  ي تقاضا  ، ي مرخص  ي تقاضا  ، ي حضور 
  هــا، جبهــه   در   شــدن   ســنگر   ي تقاضــا   طــلاق،   ي تقاضــا   ، ) زنــدان   در   همســر 
  . خلاص   ر ي ت   زدن  ي تقاضا 

 

  بــودن،   تنهــا   و   تــک   شــدن،   ام اعــد   ي تک ــ  پرونــده، تک   ، ي تک  تک،  مثل  – ت 
  . ن ي او   ي ه ي ن ي حس   ي ها شب   ي ستاره   تک 

 

  شــخص  تکاندن  ، زندان  ي پتوها  تکاندن  خانه،  تکاندن  تکاندن،  مثل  – ت 
  ت. اطلاعا   کسب   ي برا 

 

  ، ي دادســتان   تکــاوران   ســپاه،   تکاوران  روز، ي هوان  تکاوران  تکاور،  مثل  – ت 
 . ان ي زندان   سرکوب   ي برا   زندان   تکاوران 
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  ر ي ــتکب  ربــاران، ي ت  ن ي ح  در  ر ي تکب  شکنجه،  ن ي ح  در  ر ي تکب  ر، ي تکب  مثل  – ت 
  . ي لاجورد   ات ي جنا   د ي أي ت   ي برا   ن ي تواب 

 

  مبــارزه،   ر ي تقصـ ـ  ، ي شخصـ ـ  ر ي تقصـ ـ  ، ي لات ي تشــک   ر ي تقصـ ـ  ر، ي تقصـ ـ  مثــل   –  ت 
  عناصــر  ر ي تقص ــ نشــدن،  تواب  و  اوردن ي ن  فرود  سر  ر ي تقص  مقاومت،  ر ي تقص 

  . جبون   عناصر   شدن   تواب   جهت   زندان   ومقاوم   مبارز 

 

  ي بــرا  تقــلا  کابــل،  ضــربات  ر ي ــز  تقــلا  ، يي بــازجو  ر ي ــز  تقلا  تقلا،  مثل  – ت 
  لگد  و  مشت  ضربات  ر ي ز  تقلا   ، ي گر ي د  کردن  ي قربان  و  خود  جان  نجات 
   . ن ي تواب   و   ان ي بازجو 

 

  از   اغلــب   1360  ســال   در (   بند چشــم   نــام ه  ب   ي ا پارچه   تکه   تکه،   مثل  – ت 
  در   کابــل   ضــربات  ر ي ــز  کــه  ي ا کهنــه  تکه ) شد ي م  استفاده  ها د ر پلاکا  ده ي بر 

  توســط   کــه   گوشــت   ي تکــه   ، ي انفراد   در   روزنامه  ي تکه  چپاندند، ي م  دهان 
  . شد ي م   کنده   کابل 

 

  ، يي بــازجو  ر ي ــز  در  ده ي ــتک  فرزنــد،  اعــدام  خبــر  از  ده ي تک  ده، ي تک  مثل  – ت 
  . انت ي خ   زخم   از   ده ي تک   امت، ي ق   از   سربلندانه   خروج   هنگام   ده ي تک 
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  بــرد ش ي پ   ي بــرا   تــلاش   لات، ي تشک   ي بازساز   ي برا   تلاش  تلاش،  مثل  – ت 
  اطلاعــات،  حفــظ  ي بــرا  تــلاش  لات، ي تشــک  حفــظ  ي برا  تلاش  مبارزه،  امر 

  ه، ي ســرما  م ي ــرژ  ي نگهدار  و  حفظ  ي برا  تلاش  گران، ي د  نجات  ي برا  تلاش 
  بــه  ي بــرا  تــلاش  ، ي انقلاب ــ و  ي اس ــي س  ي روهــا ي ن  کردن ي متلاش  جهت  تلاش 

  ي برا  ن ي تواب  تلاش  ساختن،  تواب  ي برا  تلاش  ان، ي زندان  درآوردن  خدمت 
  . ي سرسپردگ   ات اثب 

 

ــل   –  ت  ــم،   مث ــم   تلاط ــم   ا، يـ ـدر   تلاط ــم   ت، يـ ـجمع   تلاط ــان   در   دل   تلاط   زم
 ا. ه ن کلا کوکلوس   با   ي اروئ ي رو 

 

  زمــان   در   قــرآن   تــلاوت   شکنجه،   ن ي ح  در  قرآن  تلاوت  تلاوت،  مثل  – ت 
   . ن ي تواب   قرآن   تلاوت   اعدام، 

 

  و  نــه ي ک  شــدن  تلنبــار  ان، ي زنــدان  از  ها زنــدان  شــدن  تلنبار  تلنبار،  مثل  – ت 
  هــا جنــازه  شــدن  تلنبــار  ها، ي اعدام  ي ها ي دمپائ  شدن  تلنبار  ، ي طبقات  نفرت 

  . ها ون ي کام   در 

 

  بعــد   ي زنــدان   خــوردن   تلوتلو   مست،   ک ي   خوردن   تلوتلو   تلوتلو،   مثل  – ت 
ــکنجه،   از  ــو   شـ ــوردن   تلوتلـ ــدان   خـ ــد   ي زنـ ــواب ي ب   از   بعـ   درازمـــدت،   ي خـ

ــوردن  ــازجو   تلوتلوخ ــته   ي ب ــه   خس ــدان   ک ــا   ي زن ــدادن   ب ــات   ن   را   او   اطلاع
  . داده   کست ش 
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  ون ي ــز ي تلو  مداربســته،  ون ي ــز ي تلو  ، ي سراسر  ون ي ز ي تلو  ون، ي ز ي تلو  مثل  – ت 
  . ون ي ز ي تلو   از   مصاحبه   پخش   ن، ي تواب   ون ي ز ي تلو   بند،  ون ي ز ي تلو   ، زندان 

 

  . ن ي تواب   تله   انداختن،   دام   به   ي برا   تله   ، ي انفجار   تله   تله،   مثل   –  ت 

 

  در   اس تم ــ  بند، چشــم   ر ي ــز   در   تمــاس   ، ي لات ي تشــک   تماس   تماس،  مثل  – ت 
  مــورس،  ي له ي وس ــ بــه  تمــاس  بغــل،  ســلول  و  بند  با  تماس  ، يي بازجو  ن ي ح 

  بــا   تماس  کافر،  ک ي  با  تماس  ان، ي بازجو  با  تماس  ، زندان  ن ي مسئول  تماس 
  . ن ي تواب 

 

  اعــدام  ي تماشا  گر، ي د  ي زندان  ک ي  خوردن کابل  ي تماشا  تماشا،  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   ي ها ي رقص خوش   ي تماشا   گان، شده کشته   ي تماشا   ان، ي زندان 

 

ــل   –  ت  ــخ،   مثـ ــاطرات   تلـ ــخ،   خـ ــخ،   وداع   تلـ ــه   تلـ ــخ،   ي حادثـ   يِتلخــ ـ  تلـ
   . شدن تواب   ي تلخ   ق، ي رف   ک ي   از  خوردن ضربه 

 

ــات ي جر   تلفــات   کــارگران،   تلفــات   تلفــات،   مثــل   –  ت    تلفــات   ، ي اسـ ـي س   ان
   . ها انسان   تلفات   ان، ي زندان 
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  تمرکــز   ان، ي زنــدان   تمرکــز   اطلاعــات،   تمرکــز   قــوا،   تمرکز   تمرکز،   مثل   – ت 
  . ي اشتراک   ي مو ي آبل   ي رو   ن ي تواب  تمرکز   ، ا ه زندان 

 

  بحــران   دچــار   که   ي کس   تمسخر   ، يي بازجو  ر ي ز  تمسخر  تمسخر،  مثل  – ت 
  مقاوم  ي اس ي س  ان ي زندان  تمسخر  ، ي رحمان  داود  حاج  تمسخر  است،  ي روح 

 . با ي ز   –  نب ي ز   -   با ي س   توسط 

 

  . ن ي تواب   تملق   گر، شکنجه   تملق   بازجو،   تملق   م، ي رژ   تملق   تملق،   مثل   –  ت 

 

  . شده رباران ي ت   تن   وکبود،   اه ي س   تن   شده، شکنجه  تنِ  تن،   ل مث   –  ت 

 

  ي زنــدان   با   تماس   خاطر   به   ه ي تنب   ، ي جمع   ه ي تنب  ، ي فرد  ه ي تنب  ه، ي تنب  مثل  – ت 
  اهانت   خاطر   به   ه ي تنب   ، زندان   مقررات   نکردن  ت ي رعا  خاطر  به  ه ي تنب  گر، ي د 
   . تواب   ک ي   کردن   مسخره   خاطر   به   ه ي تنب   ، ي اسلام   ي جمهور   به 

 

  . ردادن د   تن   مثل   –  ت 

 

  از   تنفــر   ، زنــدان   از   تنفــر   شــکنجه،   از   تنفــر   ه، ي ســرما   از   تنفر  تنفر،  مثل  – ت 
   . تواب   از   تنفر   پاسدار، 
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  ي تنهــائ   شــکنجه،   ر ي ــز   ي تنهــائ   ، يي بــازجو   ر ي ــز   ي تنهــائ   ، ي تنهــائ   مثــل   –  ت 
  . خودش   با   تواب   ک ي   ي تنهائ   کوت، ي با   ي تنهائ   ، ي انفراد 

 

  تــواب  ، ي اس ــي س  تــواب  ، ي اطلاعــات  تواب  ، ي ک ي تاکت  تواب  تواب،  مثل  – ت 
  . زن  رخلاص ي ت   تواب   گر، شکنجه   تواب  نمازخوان، 

 

  چکه  شه ي هم  که  ي سقف  با  آموزشگاه  توالت  بندها، توالت  توالت،  مثل  – ت 
  تــواب   توالــت،   پاســدار   ، ي خودکش ــ  ي بــرا   توالــت  ، ي انفــراد  توالــت  کرد، ي م 

  . توالت 

 

  ي توبــه   خــالص،   ي توبــه   ، ي ظــاهر   ي توبــه  آخــرت،  ي توبه  توبه،  مثل  – ت 
ــاکت  ــه   ، ي ک ي ت ــه   ، % 100  ي توب ــرگ،   ي توب ــه   گ ــاره،   ي توب ــه   دوب   ک يـ ـ  ي توب

  . زن رخلاص ي ت 

 

  ي کــه ي ت   چهــل   تــوپ   ، ي زنــدان   ک ي ــ  کــردن   فوتبــال   تــوپ   تــوپ،   مثــل   –  ت 
  . ن ي تواب   و   پاسداران   تشر   و   توپ   موکت،   از   شده   ساخته 

 

  ه ي ــتوج  دن، ي ــبر  ه ي ــتوج  ت، ي ــجنا  ه ي ــتوج  انت، ي خ  ه ي توج  ه، ي توج  مثل  – ت 
  . زدن رخلاص ي ت   ه ي توج  شدن، اب تو   ه ي توج   آوردن، کم 
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  ، ي اســلام   ي جمهــور   تــوحش   ، ي دار ه ي ســرما   تــوحش   تــوحش،   مثــل   –  ت 
 . ن ي تواب   توحش   ، ي لاجورد   توحش   بانان، زندان   توحش   پاسداران،   توحش 

  

ــل   –  ت  ــاب،   د يـ ـتوح   د، يـ ـتوح   مث ــدان   ن ــد (   د يـ ـتوح   زن ــه ي وکم   3000  بن   ي ت
  . شکنجه   و   ت ي جنا   ي برا   د ي توح )  شاه  زمان   ي خرابکار   ضد   مشترک 

 

ــل   –  ت  ــور،   مث ــور   ت ــور   ، ي تورمســافرت   عــروس،   ت ــور   ، ي تـ ـي امن   ت   وزارت   ت
   . ن ي تواب   تور   اطلاعات، 

 

  ي توســر  ملاقــات،  وقــت  ي توسر   ، ي روسر  ا ي  ي توسر  ، ي توسر  مثل  – ت 
   . ي بهدار   وقت 

 

  ان ي زنــدان   ي خــانواده   د ي ــتهد   ، ي اس ــي س   انــات ي جر   د ي ــتهد   د، ي ــتهد   مثــل   –  ت 
  کابــل،   بــه   د ي تهد   ان، ي زندان   د ي تهد   ها، شده   اعدام  ي خانواده  د ي تهد   ، ي اس ي س 

   . ن ي تواب   توسط   ان ي زندان   د ي تهد   اعدام،   به   د ي تهد 

 

  ي مانـــده ته   اطلاعـــات،   ي مانـــده ته   غـــذا،   ي مانـــده ته   مانـــده، ته   مثـــل   –  ت 
   . وآبرو   شرف   ي مانده ته   ت، ي انسان 
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  ک ي ــ به  تهمت  ت، ي انسان  به  تهمت  ، ي انقلاب  ک ي  به  تهمت  تهمت،  مثل  – ت 
  ده، ي ــبر    ک ي ــ  به   تهمت   ،   اطلاعات   وزارت   مور أ م  ک ي  به  تهمت  جاسوس، 

   . تواب   ک ي   به   تهمت   زن، رخلاص ي ت   ک ي   به   تهمت   خائن،   ک ي   به   تهمت 

 

  تهوع  تکار، ي جنا  و  ت ي جنا  از  تهوع  شکنجه،  از  بعد  تهوع  تهوع،  مثل  – ت 
  . ن ي تواب   از 

 

  از   ي ته ــ  فکــر،   از   ي ته ــ  زه، ي ــانگ   از   ي ته ــ  اطلاعــات،   از   ي ته ــ ، ي ته ــ مثل  – ت 
  . ي انسان   احساسات   از   ي ته   شعور، 

 

ــل   –  ت  ــل،   مث ــل   تون ــت،   ر يـ ـز   تون ــل   گوهردش ــروه   تون ــربت،   گ ــل   ض   تون
  . ن ي تواب   تونل   پاسداران، 

 

  بــه   ن ي تــوه   ت، ي شخص ــ  بــه   ن ي تــوه   اعتقــادات،   بــه   ن ي تــوه   ن، ي توه   مثل   – ت 
  ، ي انقلاب ــ  ي هــا تشــکل   به   ن ي توه   مردان،   به   ن ي توه   زنان،   به  ن ي توه  خانواده، 

   . شدن   گر شکنجه   زجوشدن، با   شدن،   تواب   با   ها انسان   ت ي انسان   به   ن ي توه 

 

  . خلاص رِي ت  آخر،   ر ي ت  رباران، ي ت   ربار، ي ت   ر، ي ت   مثل   –  ت 
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  فــرار،   هنگــام   رخــورده ي ت   تظــاهرات،   در   رخــورده ي ت   رخــورده، ي ت   مثــل   –  ت 
  ي رخــورده ي ت   چشــم   رخورده، ي ت   قلب   رخورده، ي ت   ي پاها   رخورده، ي ت  ي نه ي س 

  . رخورده ي ت   انسان   رخورده، ي ت   ي آهو   ، ي اندوآب ي م قلعه   ر ي جهانگ 

 

  ي ز ي ــت   شــکنجه،   تخت   ي ز ي ت   دستبند،   ي ز ي ت   زه، ي سرن   ي ز ي ت  ، ي ز ي ت  مثل  – ت 
  ک ي ــ  نگــاه   ي ز ي ــت   کنســرو،   ي قــوط   ي حلب ــ  ي ز ي ــت   سلول،   درب   ي ز ي ت  قاشق، 

 . ق ي رف 

 

  م ي ت ــ  ه، ي اعلام   پخش   م ي ت   ، زندان   فوتبال   م ي ت   هما،   فوتبال   م ي ت   م، ي ت   مثل   – ت 
  فوتبــال  م ي ت ــ(  پاســداران  م ي ت ــ گــران، شــکنجه  م ي ت ــ ان، ي ــبازجو  م ي ت  ، ي ات ي عمل 

  . ن ي تواب   فوتبال   م ي ت   ، ي دادستان   ضربت   م ي ت   ، ) حدت و 

 

  شده، شکنجه   ق ي رف  مار ي ت  شکنجه،  از  بعد  ي ها زخم  مار ي ت  مار، ي ت  مثل  – ت 
 ـد داغ   مــادر   مــار ي ت    ، ي روحـ ـ  مــار ي ب   ي زنــدان   مــار ي ت    کودکــان   مــار ي ت   ده، يـ

  ک ي ــ مــار ي ت  انــد، آمــده  ا ي ــدن ه ب ــ زنــدان  در  کــه  ي کودکان  مار ي ت  شده، شکنجه 
   . تواب   ک ي   مار ي ت   گر، شکنجه   ک ي   مار ي ت   ، انسان 

  1385  ماه   ن ي فرورد                                    
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 ي ساز تواب   ي ده ي پد   و   سفارت 

 
 يقهرمان   فرخ  

  بــا   انــد، بوده   ي اســلام   ي جمهــور   ي ها زنــدان   ژه ي ــو  بــه  زنــدان  در  که  ي کسان 
  از   ســخن   ي وقت ــ.  دارنــد   ي آشــنائ   ي خــوب   بــه   ي ســاز وتواب   تــواب   ي ده ي ــپد 

  ي ز ي ــچ   ن ي اول   د، ي آ ي م   ان ي م   به   ي اسلام   ي جمهور   ي ي وسطا   قرون  ي ها زندان 
  انــواع   هــم آن   شــکنجه   گــردد، ي م   ي تــداع   خواننــده   ا ي ــ  و   شــنونده   ي بــرا   کــه 

  و  يي بــازجو  ي مرحلــه  در  ، ي اســلام  تــا  گرفتــه  ي شاهنشــاه  از  ، آن  مختلف 
ــپس  ــام   س ــاب   و   حســاب ي ب   احک ــدام   کت ــا حبس   و   اع ــولان   ي ه   در   و   ي ط

  و   حســاب ي ب   احکــام   مــان ه   صــدور   از   پــس  حتا  ي جان  ن ي تأم  عدم  ت، ي نها 
  از  تــرس  ، ي روان ــ و  ي روح  ، ي جسم  ي ها شکنجه  انواع  تحمل . است  کتاب 
  ت، ي ــدرنها  و  خبرند ي ب  آن  از  بازجوها  که  ي مسائل  و  ها ت ي فعال  شدن  برملا 

  ي کسان   ي برا   باشند   ي ا کننده   قانع   ل ي دلا   د ي شا   ي خانوادگ   فراوان  مشکلات 
  خــود  عملکــرد  و  ت ي ــفعال  از  ي ا شــه ي کل  ي نامــه  ک ي ــ در  ي آزاد  هنگــام  که 

  بــا   هم   ي کس   دارم   اطلاع   من   که  آنجا  تا . اند کرده  ي مان ي پش  و  ندامت  اظهار 
  کــه ن ي ا   گــو .  اســت   نکــرده   ي انســان ر ي غ   و   ي راصــول ي غ   ي برخــورد   افــراد   ن ي ــا 

  تــن   ي افراد   ا ي   فرد   ي آزاد  هنگام  در  ابتدا  از  اگر  کنند ي م  استدلال  ي ار ي بس 
  ي بــرا  توانســتند ي م  نان با زنــدان  نــه  دادنــد، ي نم  بانان زنــدان  ي خواســته  ن ي ا  به 
  زنــدان   در   درخواســت   ن ي ــا   نــه   و   نگهدارنــد   زنــدان   در   را   ان ي زنــدان   شــه ي هم 
  ي نوبــه   بــه   د ي شــا   هم   استدلال   ن ي ا .  شد ي م   جاافتاده  ي ده ي پد  ک ي  به  ل ي تبد 

  ن ي ــا  نوشــتن  از  مــن  هــدف  ي کل ــ طــور  بــه  اما  باشد،  ي درست  استدلال  خود 
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  ان ي ــب   قصــدم   بــل   ســت، ي ن   زنــدان   در   ي ســاز تواب   ي ده ي ــپد   ي بررس ــ  مقدمــه، 
  ي ساز تواب   آن   و   است   گرفتن شکل   درحال   که   است  ي گر ي د   تلخ   تِي واقع 

  ي ها ي کنســولگر   ا يـ ـ  ســفارتخانه   در   ي اســلام   ي جمهــور   مــزدوران   توســط 
  اصــل  بــه  ز ي ــچ  هــر  از  قبــل  اســت  لازم  نجــا ي درا . باشد ي م  کشور  از  خارج 
 .بپردازم   واقعه 

 ــ  ي چنـــد   ــ  ش ي پـ   تـــازه   ي پناهنـــده   چنـــد   کـــه   داشـــتم   شـــرکت   ي درمجلسـ
  ي گذرنامــه   گــرفتن   حــول   بحــث .  داشــتند   حضــور   آن   در   ز ي ــن   گرفتــه مت اقا 

  ها آن  از  ي ک ي  که  زد ي م  دور  اقامت  اخذ  از  پس  ران ي ا  به  مسافرت  و  ي ران ي ا 
  کــه   ي طور   به  شدم،  شوکه  آن  دن ي شن  از  قتاً ي حق  که  کرد  بازگو  را  ي داستان 

  ن ي ــا .  اســت   نشــده   خــارج   ذهــنم   از   ســم ي نو ي م   را  مطلــب  ن ي ــا  کــه  امروز  تا 
  برطبــق   و   ي تــازگ   بــه   که   ي پناهندگان   از   ي ک ي  کرد، ي م  ف ي تعر  ز ي عز  دوست 
  از  گذرنامــه  درخواســت  شــده،  اقامــت  اخــذ  بــه  موفــق  ســوئد  د ي جد  قانون 

  ســفارت   به   ز ي ن   را   لازم  مدارک  ي ه ي کل  و  نموده  ي اسلام  ي جمهور  سفارت 
  تمــاس   او   بــا   ي تلفن ــ  سفارت   از   ي شخص   ي چند   از   پس   اما   دارد، ي م  ارسال 
  شــخص  کــه ن ي ا  از  پــس . اســت  نــاقص  ي ارســال  مــدارک  د ي گو ي م  و  گرفته 
  سفارت   مور أ م   ام، فرستاده  د ي بود  خواسته  را  چه آن  دارد ي م  اظهار  ي متقاض 

  نامه،  ک ي  در  ي ست ي با  شود،  صادر  گذرنامه  ت ي برا  ي خواه ي م  اگر  د ي گو ي م 
  گــرفتن   و   ي پناهنــدگ   ي تقاضــا   از   خــود،   مشخصــات   تمــام   نوشــتن   ضــمن 
  ارســال   مــا   ي بــرا   را  نامــه  رده، ک ــ ي مان ي پش  و  ندامت  اظهار  سوئد  در  اقامت 

  . يي نما 
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  صــدورگذرنامه   ي بــرا   سفارت   که   است   ي نفر   ن ي چندم   شخص  ن ي ا  که  ن ي ا 
  بــه   تــا   نفــر   چنــد   کــه   ن ي ــا   و   دانم، ي نم ــ  من را    نموده  او  از  ي درخواست  ن ي چن 

  کــه  چه آن  اما  دانم، ي نم  هم  را  اند داده  مثبت  پاسخ  درخواست  ن ي ا  به  حال 
  و   ي اسلام   ي جمهور   که   است   ن ي ا   برد  ي پ  آن  به  توان ي م  ن ي ق ي  به  و  دانم ي م 

  خارج   م ي مق   ان ي ران ي ا   با  رابطه  در  و  ران ي ا  ي مرزها  از  خارج  در  مزدورانش 
  ن ي ــا   ي ها نــه ي زم دلايــل و  بــه يقــين . انــد کرده  ي شــرو ي پ  گر ي د  ي گام  هم  باز 

  مان پرســت ران ي ا   و   دوســت ران ي ا   ور» يـ ـغ «   هموطنــان   جــز   چيــزي   ي شــرو ي پ 
  بــه  ران ي ــا  بــه  نشــدن بازگردانده  جهــت  اقامــت،  گرفتن  از  قبل  تا  که  ستند ي ن 

  ي ها تشــکل  انــواع  بــه  وستن ي پ  تا  گرفته،  غذا  اعتصاب  از  زها ي دستاو  انواع 
  هــم  تضــاد  در  هــا آن  با  ي فکر  لحاظ  به  موارد  شتر ي ب  در  که  راست  و  چپ 

  و   انــواع  در  حضور  تا  گرفته  م ي رژ  ه ي عل  تظاهرات  در  شرکت  از  باشند، ي م 
  قــول  بــه  اقامــت  گــرفتن  محــض  به  اما  شوند، ي م  متوسل  ها مصاحبه  اقسام 

  ي گذرنامــه  گرفتنِ فرمِ نشده،  خشک  شان اقامت  تمبر  مهر  هنوز  ها ي م ي قد 
  ي اســلام  ي جمهور  سفارت  به  ارسال  آماده  ران ي ا  به  سفر  جهت  شان ي ران ي ا 
  ستم، ي ن  مخالف  رفتن  ران ي ا  با  من  متذکرشوم  است  لازم  نجا ي ا  در . باشد ي م 

  مــت ي ق   بــه   ا ي ــآ . اي آن پرداخــت ر ســر بهــايي اســت کــه بايــد بــر ب بحثم  اما 
 ــهو   شکســـتن درهم   ــ  و   ت يـ  ــ  خـــود؟   ي انســـان   ت ي شخصـ   بـــه   مـــت ي ق   بـــه   ا يـ

  کُــورکردن   و   ي پناهنــدگ   ي متقاض ــ  هموطنــان   گــر ي د   ت ي ــموقع   خطرانــداختن 
  ي ابتــدا  در  که  گونه  همان  است  توجه  ان ي شا  گران؟ ي د  ي برا  ز ي گر  ي ها راه 

  اظهــار   ي افــراد   زنــدان   از   ي ي رهــا   ي بــرا   و  زندان  در  اگر  آوردم،  مطلب  ن ي ا 
  انــد، نرفته  زندان  به  داوطلبانه  و  دلخواه  به  اولاً کنند، ي م  ي مان ي پش  و  ندامت 

  عــدم   ران، ي ا   ي اسلام  ي جمهور  ي ها زندان  بر  حاکم  دهشتناک  ط ي شرا  اً ي ثان 
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  هــا ده   و   زنــدان   از   خــارج   در   ي زنــدان   ي خــانواده   مشــکلات   ، ي جــان   ت ي ــامن 
  شــتن نو   ي بــرا   ي مــوجه   عــذر   د ي شــا   کنم ي م ــ  د ي ــک أ ت   و   د ي شــا   گــر ي د   مشــکل 
  ن ي ــا   در   کــه   اســت  ن ي ــا  کنم  درک  توانم ي نم  که  را  چه آن . باشد  نامه ندامت 
  ي افــراد   ي عن ي   باشد، ي م   زندان   ط ي شرا   عکس   به  قاً ي دق  ط ي شرا  خاص،  مورد 

  و  دلخــواه  بــه  کــاملاً افــراد  ن ي ا  ، شوند ي م  خارج  ران ي ا  از  مختلف  ل ي دلا  به 
  ي ها نــه ي هز   تحمــل   با   و   مدت ي طولان   بعضاً   ي ها ي ز ي ر برنامه   با   و  داوطلبانه 

  از   اطلاع   با   خارج،   در   ي کسان   ا ي  کس  داشتن  ي واسطه  به  اغلب  و  گزاف، 
  اجــازه  گــرفتن  ي ها ي دشــوار  و  ي غرب ــ ي کشــورها  ي ر ي پذ پناهنده  است ي س 

  کشــور  به  شدن  وارد  از  پس . بندند ي م  کشورها  ن ي ا  به  سفر  رخت  اقامت، 
  ي لن ع   ي زندگ   به   تن   دشوار   ار ي بس   ي ط ي شرا   در   دراز   ان ي سال   بعضاً   نظر  مورد 

  . رنــد ي بگ   را   نظــر   مــورد   کشور   در   اقامت  اجازه  بتوانند  تا  دهند ي م  ي مخف  و 
ــا   ــراد   ن ي همــ ـامـ ــه   افـ ــض   بـ ــرفتن   محـ ــت،   گـ ــان   اقامـ ــان ي پا   ناگهـ ــه   شـ   بـ

  ي ران ــي ا   ي گذرنامــه   گــرفتن   درخواســت   و   شــده   باز   م ي رژ  ي ها جاسوسخانه 
  آن   از  ي نــوع  بــه  قــت ي حق  در  کــه  يي جــا  همــان  بــه  بازگشت  ي عن ي  کنند، ي م 

ــه ي گر  ــه   و   خت ــدگ   اطر خـ ـ  ب   مشــکلات   همــه آن   متحمــل   آن   در   نکــردن   ي زن
  هســتند،  مربوطــه  ي هــا فرم  پرکردن  سرگرم  که  ي هنگام  اما  ها ن ي ا . اند شده 

  ن ي ــا  . شند ي اند ي نم  ي گر ي د  ز ي چ  چ ي ه  ا ي  و  کس  چ ي ه  به  خودشان  از  ر ي غ  به 
  تــا   ران، ي ــا   بــه هــا  آن   مســافرت   و   گذرنامــه   که ن ي ا   تن گرف نظر   در   بدون  افراد 
  مــاه   چنــد   ا ي ــ هفتــه  چنــد  ط ي شرا  که  ي کسان  ر ي سا  ي را ب  تواند ي م  اندازه  چه 
  باشــد، مي  مخــرب  هســتند  وارد  تــازه  کــه  ي کســان  ا ي ــ و  دارنــد،  را  شان قبل 

 .زنند ي م   ي عمل   ن ي چن   به   دست 
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در هفته يــا    د ي شا   ي روزگار   که  ي اسلام  ي جمهور  سفارت  گر، ي د  طرف  از 
  شــرکت   حتا   و   نداشت   گذرنامه   گرفتن  ي برا  ي متقاص  چند  از  ش ي ب در ماه 

  کــرد، ي م   پــرواز   يي اروپــا   مهــم   شــهر   چنــد   بــه فقط    ، آن   به  متعلق  ي مائ ي پ هوا 
  و  ي ران ــي ا  ي گذرنامــه  گــرفتن  بــه  ق ي تشــو  را  ان ي ــران ي ا  بتوانــد  کــه  ن ي ــا  ي برا 

  تر آســان   روز روزبــه   را   صــدورگذرنامه   ط ي شــرا   د، ي ــنما   ران ي ــا   بــه   مســافرت 
  کــاهش   صددرصــد  چند  را  صدورگذرنامه  ي کرون  چندهزار  ي نه ي هز . کرد 
  بــاز   راه «  که  د ي دم  خود  ي غات ي تبل  ي کرنا  و  بوق  در  ر، ي گ ي پ  ي ا ونه گ  به  و  داد 

"  لــب  تشنه "  ان ي ران ي ا  ب ي ترت  ن ي ا  به  و  ، ! م ي کن  رستگارتان  تا  د ي بشتاب  و  است 
  توجــه  ان ي شــا  اســتقبال . خوانــد فرا   ران ي ا  به  سفر  و  گذرنامه  افت ي در  به  را 

  هــرروز   نمــود،   ک ي تحر   ي شرو ي پ   به   را   سفارت   رفته   رفته   ي گرام  هموطنان 
  کــه   رســاند   ي جائ  به  تا  را  ي شرو ي پ  ن ي ا  و  تازه،  ي درخواست  و  د ي جد  ي رم ف 

  . طلبد ي م   ي مان ي پش   و   ندامت   اظهار   ي برگه   کنندگان   درخواست   از  امروز 

  بــه  آنــان  چگونــه  رســند؟ ي م  ي ا جــه ي نت  ن ي چن  به  مزدورانش  و  سفارت  چرا 
.  است   ساده   ار ي بس   پاسخ   دهند؟ ي م   را   ي درخواست   ن ي چن   طرح  جرأت   خود 

  غــات ي تبل   جهــت   ي کــاف   ي انــدازه   از   ش ي ب ــ  د ي شــا  و  ي کــاف  ي انــدازه  به  ها آن 
  که   است   خاطر   ن ي هم   به . دارند  ران ي ا  به  ي پروازها  در  ي ران ي ا  مسافر  خود، 

ــف   م ي ن ي ب ي مـ ـ ــور   ر ي س ــلام   ي جمه ــوئد،   در   ران يـ ـا   ي اس ــرف   از   س   ي و يـ ـراد   ط
  کمــال   بــا   و شــده    دعــوت   مصــاحبه   به   استکهلم   در  مزدورش  و  خوار ره ي ج 

  خصــوص  بــه  نــدارد  وجــود  ي مشــکل  ران ي ــا  در  کــه  دارد ي م  اظهار  وقاحت 
  بــا   : پرســد ي م   . ســپس کننــد ي م   ســفر   ران ي ــا   بــه   خــارج   از   که  ي ان ي ران ي ا  ي برا 

  ي بــرا   کننــد ي م   ســفر   ران ي ــا   بــه   ي ران ي ا   هزار   ن ي چند   سالانه  که  ن ي ا  به  توجه 
 است؟   آمده   ش ي پ   ي مشکل   ها آن   از   ک ي   کدام 
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  ســفارت   طرف   از  ي درخواست  ن ي چن  با  امروز  که  ي کسان  دوارم ي ام  جداً  من 
  گذشــته   پــل   از   را   خــود   خرِ  اقامت،   گرفتن   با   رابطه  در  اگر  اند، شده  روبرو 

  آن  گواه  است،  بوده  ن ي چن  ي قاطع  ت ي اکثر  درمورد  حال  به  تا  که  ـ  نند ي ب ي م 
  مملــو   747  نــگ ي ي بو   ي ماهــا ي هواپ   و   ي ران ــي ا   شمار ي ب  ي ها آژانس  وجود  هم 
  نوشــتن  و  ي ي گو ســخ پا  ي بــرا  بــار  ن ي ــا  حداقل    ـباشد ي م  ر ي ا ران ي ا  مسافر  از 
  د ي ــبا   ي گرام ــ  هموطنــان   ! دهنــد   خــرج   بــه   تأمــل   ي قدر   ي ا نامه ندامت  ن ي چن 

  قــاب   ي ا برگــه   ن ي چن ــ  گــرفتن   از   قصــدش   ســفارت  کــه  باشــند  داشته  توجه 
  کــه  برســند  ي منطق ــ ي جــه ي نت  ن ي ــا  بــه  ي وقت . ست ي ن  آن  ي گان ي با  ا ي  و  گرفتن 
  ر، گ ــي د  ي ز ي ــچ  نــه  و  اســت  برگــه  ن ي ــا  از  استفاده  ها شه ي پ ت ي جنا  ن ي ا  هدف 

  هموطنــان .  بــود   نخواهــد   ي دشوار   کار   آن   از   استفاده  ي چگونگ  به  بردن ي پ 
  برگــه،  ن ي ــازا  اســتفاده  ي صدمه  که  رند ي بگ  نظر  در  را  نکته  ن ي ا  د ي با  ي گرام 

  کــه  ي لات ي تشــک  و  نهادهــا  و  ي پناهندگ  ان ي متقاض  گر ي د  متوجه  تنها  بار  ن ي ا 
  د مــور   دو   در   حــداقل   بلکــه   بــود،   نخواهــد   کننــد ي م   تــلاش   رابطــه   ن ي ــا   در 
  ن ي ــا   کــه   ي ا اســتفاده   ن ي نخســت .  گرفــت   خواهــد   هــم   را   هــا آن   خــود   بــان ي گر 

 ـ  از   تواننــد ي م   مــزدوران    نــزد   آن   برملاکــردن   نــد ي بنما   ي ا نامــه توبه   ن ي چنـ
  نامــه توبه   بــرگ   ک ي ــ  حتــا   دادن   نشــان .  راســت ي پذ پناهنده   کشــور   مقامــات 

  بــه  نســبت  ي اســلام  ي جمهــور  ي بــرا  ي ا برنــده  بــرگ  تواند ي م  که ن ي ا  ضمن 
  ي ر ي پــذ پناهنده   اســت ي س   در   توانــد ي م   همزمــان  باشــد،  ران ي ا  ي داخل  اوضاع 

.  بگــذارد ي جا   بر  ي ر ي ناپذ جبران  و  مخرب  رات ي تأث  ز ي ن  مربوطه  ي کشورها 
  گر ي د   بخش   . هستند   شده   حساب   ي و ي سنار   ن ي ا  از  ي بخش  تنها  مسائل  ن ي ا 

ــه  ــه توبه   ن يـ ـا   گان ســند ي نو   خــود   ب ــازم   ها نام ــه   گردد ي ب ــه   در   ک   اول   ي وحل
  ي پ ــ  در   را   شــان اقامت   ي ر ي گ بــازپس   ي جــد   خطــر   نــد توا ي م   آن   برملاشــدن 
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  ن ي ــا  د ي ــنما ي م  تر خطرنــاک  و  تر ي جــد  مراتــب  بــه  چــه آن  امــا  باشد،  داشته 
  ضــعف   از   ي اســلام   ي جمهــور   ث ي خب   ن ي مور أ م   ي آگاه   به  توجه  با  که  است 

  ي تجربــه  بــه  توجــه  با  و  ي هائ برگه  ن ي چن  سندگان ي نو  بودن  عنصر سست  و 
  نــدامت،  اظهــار  و  توبــه  از  پــس  ي لــه مرح  کــه ن ي ا  از  مزدوران  ن ي ا  ي طولان 

  بــه  ل ي تبد  تواند ي م  ي ا برگه  ن ي چن  داشتن دست  در  است،  م ي رژ  با  ي همکار 
  بــه   آنــان   وادارکــردن   ي بــرا   افــراد   ن ي ــا   فشــارگذاردن   تحــت   جهــت   ي ابــزار 

  ان يـ ـپا   و   شــروع   ي جاسوسـ ـ  و   ي ن ــي خبرچ   از   معمــولاً  کــه   باشــد،   ي همکــار 
  !!! مجمل   ن ي ازا   بخوان   مفصل   ث ي حد   توخود  ...؟ آن 

 

  2007دوم مارس    سوئد 
 





   

 69اي پايه   هايبدفهمي    

 ي ا ه ي پا   ي ها ي بدفهم 

  آرش   ه ي نشر   يها پرسش   به   يل يخل   محمود  پاسخ 

   

  ق ي حقــا  از  ي هائ گوشــه  د ي ــدار  تــلاش  کــه  زان ي عز  شما  از  وسپاس  درود  با 
 . د ي نمائ   بازگو   جوان   نسل   و   تان خوانندگان   ي برا   را   ها زندان 

ــل   و   ابتـــدا   در  ــه   دهـــم   ح ي توضــ ـ  دانم ي مــ ـ  لازم   ز يــ ـچ   هـــر   از   قبـ   م يــ ـرژ   کـ
  ها، شــکنجه   کشــتارها،   ي تمــام   عامــل را    ي اســلام   ي جمهــور   ي دار ه ي رما س ــ

  مختلــف  اقشــار  و  زحمتکشــان  کــارگران،  ،  ران ي ــا  ي ها خلق  ي ها سرکوب 
  آن  ن ي جنــاح  از  کــدام  چ ي ه ــ ي بــرا  ي ت ي مشروع  چگونه ي وه  دانسته  ي اجتماع 

 .     ستم ي ن   قائل 

 ــن   هـــا تواب   ي دربـــاره   بحـــث   ــرا    ز يـ   ي ها اســـت ي س   گري روشـــن   از   ي بخشـ
  .  دانم ي م   ي کنون   حکومت  نه گرا سرکوب 

 

  خــدمت  در  را  ن ي وتواب  سابق  ي اس ي س  ان ي زندان  ن ي ب  گفتگو  شما  ا ي آ  - 1 س 
  مرزها  آن  ؟  مرزها  شدن  مخدوش  موجب  ا ي  د ي دان ي م  ک ي دمکرات  فرهنگ 

 ند؟ ا کدام 

ــر   –  ج  ــاره   کنم ي مـ ـ  فک ــگ   ي درب   ي فرهنگـ ـ  ي دمکراسـ ـ  و   ي دمکراسـ ـ  فرهن
 .  دارد   وجود   ي ا پايه   ي ها ي بدفهم 
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  و   اســت  شــده  مخــدوش  جامعه  عناصر  ن ي ب  در  سفانه أ مت  ي دمکراس  ف ي تعر 
ــا ي ن  ــاتورزده ي د   ي روه ــه   ي رانـ ـي ا   کت ــاره   ک يـ ـ  ب ــه   ، ب   و   خواه» ي دمکراسـ ـ«   هم
  ، ي اس ــي س   خــاص   ي هــا نرم   درنظرگــرفتن   بــدون .  اند شــده   طلب» ي دمکراس ــ« 

  و  انــد» افتاده  بام  طرف  آن  از «  بار  ن ي ا  معروف  قول  به  . ي طبقات  و  ي اجتماع 
  دا ي ــپ  ي عطــار  چ ي ه ــ دکــان  در  که  اند شده  ي ا ي طلب  ي دمکراس  فرهنگ  مبلغ 

  نشــان  را  خــودش  ي ي جا  و  نه ي زم  هر  در  د ي با  ي ران ي ا  ي ي گرا افراط . شود ي نم 
ــا   اگـــر .  دهـــد  ــا   مـ ــه   از   ي دمکراســ ـ  مفهـــوم   ي رو   را   مان چشـــم   حتـ   ي جنبـ

  چه  م ي ن ي ب ي م  م، ي کن  نگاه  آن  به  ي ي بورژوا  منظر  از  و  م ي ببند  آن  ي ست ي مارکس 
  کــه   ي تفکــر   و   ي دمکراس ــ  بــه   نســبت   ي ي بــورژوا  دگاه ي ــد  ن ي ب  ي اد ي ز  فاصله 
  نمونــه  ي برا . دارد  وجود  است  ما  جامعه  عناصر  از  ي بخش  ر ي دامنگ  امروزه 

  کــه   ي وعناصــر   کاپو»ها «   ه ب   ي ي بورژوا   فرهنگ   برخورد   تفاوت جدي ميان 
  ها تواب   با   برخورد   مورد   در   ما   چه آن   با   داشتند  قرار  سم ي فاش  خدمت  در 
  ي ي بورژوا  جوامع  در  تفکر  ن ي ا  هم  هنوز . کنيم ه مي شاهد م  حاضر  حال  در 

  ي صــورت  بــه  ســم ي فاش  هــواداران  و  ها نواده  و  بازماندگان  با  که  دارد  وجود 
ــه ي ب واقع  ــورد   نان ــد ي نما   برخ ــا   . ن ــه   ن ي بـ ـ  در   ام ــده ي تبع   جامع ــه   ي رانـ ـي ا   دش   چ

  بــه  انــد؟ ده کر  برخــورد  چگونــه  ده ي پد  ن ي ا  با  ي راست  به  ؟ بينيم مي  ي ي زها ي چ 
ــز  ــردار ي کپ   جــ ــاقص   ي بــ ــو،   از   نــ ــش،   عفــ ــاض   بخشــ ــا   و   اغمــ   ي ادعــ

ــا   ي طلب ي دمکراســ ـ  و   ي خواه ي دمکراســ ـ ــکل   بـ ــما   و   شـ ــاهر   ي ل ي شـ   و   ي ظـ
کــه    يي شعارها   م؟ ي کن ي نم   مشاهده را   ي ا ژه ي و  تفکر  ها يي که در آن شعارها 

  ا ي ــآ . د ن ــندار  ي ا ي منطق  و  ي علم  بار  چ ي ه  و  د ن دار  ي اد ي ز  فاصله  ات ي واقع  با 
  و   ي نت سلط (   نظام   دو   از   وامانده   عناصر   با   نشستن   مذاکره   ز ي م   سر   بر   جز  به 

  از   م ي تــوان ي م  نمونــه  ي بــرا  انــد؟ داده  انجام  ي گر ي د  عمل ) ي اسلام  ي جمهور 



   

 71اي پايه   هايبدفهمي    

  بــه  نســبت  هــا آن  حــدومرز  ي ب ــ ي ها ت ي حما  در  عناصر  ن ي ا  عملکرد  وه ي ش 
ــا   ران يـ ـا   ي دار ه ي ســرما   م يـ ـرژ   رنگارنــگ   عوامــل    اصــطلاحات   و   ن ي عنــاو   ب
  از  جانبــه  همــه  ت ي ــحما  از . بــريم ب  نــام  ره ي ــوغ  ها طلب اصــلاح  مثل  مرسوم 

  جو»، قــت ي حق «   »، ي گنج «   مثل   ي رنگارنگ   ي ها مهره  از  دفاع  تا  گرفته  ي خاتم 
  . » ي رفســنجان   ي هاشــم   اکبــر «   هــا آن   همــه  ســرآمد  تــا  ان» ي حجار «  و  » ي عبد « 

  ن ي دروغ ــ ون ي س ــي اپوز  ک ي ــ جاد ي ا  و  ي خواه ي دمکراس  ه ي پا  بر  ها ن ي ا  ي تمام 
  و   ي ن ــي ع   وجود   د ي با   که   ي ون ي س ي اپوز   ني آن با ي گز ي جا  و  ت ي حاکم  درون  از 

  ي جــا  و  اســت  درست . باشد  داشته ) ي طبقات  منافع  درنظرگرفتن  با (  ي واقع 
  ي متعــدد  ي ها ي سردرگم  و  ها ي ناهنجار  دچار  ون ي س ي اپوز  که  دارد  سف أ ت 

  کــه  اســت  ي حضــرات همــين  القائــات  خاطر  به  آن  از  ي بخش البته  که  ، است 
  و   ف ي ــتعر   ن ي ــا   مــن   نظر به    . دانند ي م   خود   برازنده   را   ي دمکراس  فاخر  لباس 

 . بس   و   است   ورشکسته   جمع   ن ي هم   برازنده   واقعاً   ي دمکراس   از   عملکرد 

  و ) فه ي وظ  سرباز (  پاسدار  ن ي ب  مرز  م، ي ن ي بب  د ي با  مرزهاست  سر  بر  بحث  اگر 
ــدارِ  ـ  مــرز   سرســپرده،   پاس ــرز   بان، زنــدان   و   ي زنــدان   ن ي بـ  ـ  م   و   تــواب   ن ي بـ

 ـ  مــرز   رتــواب، ي غ   ـ  مــرز   شــده، شکنجه   و   گر شــکنجه   ن ي بـ   و   ي اعــدام   ن ي بـ
  و  مــردم  ن ي ب ــ مــرز  ســلطانپور،  د ي ســع  و  ي لاجــورد  ن ي ب  مرز  زن، رخلاص ي ت 

  ي راســت   بــه   ا ي ــآ   کجاســت؟   ه ي ســرما  و  کــار  ن ي ب ــ مــرز  ران، ي ا  بر  حاکم  م ي رژ 
  شــد؟  ي خواه ي دمکراس ــ ي مــدع  و  گرفــت  ده ي ــناد  شــود ي م  را  ها ن ي ا  ي تمام 
  چــرا . بمانــد  ي بــاق  د ي ــنبا  مبارزه  و  مقاومت  از  ي اثر  گر ي د  است،  ن ي چن  اگر 
  خــدمت   بــه   کــه   ي کس ــ  و   کــرده  ي ســتادگ ي ا  که  ي کس  اهو ي ه  ي کل  از  بعد  که 
  رند ي گ ي م  قرار  ترازو  کفه  ک ي  در  ي دمکراس  ن ي ا  حفظ  ي برا  درآمده،  م ي رژ 
  بــه  اهانــت  ن ي تــواب  بــا  گفتگــونکردن  اگــر . شوند ي م  ده ي سنج  ار ي ع  ک ي  با  و 
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  زنــدان  در  ها انســان  ر ي ــتحق  و  شــتم  و  ضــرب  گــردد، ي م  محسوب  ت ي انسان 
    شود؟ ي م   ده ي نام   چه   نان ي ا   توسط 

 

  اســت؟   لازم   ي شرط ش ي پ  گفتگو  ن ي ا  ي برقرار  ي برا  شما  نظر  به  ا ي آ  - 2س 
 ست؟ ي چ  شرط ش ي پ   ن ي ا  ، ي اگرآر 

  آنــان  بــه  که  چرا  نم، ي ب ي نم  گفتگو  ن ي ا  به  ي از ي ن  من  ي کنون  ط ي شرا  در  – ج 
  از  گفتگــو  ن ي ــا  باشــد  قرار  اگر  ي ول  . کنم ي م  نگاه  م ي رژ  از  ي بخش  عنوان  به 

  کــردن ن يي تع  شــرط ش ي پ  شود،  زده  دامن  ن ي شرمگ  ي ها ست ي ال ي سوس  طرف 
ــد   ؛ شــود ي م   مضــحک   کــاملاً  آن   ي را بـ ـ   دگاه يـ ـد   از   هــا آن   کــه   صــورت   ن ي ب

  مشــخص  ژه ي ــو  نرخ  آن  ي برا  بعد  و  شوند ي م  عمل  وارد  ي خواه ي دمکراس 
  را  ر ي مس  ي انتها  تا  د ي با  بروند  گفتگو  ن ي ا  ي پا  حضرات  ن ي ا  اگر . سازند ي م 
  کــه  نباشند  ن ي تواب  ن ي ا  ي مدت  از  بعد  که  معلوم  کجا  از  ي راست  به . کنند  ي ط 

  : نــد ي بگو  خود  شرط ش ي پ  در  و  کنند؟  ن يي تع را  گفتگو  شرط ش ي پ  بخواهند 
  ؟ ي کرد  ي س ي نو تک  چرا  ؟ ي لوداد  را  ت ي رفقا  چرا  بپرسد  ندارد  حق  ي کس « 

  در   چــرا   ؟ ي زد   کابــل   چــرا   ؟ ي کــرد   يي بــازجو   چــرا   ؟ ي داد   ي نگهبــان   چــرا 
  ي مــدع هم    آخر   سر »  ... و   ؟ ي زد  خلاص رِي ت  و  ي داشت  شرکت  اعدام  جوخه 
  د ي ــپد   جامعــه   در   ي ر يي ــتغ   چــه   کردنــد   ي ادگ ســت ي ا   کــه   هــا آن   مگــر «    شــوند 

  حتا   و  م ي ندار  ي فرق  چ ي ه  شده شکنجه  و  مقاوم  ان ي زندان  با  ما  پس  آوردند؟ 
 دادند؟»   آزار   را   خودشان   چرا   که   م ي کن   انتقاد   ها آن   به   م ي توان ي م 

  گــر ي د  ي ها عرصه  در از همه  شان ي طلبکار ، باعث ها آن  مشارکت  شروع 
  بــه  دن ي ــدرغلط  م، ي ــرژ  بدنــه  از  ي بخش ــ برابــر  در  آمــدن کوتاه  پس . شود ي م 
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   م ي ــرژ  کــل  ال ي ــام  و  ها خواســته  بــه  دادن تــن  و  ي ي محتوا ي ب  ، ي پوچ  ي ورطه 
  شــرط ش ي پ   خــودش   ي بــرا   شخص   اگر   ، يي بازجو   زمان  مثل  درست . است 

  دهم، ي م ــ  را  اطلاعــاتم  از  بخش  ن ي ا  ضربه  100 از  بعد  مثلاً که  کند  ن يي تع 
  در   رام   ي ا بــره   بــه   و   شــد   خواهــد   م ي تســل   اول   ضــربه   ده   در   د ي باش ــ  مطمــئن 
 . شود ي م   ل ي تبد   ان ي بازجو   دستان 

  شــده  ســرنگون  ي اسلام  ي جمهور  م ي رژ  که  گر ي د  ي ط ي شرا  در  است  ي ه ي بد 
ــر   شــرو ي پ   و   بخــش ي آزاد   ي رونــد   و    ران يـ ـا   ي اسـ ـي س   و   ي اجتمــاع   ي فضــا   ب

  و   ز ي ــر   همکــاران   و   گر شکنجه   پاسدار،   همه  ن ي ا  درباره  بحث  است،  حاکم 
  ي ا مقالــه   بــه   از ي ــن   کــه   رد ي گ ي م   ي گر ي د  ابعاد  توابان  ازجمله  و  م ي رژ  درشت 

 .  دارد   جداگانه 

  ي ها ســازمان   رهبــران   از   ي تعداد   ي توبه   که   اند ده ي عق   ن ي ا   بر   ي جمع  - 3س 
 ـ  ، ي اسـ ـي س   ـز   ر ي ث أ تـ  ـگ اوج   در   ي اد يـ  ـپد   ي ر يـ  ـم   در   توبــه   ي ده يـ   اعضــاء   ان يـ

  ســت؟ ي چ   مــورد   ن ي ــا   در   شــما   نظــر .  اســت   داشته   ها سازمان   ن ي ا  وهواداران 
 د؟ ي کن ي م   ي ب ا ي ارز   چگونه   را   فرد   خود   نقش 

  آن   ي دربــاره   دارد   جــا   کــه   د ي ــنمود   اشــاره   ي ف ــي ظر   نکتــه   بــه   نظــرم   بــه   - ج 
  60 ســال  ز ي ي پــا  شــدگان ر ي دستگ  از  ي ک ي  که  من . شود  داده  ي کامل  ح ي توض 

  حتــا   و   چــپ   ي روهــا ي ن   ن ي ب ــ  در   کــه   کــنم   اشــاره   نکتــه   ن ي ــا   بــه   د ي ــبا   هســتم 
  حتــا   ا ي  و  است  داشته  نقش  ي ف ي ضع  کاملاً شکل  به  موضوع  ن ي ا  ن ي مجاهد 

  داشــته  اد ي ــ بــه  اگــر . اســت  دربرداشــته  بان زنــدان  ي برا  هم  ي معکوس  جه ي نت 
  ي مهــر «   »، ي ن ي عابــد   قاســم «   »، ي روحــان   ن ي حس ــ«   مثــل   ي اشخاص ــ  کــه   م ي باش ــ

  ع ي ســر «   الحکمــا»،   خ ي ،«شـ ـ  ان» يـ ـنور   عطــاء «   »، ي عطــااله   احمــد «   درزاده»، يـ ـح 
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  « ي ي عمــو   و   ي طبر   ، ي انور ي ک «   امثال   و   انات ي جر   ن ي ا   در ...  و  رنجبر» «  القلم»، 
  نزد   در   و   کردند ي م   فا ي ا   ي هائ نقش  چه   شان لات ي تشک   در   کدام   هر   ، رو ي غ   و 

ــواداران  ــد   برخــوردار   ي گــاه ي جا   چــه از    ه ــت   آن   ؟ بودن ــه   اســت   وق ــه   ک   ب
  ي اس ي س   ان ي زندان   زانودرآوردن   به   و   دن ي بر   در   عناصر   ن ي ا   نقش   بودن ز ي ناچ 

  بــه   ان ي زنــدان   حرکــت   از   هــم   م ي ــرژ   کــه   رســد مي  ي ي جا  به  کار . م ي بر ي م  ي پ 
ــان   از   بارهــا   و   بارهــا   را   کــلام   ن يـ ـا   نــه ي ع   بــه   مــن .  رود ي فرومـ ـ  ي شــگفت    زب

  ي وقت ــ! هــا چاره ي ب «  گفتند ي م  که  دم ي شن  » ي رحمان  د و داو  حاج  و  ي لاجورد « 
  تــنِ«   نظــرم،   بــه   د؟» يي گو ي م  چه  و  د ي خواه ي م  چه  شما  اند، ده ي بر  شما  سران 

  را  م ي ــرژ  خــودش  مقاومــت  با  تنها  نه  زندان  داخل  در  ها لات ي تشک  سر» ي ب 
  گــام   خــود   ي آگــاه   رشــد   و   ي بازســاز   صــدد   در   بــل   بــود   ه آورد   ســتوه   بــه 
  بهمــن   ام ي ــق   تجربه   که (   م ي رژ   ارکان   ي تمام   که   بود   رو   ن ي ا   از   و  داشت ي برم 
  متفقــاً ) داشــتند  را  ان ي زندان  توسط  ي ده سازمان  و  ي اس ي س  انات ي جر  رشد  و 
  کشــتار   بــا   جــز   بــه   را   ي اس ي س   ي زندان   معضل   که   بودند   ده ي رس   جه ي نت   ن ي ا  به 
  حــاکم   ي هــا جناح   ي تمــام   67  تابســتان   کشــتار   در   و   کننــد  حل  توانند ي نم 

  انجــام  را  ي کش ــنسل  ن ي ــا  توانســتند  و  بودنــد  ل ي ــدخ  و  ک ي شــر  رحاکم ي وغ 
 . دهند 

  بودند   ان ي زندان   فردِ  فرد   ن ي ا   که   م ي بگو   د ي با   را   نکته   ن ي ا   فرد   نقش   مورد  در 
  و   يي بــازجو   در .  گرفتنــد ي م   م ي تصــم   خــود   برخــورد   ي چگونگ  مورد  در  که 
  و   انســان   ت ي شخص ــ  از   بخواهــد   کــه   نــدارد   جــود و   ي لات ي تشــک   رشــکنجه ي ز 

  افراد  ي ها آرمان  و  آمال  ها، پ ي پرنس  ها، ده ي ا  ن ي ا . د ي نما  دفاع  ش ي ها آرمان 
  ي ه مرحل ــ  در   ي جســم   ي ي توانا   و   خورد ي م   محک   شکنجه  ر ي ز  در  که  است 
  و  ف ي نح  ي جثه  با  که  م ي ا ده ي د  را  ي ي ها انسان  ما  که  چرا  ؛ رد ي گ ي م  قرار  بعد 
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  وعکس  امدند ي ن  کوتاه  خود  ي ها آرمان  از  ط ي شرا  ن ي بدتر  در  رنجور  ي بدن 
  به   ي ل ي س   چند   برابر   در   ي قو   ار ي بس   ي ه ي بن   با   ي افراد   که   بوده   صادق  هم  آن 

  ست ي ن   ي شگ ي هم   ي ملاک   و   کننده ن يي تع   ن ي ا   البته   . اند داده   تن   ي خوار   و   ذلت 
  و  حــد  ن يــي تع . کــردم  اشــاره  هــم  بــالا  در  که  گردد ي برم  فرد  خواست  به  و 

  بــر  آن  مــلاک  و  ار ي ــمع  ن يي تع  و  است  فرد  ي عهده  به  مقاومت  ي برا  حدود 
  ي ســت ي با ي م   ي اس ي س   ي زندان   ک ي  که  معنا  ن ي ا  به . باشد ي م  فرد  خودِ ي عهده 

  چــه  و  داخــل  در  چــه  مبــارزه  روند  مجموع  در  ش ا مقاومت  اثر  و  نقش  از 
  ، ي اب ي ارز  ن ي ا  اساس  بر  و  باشد  داشته  ي اب ي ارز  شخصاً   زندان  از  خارج  در 

  آن  از  ي اب ي ــارز  ن ي ــا . کنــد  ي ر ي گ م ي تصــم  زندان  دوره  در  رفتارش  ي درباره 
  ا ي ــ و  » ي زندگ  و  مرگ «  ان ي م  ساز سرنوشت  لحظات  که  است  » ي شخص «  رو 

 ـ  و   ن ي تــــر ي درون   مقاومت»، عــــدمِ  و   مقاومــــت «   انتخــــاب    ن ي تر ي شخصـــ
  رهنمــود «  ک ي  صرفاً  و  د ن ده ي م  نشان  را  انسان  ي واقع  جوهره  ي پارامترها 

 ــ  و   » ي لات ي تشـــک   ــ  ا يـ  ــ  م ي تصـــم «   ک يـ   در   مقاومـــت   تـــاب   توانـــد ي نم   » ي جمعـ
   که  طور همان  ن، ي برا  علاوه . کند  جاد ي ا  انسان  ي برا  را  لحظات  ن ي تر سخت 

  از  خــارج  در  کــه  ش ا لات ي تشــک  بــا  ي زنــدان  ارتبــاط  کــردم،  اشــاره  بالا  در 
  ي ســت ي نبا  و  اســت  قطــع ) معمولاً(  کرده، ي م  مبارزه  آن  چارچوب  در  زندان 

  را   ي حساس   و   پرشتاب   لحظات   ن ي چن   داشت   انتظار   ها سازمان   از   و   فرد   از 
ي  رو مبارزه   ن ي هم   از .  باشند   داده   پاسخ   و   کرده   ي بررس   قبل   از   مو»   به  مو « 

ــدان  ــدان   در   ي اسـ ـي س   ي زن ــارزه   ک يـ ـ  زن ــه   ا يـ ـ(   مســتقل   مب ــارت   ب   گــر ي د   عب
  و   ي زنـــدگ   ي ها م ي تصـــم   ن ي تر ســخت   کـــه   اســـت )  Autonom–خــودگران 

  نقــش « ي رابطــه  کــه  نمانــد  ناگفتــه . رد ي ــبگ  يي تنهــا  به  ي ست ي با  را  اش مبارزه 
  مبــارزات   ي عمــوم   ط ي شــرا   ، ي انقلابـ ـ  شــور   و   ي آگــاه   بــا   آن   ونــد ي پ   و   فــرد» 
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  ي شــتر ي ب  ق ي ــتعم  منــد از ي ن  ، زنــدان  ي فضا  و  بافت  ز ي ن  و  ي اجتماع  و  ي طبقات 
  هــا آن  از  پاســخ  شدن  تر ي طولان  از  ي ر ي جلوگ  ي برا  نجا ي ا  در  من  که است 
 . کنم ي م   ي پوش چشم 

 

  ان ي ــقربان  ف ي ــد ر  در  را  ن ي تــواب  ا ي ــآ  ســت؟ ي چ  ي قربان  از  شما  ف ي تعر  - 4س 
 د؟ ي کن ي م   ي بند رده   را   ها آن   ا ي آ   د؟ ي ده ي م  قرار   م ي رژ 

  ادامه   در   من   که   کند ي م   ي تداع   را   ي ا چندگانه  ي معان  » ي قربان «  ي ه واژ   – ج 
  واژه   ک ي ــ » ي قربــان « . داشــت  خواهم  اشاره  ها آن  ن ي تر ج ي را  از  ي ک ي  به  فقط 

  از   ، تر واضــح   مفهــوم   بــه   و   فــداکردن   دادن،   ه ي ــفد   ي معنــا   بــه   ي مــذهب   کــاملاً
  ق ي مصــاد اين  از  تواب و  د ي شه  ي کلمه  . است  ي اله  اهداف  راه  در  بردن ن ي ب 

  کــه   م ي ر ي ــبگ   نظــر   در   د ي ــبا   ف ي تعر   ن ي ا   براساس   . دارند  ي مذهب  بار  و  هستند 
  ي برا  کننده ي قربان . شود ي م  ي قربان  شد  عنوان  که  ي راه  در  ي ز ي چ  ا ي  ي کس 

  و   م» ي ابــراه «   ت ي ــحکا   مثــال   ي بــرا .  گــذارد ي م   ه ي ــما   خودش   از  شتر ي ب  تقرب 
  بــه  ، مســئله  ن ي ــا  درنظرگــرفتن  بــا . د ي ــر ي بگ  نظــر  در  را  ل» ي اسماع «  فرزندش 

  زاده»،   قطــب «   »، ي عتمدار ي شــر «   مثــل   ي کسان  بلکه  ستند ي ن  ي قربان نان ي ا  نظرم 
  ي بــرا  کــه  هســتند  م ي ــرژ  بدنــه  از  تــن  هــا ده ... و  ، »  ي امام  د ي سع «  »، ي منتظر « 

  ي عناصــر )  ن ي تــواب (   افــراد  ن ي ــا . گردنــد ي م  ي قربــان  م ي ــرژ  ن ي ــا  بقــاء  و  حفظ 
  تفکــرات  نمــودن  ي قربــان  بــا (  خــود  ي هــا آرمان  بــه  کردن پشت  با  که  بودند 
  ن ي ــا   بدنــه   به   اصل   در   و   وستند ي پ   م ي رژ   ي روها ي ن  صف  به ) شرو ي پ  و  ي انسان 
  کــم  در  کــه  نمودنــد  م ي رژ  به  ي ان ي شا  خدمات  راه  ن ي ا  در  و  دند ي چسب  نظام 
  ي هــا رو ي ن  از  ي ي ــرو ي ن  و  بــار  و  پرداختــه  ي نگهبــان  به  آن  حالت  ن ي تر ت ي اهم 
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  ازاء   در  و  باشــند  فعــال  گــر ي د  ي ها قســمت  در  تا  ساختند  آزاد  را  سرکوب 
  ن ي ــا   البتــه .  دنــد ي گرد   برخــوردار   ي ي ا ي ــمزا   از   ا ي ــ  و   شــدند   آزاد   زودتــر  ا ي  آن 

  کــه  اســت  ي ي جــا آن  هــم  آن  نــاخوش  قسمت  و  است  ه ي قض  خوشِ قسمت 
  مثــل  ؛ شــدند  ســپرده  اعــدام  ي جوخــه  بــه  ي خــدمت خوش  همــه  ن ي ــا  از  پس 

  ي ا ي مــذهب  مفهــوم  به  ها ن ي ا  و ...» و  پور فتاح  ، ي سپرغم  ، ي ن ي عابد  ، ي روحان « 
 .   شدند   ي اسلام   ي جمهور   م ي رژ   ي بقا   ي قربان   کردم   اشاره   بالا   در که  

  اگــر .  ســت ي ن   يي گو پاســخ   از   ت ي ــمعاف   ل ي ــدل  بودن ي قربــان  نظــرم  به  ضمن  در 
  ي مضــاعف  ســتم  م، ي کن ــ معــاف  ت ي مسئول  از  بودن ي قربان  خاطر  به  را  ي کسان 

ــق   در   ـي د   ح ــه   ي گرانـ ــط ت   ک ــان ي ا   وس ــورد   ن ــکنجه   م ــد، رگرفته قرا   ش   روا   ان
  ي اصــل   ت ي مســئول   که  کنم ي م  د ي ک أ ت  هم  باز  احوالات  ن ي ا  تمام  با . م ي ا داشته 
  ن ي ــا . باشــد ي م  ســرکوبگرحاکم  ستم ي س  ي تمام  متوجه   ات ي جنا  ن ي ا  ي تمام 
  بــه  را  آنــان  از  ي ار ي بس ــ و  زده  ب ي آس ــ ز ي ــن  ش ا خــدمتگزاران  بــه  حتــا  م ي رژ 

 .  است   فرستاده   ي ست ي ن   ي ورطه 

 

  ان ي زنــدان   از   ي ار ي بس ــ  بــل   مــن   تنهــا   نــه   مســلماً   ، ي بنــد رده   بــا   رابطــه   در   امــا 
  در  گــر ي د  امروز  که (  فشان جان  زان ي وعز  کشتارها  از  بدربرده جان  ي اس ي س 
  مــن . م ي وهســت  بــوده  قائــل  تــواب»  انــواع «  ن ي ب ــ ي ي هــا تفاوت ) ستند ي ن  ما  ن ي ب 

  ي همکــار  از  آن  از  بعــد  ي ول  داده  اطلاعات  شکنجه  ر ي ز  که  ي کس  حساب 
  خــود  ضعف  جبران  در  ي سع  ا ي  و کرده  ي زندگ  و  کرده  ي خوددار  م ي رژ  ا ب 

  بــا  ي همکــار  در  فعــال  نقــش  که  ي توابان (  ر» ي ت  توابانِ«  جماعت  با  را  نموده 
ــدان  ــا .  ســازم ي م   جــدا )  داشــتند   بان زن   تحــت   کــه   شــخص   آن   حســاب   حت
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ــرا  ــده،   م ي تســل   ي ط ي ش ــاز   ش ــده   نم ــاهراً   و   خوان ــت   ن يـ ـا   ل يـ ـخ   در   ظ   جماع
  را   کنــد ي م   نگــاه  ي انتقــاد  ي د ي ــد  با  خود  عمل  ن ي ا  به   امروزه  و  قرارگرفته 

  شــلاق   خــود   ي رفقــا   ي رو   شــدند   حاضــر   کــه   ي کســان مــن  .  دانم ي مـ ـ  جــدا 
  ت ي ــعبود   دادن نشــان   در   کــه  ي کســان  زدنــد،  رخلاص ي ت  که  ي کسان  بکشند، 

  و   پاســداران   اعمــال   همــان   عمــل   در   و   نکردنــد   فروگــذار   ي ز ي ــچ   از   خــود 
ــال (   شــدند   حــل   حــاکم   ســتم ي س   در   و   شــده   مرتکــب   را   گران شــکنجه    امث

  ي بــرا   نظــام   در   ي خاص ــ  گــاه ي جا   و    دانم ي م ــ  نظــام  خدمتگزار  را  ، ) باها» ي س « 
 . هستم   قائل   آنان 

 

  مــا   ان ي ــم   در   کــه   ي ي ها انســان   عنــوان   بــه   ن، ي تــواب   بــا  شــما  ده ي عق  به  -  5س 
  د؟ ي ــفهم   د؟ ي بخش   را   ها آن  د ي با  کرد؟  برخورد  د ي با  چگونه  کنند، ي م  ي زندگ 

  ي دوران ــ  در   د؟ ي شن   د ي با   را   ها آن   ت ي وا ر   داد؟   د ي با   جبران   فرصت  طردکرد؟ 
 کرد؟   د ي با   چه   کرد؟   د ي با  محاکمه   گر ي د 

  بحــث   اگــر   و   هســتند   ا ي ــدن   مــردم   ن ي گراتر انســان   ها ست ي کمون   نظرم  به  - ج 
.  ســت ي ن   ي ا تــازه   ز ي ــچ   امر   ن ي ا   م ي بگو  د ي با  ست، ما  ميان  در  ها تواب  ي زندگ 

  ر ي ســر  ر د  کــه  موقــع  آن  چــه  ؛ ) زنــدان  در (  بودنــد  ما  ن ي ب  در  هم  قبلاً ها ن ي ا 
  شــان پروبال  کــه  ي زمان  چه  و  کردند ي م  ي تاز ه ک ي  زندان  در  و  بودند  عزت 

  حقــوق  کــه  نکــردم  مشاهده  ، ي زمان  چ ي ه  و  مورد  چ ي ه  در . بود  شده  خته ي ر 
  وضــع  مــا  ي برا  بان زندان  که  ي انسان ر ي غ  حقوق  آن  حداقل  ا ي  نان ي ا  ي انسان 
  اوم مق ــ  ان ي زنــدان   طــرف   از ...)  و   خــواب  محل  ، ي ي غذا  ره ي ج  مثل (  بود  کرده 

  چــپ  ســمت  و  م ي ســت ي ن  ي ح ي مس ــ مــا کــه  است  ي ع ي طب . شود  گذاشته  پا  رِي ز 
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  حــق  که  طور همان . کرد  م ي نخواه  حاضر  ي بعد  ي ل ي س  ي برا  را  مان صورت 
  مــراوده  ي ط ي شــرا  چــه  در  و  ي کســان  چــه  با  رد ي بگ  م ي تصم  است  ي انسان  هر 

 ــا   ، باشـــد   داشــته   ــي طب   حــقِ  ن يـ   بـــا   م ي نخـــواه   کـــه   هســت   و   بـــوده   مـــا   ي عـ
  وآمــد رفت   و    م ي کن ــ صــحبت  م، ي بخور  غذا  ظرف  ک ي  در  مان گران شکنجه 

 .  م ي باش   داشته 

.  د ي آ ي م  ش ي پ  کردن فراموش  از  سخن  فردا  است،  دن ي بخش  از  سخن  امروز 
  ه ي ســرما  ســتم ي س  از  ي جزئ ــ را  ي اســلام  ي جمهور  م ي رژ  اگر  ي نوع  منِ پس 

  نــه   و   کــنم   فرامــوش   تــوانم ي م   نــه  م، ي رژ  ن ي ا  دنبالچه  هم  را  نان ي ا  و  دانم ي م 
  ها، ي رفســـنجان   ها، ي ا خامنـــه «   امثـــال   فـــردا   کـــه   چـــرا   ، ببخشـــم   تـــوانم ي م 

  من  نظر  از . کرد  فراموش  د ي با  د، ي بخش  د ي با  هم  را ...» و  ها ي ر ي ن  ها، ي اشراق 
  حقــوق  رپاننهــادن ي ز (  م ي داشــت  جماعــت  ن ي ا  با  زندان  در  که  ي رفتار  همان 

  به  م ي توان ي م  را  ي ز ي چ  چه  جبران  فرصت ما . داد  ادامه  د ي با  را ) انسان  ک ي 
  زدنــد،  خلاص رِي ــت  کــه  را  ي زان ي عز  آن  توانند ي م  ها ن ي ا  ي عن ي  ؟ م ي بده  ها ن ي ا 

    بخشند؟   ام ي الت   زدند،   من   دل   و   کر ي پ   بر   که   را   ي زخم   ا ي   کنند؟   زنده 

  رو  ســتم ي ن  حاضر  ي ول  خوانم ي م  را  ها آن  ت ي روا  هم  من  دارند  ي ت ي روا  اگر 
 . نم ي بنش   ها آن   با   رو   در 

  ي دوران  ي برا  وانم ت ي نم  الان  از  و  دارد  را  خود  خاص  ط ي شرا  گر ي د  دوران 
  و  فشانان جان  خانواده  زحمتکشان،  کارگران،  آن  ي واقع  رنده ي گ م ي تصم  که 

  محاکمــه   ي تقاضــا   ا ي ــ  و   سم ي بنو   نسخه   هستند،   ران ي ا   جامعه  مختلف  اقشار 
  شــود،   گرفتــه   هــا آن   خصــوص   در   ي م ي تصــم   هر   ط ي شرا   آن  در  مسلماً . کنم 

 . شود ي م   واقع   هم   من   قبول   مورد 
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  ي ول ــ کــردم  اشــاره  آن  بــه  بــالا  در  ي حــدود  تــا  کــرد؟»  د ي ــبا  چه «  ي درباره 
  و   انــد ده ي خز   خــود   لاک   در   امــروز   کــه   ي کســان   بــا   ي نــدارد لزومـ ـ  معتقــدم 

  عنــوان  بــه  کــه  ي کســان  ي ول  . برخورد شود  ، کنند ي م  را  خود  ي عاد  ي زندگ 
  ها تجمع  ان ي م  نفوذ  در  ي سع  دوباره  ا ي  و  کنند ي م  ت ي فعال  م ي رژ  ي بلندگوها 

  دوبــاره   خــود،   ي گذشــته   از   ي نقــد   بــدون   و   دارنــد   ي اس ــي س   هــاي ن ا ي جر   و 
  برخــورد   قاطعانــه   د ي ــبا   کنند   پا  و  دست  خود  ي برا  ي گاه ي جا  دارند  تلاش 

 . نمود   افشا   توان   تمام   با   را   ها آن   و   کرد 
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 ! ساده   ي سوالات   طرح  

آرش  نشريه  هاي پرسش   به   محمودي  سياوش پاسخ   
  را   1تــوابين»   و   تــواب «   اننــد م   موضــوعاتي   بتــوان   که   اين  براي  من  اعتقاد  به 

  کــه  کشــاند  نيز  ديگري  هاي حوزه  به  را  بحث  بايد  داد،  قرار  بررسي  مورد 
  گــام   بــه   توجه   با   رو   اين   از .  دارد  بحث  مورد  موضوع  با  تنگاتنگ  پيوندي 
ــه   مثبتـــي  ــدگان   کـ ــريه   گرداننـ ــا   آرش   نشـ ــرح   بـ ــان، سوالات   طـ ــراي   شـ   بـ
  از   ســوالات   به  کردم  سعي  من  اند، برداشته  زمينه  اين  در  بحث  شدن روشن 
 . گويم   پاسخ   ي ديگر  منظر 

  مختلــف   محافل  در  روزها  اين  که  است  موضوعي  توابين»  و  تواب «  پديده 
  يــک   با   بحثي   چنين   که   است   اين   حقيقت   و   شده   گذاشته  وگفتگو  بحث  به 

  آغــاز   هانوفر   در   زنان   سمينار   در   توابين   از   يکي  حضور  يعني  ساده،  اتفاق 
  نشــانگر   ، خــود  امــر  ابتــداي  در  اتفاق  اين . رسيد  خود  اوج  به  سرعت  به  و 

  پرداخــت  عــدم  حــال  عــين  در  و  اي پديده  چنين  بررسي  و  بحث  ضرورت 
  در . انــد بوده  درگيــر  آن  بــا  کــه  اســت  جرياناتي  و  افراد  توسط  آن  تاکنوني 
  قابــل   دور   چنــدان   نــه   اي آينــده   در   بحــث   ايــن   يــافتن   موضــوعيت   حقيقــت 

 . بود   بيني پيش 

  ديگــر   ائل مس ــ ي پيچيــده  ابعــاد  بــا  عميقــي  پيونــد  چنان  ساده  اتفاق  اين  اما 
  و   افــراد   سياســي   رشــد   و   درک  ميــزان  ، ها آن  تک تک  حول  بحث  که  دارد 

 
 کار به  اسلامي  رهنگ ف  از  برگرفته  اسلامي  جمهوري  هايزندان  گران شکنجه  را  تواب،  واژه   1

 واژه  و  گرفته  فاصله  اسلامي  فرهنگ از  بايد  مترقي  و انقلابي نيروهاي  من اعتقاد به. بردند مي 
  . کنند آن   جايگزين  را   درخوري  و   مناسب
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  بحــث . د کش ــمي  چالش  به  عبارتي  به  و  داده  نشان  را  آن  درگير  جريانات 
  ي ي قضــا   و   حقــوقي   ابعــاد   به  و  شود مي  آغاز  فردي  حقوق  و  فردي  ابعاد  از 
ــترش   آن  ــد مي   گسـ ــاريخ   از .  يابـ ــارزات   تـ ــش   و   مبـ ــرد   نقـ ــه   فـ ــوان   بـ   عنـ

  آن  اجتمــاعي  فرهنــگ  تــا و  شود مي  آغاز  مبارزه  اين  اجزاء  ده دهن تشکيل 
 . د رس مي   درگير   نيروهاي   رشد   سطح   و   دوران 

ــا  ــه   ام ــين   چــرا   راســتي   ب ــده   چن ــان   در   اي پدي ــارزه   جري   اجتمــاعي   و   سياســي   مب
  بـه   را   نيروهـا   از  اعظمي  بخش  و  نموده  ايفا  اي برجسته  نقش همواره  ما  ي جامعه 
 ؟ است  کرده  مشغول  خود 

 تاريخي   و   فرهنگي   هاي زمينه پيش 

.  نيســت  اي تــازه  موضوع  پديده،  اين  از  تبليغاتي  استفاده  و  ندامت  موضوع 
  کــه   ، زمــاني آن   از   قبل   حتا   و   پهلوي   خاندان   سياه   دوران  در  ، ما  تاريخ  در 

  هاي نمونــه   چرخاندنــد، مي   شهر   کنار   و   گوشه   در   وزنجير قل  با  را  يان زندان 
  و  رعب  ايجاد  کاري  نين چ  اصلي  هدف . وجود داشته است  زيادي  بسيار 

  دســت  کــه  کساني  ساختن  مرعوب  آن  متعاقب  و  بوده  جامعه  در  وحشت 
  بــه  اسلامي  جمهوري  در  پديده  اين  اما . زنند مي  رژيم  با  مستقيم  مبارزه  به 

  مانند   آن   اجتماعي   هاي پايه   و   رژيم   سران   خويي درنده .  رسد مي  خود  اوج 
  هاي وحشــيگري   ا ب ــ  کــه   بــود   دهشــتناک  حدي  به ... و  يان بسيج  ، ان پاسدار 

  مقايســه  قابــل  نيز  از آن  بعد  و  قبل  و  قاجار  دوران  هاي داروغه  و  ها گزمه 
  هــاي حرکت مبــارزين  و  ي جنگ  ، اسيران ايران  تاريخ  از  مقطعي  در  . نيست 

ــه   زنــان   شــدند، مي   ســلاخي   و   کشــتار   اي وحشــيانه   شــکل   بــه   اجتمــاعي    ب
  هــاي نرم   ا ب ــ حدودي  تا اين امر  شدند، مي  سوزانده  ها آدم  و  گرفته  اسارت 
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  خوانــايي   دوران   آن   فرهنگي   و   اجتماعي   مناسبات   رشد   سطح   و  اجتماعي 
  گرفتند مي   قرار   برتر   موضع  در  مين روزي محکو چه چنان  بسا  ه چ  ، داشت 

 .  بود   رفته   خودشان   سر   بر   که   زدند مي   دست   اعمالي   همان   به 

  مــذهبي   ايــدئولوژي   بــر   تکيــه   بــا   - بورژوازي   مقطع   اين  در  - حاکم  نيروي 
ــه   را   خطــر  ــد   در   خــوبي   ب ــدمي   چن ــم .  د ر کـ ـ  احســاس   خــود   ق   خــوب   رژي

ــه   دانســت مي  ــاهي   هرگون ــابودي   در   کوت ــي   ن ــي   و   فيزيک ــاي   سياس   نيروه
ــبش،  ــه   منجــر   جن   نتيجــه   در .  شــود ي م   ش ا حکومــت   مجمــوع   ســرنگوني   ب

  و  بيســت  قرن  آستانه  در  جامعه . کرد مي  عمل  ضربتي  و  سخت  بايست مي 
  ، فــاحش   هــاي فاوت ت وجــود    بــا   کــه   کــرده   تجربه   را  سياسي  رژيم  دو  يکم 

  ســعي   قســمت   ايــن   در   مــن .  دارد   وجــود شــان  بين   نيــز   فراوانــي   تشــابهات 
  بررســي   به  ها ک از آن اگرچه هر ي  کنم  بيان  را  هايي سرفصل  کرد  خواهم 

 .  ند دار   نياز   اي جداگانه 

 مبارزين   ساختن   هويت بي :  تواب 

ــه   ســرکوبگر،   هــاي رژيم   اســت   طبيعــي  ــژه   ب   ر هـ ـ  از   اســلامي   جمهــوري   وي
  از   ؛ کننــد مي   و   کــرده اســتفاده    شان مخالفان   فيزيکي  نابودي  اي بر  اي وسيله 

  شــکل  ترين مشخص  و  کردن نيست سربه  ترور،  تا  گرفته  خياباني  سرکوب 
  واژه   درســتي   به   توان مي   واقع  در . بند  در  سياسي  يان زندان  کشتار  آن يعني 

  کــه  نســلي  فيزيکــي  بــردن  بــين  از . بــرد  کار ه ب ــ رابطــه  اين  در  را  کشي نسل 
 .  بود   سرکوبگر   رژيم   براي   دائمي  خطري   ها آن   حضور 

  چــه  سياســي  مخالفــان  ســلاح  خلــع  عبــارتي  به  ، ايدئولوژيک  توجيه  اما  و 
   بکند؟   ها آن   به   تواند مي   خدمتي 
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  اهــداف   پيشــبرد   بــراي   رژيــم   کــه   کنيم مــي   و   کــرده   مشــاهده   رات ک ـّـ  بــه   مــا 
  ها توده   از   بخشي   پشتيباني   و   حمايت   به   مختلف   انحاء   به   خويش،   سياسي 

  اســتفاده   کــه   کنــد مي   عمــل  اي لبــه  دو  شمشير  مانند  حمايت  اين . ارد د  نياز 
  حقانيــت  دادن  نشان  در  سعي  طرف  يک  از  براي رژيم دارد.  اي گانه  چند 
  رژيــم المللــي بين  مناســبات  در  که  چرا  دارد،  المللي بين  مناسبات  در  خود 

  کننــده بيان   کــه   اســت   برخــوردار  حقــوقي  و  حقيقــي  حقانيــت  از  اي سياسي 
  اي کننــده تعيين   نقــش     آراء   اين آمدن  چگونگي به دست . باشد  عه جام  آراء 

  بــر  خــود  المللــي، بين  مناســبات امــروز  جهــان  در  ، ديگــر  عبارتي  به . ندارد 
 .  هستند   استوار   اي وارونه   هاي پايه 

  ســطحي  و  صــوري  اگــر  حتــا  داخلــي،  هــاي حمايت  همــين  ديگر  طرفي  از 
ــراي   اســت   چمــاقي   باشــد،  ــوده   همــان   ســرکوب   ب   از   حمايــت   در   کــه   اي ت

  تخديرکننــده  نقــش  بــه  تــوان ي م  اينجا  در . کند مي  بلند مشت  سرکوبگرش 
ــا   کــه   کــرد   اشــاره   گروهــي   هاي رســانه    و   فرهنگــي   ســاعته   24  بمبــاران   ب

.  د ن ــگذار نمي  بــاقي  جامعــه  بــراي  مســتقل  تفکــر  براي  مجالي  ايدئولوژيک، 
  جنــگ در  را  گــوبلز  کننــده تحريک  و  ده ســازمان  نقش  تواند ي نم  کس هيچ 

سيســتم   مــورد  در  کنم مــي  فکــر  رابطه  همين  در . بگيرد  ناديده  دوم  جهاني 
 .   نباشد   بيشتر   توضيح   به   نيازي   آخوندسازي   و   علميه   حوزه 

  هــاي ويژگي   از   مختلــف،   مقــاطع   در   توانســته   اســلامي   جمهــوري   رژيــم 
  ، ه بود اش  مبلغان   دغلکاري   و   دروغ   پذيراي   ي حت را   به   که   سنتي   و   فرهنگ 

  در  بــا  ايــدئولوژيک  جنگ  اين  در و  کند ب  ي زياد  سياسي  هاي برداري بهره 
  بزرگــي  امتيــازات  بــه  تبليغــاتي  ابزارهــاي  تمــامي  طرفــه  يک  داشتن  دست 
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  بودنــد   مناســبي   ابزارهــاي   نيــز   ســنت   و   مذهب   که   نماند   ناگفته .  يابد  دست 
  و   تبليغــاتي   بمبــاران   بــا   هويــت،   بحــران بــه هنگــام    اســلامي   جمهــوري   کــه 

  نفــع   بــه   را   قــوا   تــوازن   انــي، اير   مســلمان   هــاي توده   پــيش   از   بــيش   تحميــق 
  ملــي   احساســات سوء اســتفاده از  از  مواقعي  در  حتا . داد مي  تغيير  خويش 

 .  نکرد   دريغ   نيز 

ــل بي  ــت   دليـ ــه   نيسـ ــه   کـ ــاي   کليـ ــاعي   نيروهـ ــلطنت   از   ، ارتجـ ــا   طلب سـ   تـ
  هــاي جناح   بخوان (   کاران محافظه   ها اروپايي   اصطلاحِ  به از    و  طلب اصلاح 
  بــه   جماعــت   تــا   گرفتــه   ) بــورژوازي   هاي لايــه   از   يکــي   و   ارتجــاعي مافوق 

  مشــروطيت   صــدر   هــاي ليبرال   شکل   به    را  خود  گاهاً  که  يک ي لا  اصطلاح 
  چــرا   ؛ کننــد   پوشــي چشم  ســنت  و  مذهب  از  نيستند  حاضر  نيز  آورند درمي 

  هــاي بخش  بســيج  آن  متعاقــب  و  تحميــق  بــراي  تغذيــه  منبــع  بزرگترين  که 
 . ستند ه   ما   جامعه   ناآگاه   و   پاييني   متوسط،   اقشار   از   وسيعي 

  کسب   براي   عبارتي   به   و   ايدئولوژيکي   مبارزه   چنين   منظر  از  من  اعتقاد  به 
  ســازي تواب   و   تــواب   نادم،   پديده  که  است  ايدئولوژيک  برتري  حفظ  يا  و 
  سياســي   ي ها زنــدان   در   ويــژه   بــه   جامعــه،   در   دســت   ايــن   از   هايي مقولــه   و 

 .  يابد مي   اي ويژه   اهميت 

  حملــه  از  نــه  خــارجي،  هديــدات ت  از  نه  اسلامي،  جمهوري  که  بپذيريم  اگر 
  از   ل ب ــ  غيــره،   و   آمريکــا   تهديــدات   از   نــه   خــاکش،   بــه   همســايه   کشور  يک 
  و   کــارگري   هاي تشــکل   وجــود   از   سياســي،   آگــاهي   بــه   مســلح   هــاي توده 
  وحشت  پرقدرت  و  متشکل  مخالف  سياسي  احزاب  و  ها سازمان  اي، توده 
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  فيزيکــي   ي نــابود   کنار   در   ايدئولوژيکي   مبارزه   چنين   نقش   به  گاه آن  دارد، 
  . برد   خواهيم   پي   نيز   سياسي   مخالفان 

  آرش  نشــريه  محترم  گردانندگان  که  مثبتي  و  جدي  بسيار  گام  به  توجه  با 
  پاســخ   انتظــار   آنان،   طرف   از  ساده  الات و س  طرح  که  اميدوارم  اند، برداشته 

  ، ظــاهر   در   طــرف   يــک   از   کــه   چــرا .  نيــاورد   بوجــود   را   الات و س ــ  بــه   ســاده 
  ديگــر   طرفــي   از   و   است   مستتر   ال و س   د خو   در   الات و س  از  بسياري  جواب 

  خود  شونده ال و س  که  رسد مي  نظر  به  بديهي  جواب  چنان  موارد  بعضي  در 
 .  داند مي   نه   يا   آري   پاسخ   به   موظف   را 

  اســتفاده   کراتيــک» دم   فرهنــگ «   کننده تحريک   واژه   از  وقتي  مثال  عنوان  به 
  ميــان   بــه   ســخن   مرزهــا»   شــدن مخدوش «   و   مرزهــا» «  از  ادامه  در  و  کنيم مي 
  يــا  و  کراســي دم  نوع  يک  از  ما  همه  باشيم  مطمئن  توانيم مي  آيا  آوريم، مي 

   ؟ م گويي مي   سخن   مشترک  مرز»هاي « 

  مــن  اعتقــاد  بــه  کــه  شوم  ديگري  مقوله  وارد  اي مقدمه  چنين  با  ندارم  قصد 
  مــا،   جامعه   در   آن   واقعي   و   جدي   آتشين   و  داغ  هاي بحث  و  ها جدل  هنوز 
  رســيده   مشــترکي   درک  بــه  کــه  ايــن  بــه  برســد  چــه  اســت،  نشده  آغاز  حتا 
  بــه  کراتيــک دم  فرهنــگ  و  کراســي دم  بــا  رابطــه  در  تــوان مي  زماني . يم باش 

.  باشــد   شــده   ايجــاد   آن   عينــي   و   مــادي   شــرايط   کــه   پرداخت   جدل   و  بحث 
  و  عريان  سرکوب  سيستم  يعني  اصلي  مانع  برداشتن  همانا  آن،  اوليه  شرط 
  ســايه   ي اجتمــاع   شــئونات  تمام  بر  بختک  چون هم  که  است  گسيخته  عنان 

  نــابودي   و   غارت   تداوم   براي   جناح   آن   يا   جناح   اين   که   اين .  است  افکنده 
  نــوعي   بــه   حتــا   و   کراتيــک دم   زهــاي پُ   و   الفــاظ   با   جامعه   معنوي  و  فيزيکي 
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  کــه  اســت  روشــن  کاملاً ما  همه  براي  شوند، مي  ميدان  وارد  دوستانه انسان 
  کــه  اســت  ديگــري  طلايــي  هاي فرصــت  آوردن  دســت ه ب  بــراي  تلاش  تنها 
  در   تــا   کــرده  ســد  را  جامعــه  عمــومي  افکــار  فرهنگي  و  سياسي  رشد  ند رو 

 .  برندارد   گام   خود   درست   و   واقعي   مسير 

  ديــروز  گر» شــکنجه «  که  ي کس  آيا  : کرد  طرح  نمونه  عنوان  به  توان مي  فقط 
  و  درک  تواند مي  داند، مي  خود  امروز  راتيک» ک دم  ديالوگ «  پياله هم  را  من 

  ايجــاد  شــرط پيش  کــه  باشــد  اشــته د  مــن  امثــال  و  من  با  مشترکي  برداشت 
  تنهــا  ، عبــارتي  بــه  دانيم؟ مــي  آنــان  مجازات  و  محاکمه  را  واقعي  کراسي دم 

  کــه   با آن اســت   حساب   تسويه   و   گذشته  با  خودمان  تکليف  کردن  روشن 
  اين   غير در .  سازد مي   فراهم   را   جديد   وضع   به   رسيدن   براي   مناسب   شرايط 
  ن ي چن ــ  تکــرار   از   جلــوگيري   بــراي   اي عينــي  و  واقعــي  تضــمين  چه  صورت 
  جنايات   و   ها قتل   با   را  شان تکليف  مردم  کي  و  کجا  د؟ ر دا  وجود  جناياتي 

ــم   ســران  ــد   روشــن   ســابق   رژي ــا   کردن ــه   ت ــان   تکــرار   زمين   در   فجــايعي   چن
.  د بشــو  جلــوگيري  آن  دوبــاره  وقــوع  از  و  د و بــر  بــين  از  اسلامي  جمهوري 
  چنــد  اعــدام  بــا  تنهــا  مســئله،  صــورت  کردن  پاک  با  نيز  اسلامي  جمهوري 

  در   را   جــدل   و    گفتگــو   و   بحــث  بســاط  ســريعاً  ســابق  رژيــم  معــروف  هره م 
  خــود   يقــه   قيــام،   فرداي  از  موضوع  اين  وگرنه  کرد  جمع  هايي حوزه  چنين 

ــه .  گرفــت مي   را   هــا آن  ــات   کــه   البت ــه انتقام   روحي ــر   حــاکم   جويان   جامعــه   ب
نيــز    را   کــافي   رواني  و  فرهنگي  ايدئولوژيک،  هاي مستمسک  و  توجيحات 

ــه   هنگــامي .  اشــت گذ   اختيارشــان   در  ــر   ک ــر   و   روز   ه   کوچــه،   در   شــب   ه
ــان،  ــه   در   و   تلويزيــون   و   راديــو   خياب ــا   مدرســه   و   خان ــد   اعــدام «    واژه   ب   باي

  ســرود   و   ترانه   شکل   به   حتا   و  شويم مي  مواجه !...» گردد  بايد  اعدام ! گردد 



 

  گر خاطرات يک شکنجه  –ت مثل تواب   88

  بايــد   افشــاء «   شــعار   داشــت   انتظــار   تــوان مي   چگونــه   ديگــر   کنيم، مي  زمزمه 
  بــه ...»  و   گــردد  بايد  محاکمه  شود،  رو  بايد  سناد ا  گردد،  بايد  روشن  گردد، 

  اســت،   روشــنگري   خواهــان   کــه   رونــدي  ؟ شــود  تبديل  عمومي  تصور  يک 
 .   دارد   پيش   در   درازي   راه   هايش هدف   به   رسيدن   براي 

  از   اي، معرفتــي   هاي فاصــله   چنــين   اســت   طبيعــي   مــن   اعتقــاد   بــه   نتيجــه   در 
  گيرد، نمي   ه سرچشم   هايي انديشه   چنين   حاملان   قلب  رقت  و  طينتي خوش 
  چنــين   طبقــاتي   ســتگاه ا خ   و   جايگــاه   بــه   شــود مي   مربــوط   دقيقــاً   بلکــه 

 .  هايي ايدئولوگ 

ــا  ــازکردن   راه   تنهـ ــودن   و   بـ ــاي گره   گشـ ــده   هـ ــين    ي هاي پديـ ــده چنـ ،  پيچيـ
  چنتــه   در   چــه   آن   هــر   کــس،   هــر   تا   است   جدل   و   بحث  فضاي  بازگذاشتن 

 . بريزد   ترازو   بر   دارد، 

  بــر   مخاطــب   بينيم مــي   کنيم، مــي   اه نگ   شکل   اين   به  ال و س  طرح  به  وقتي  اما 
 .  گيرد قرارمي   متعددي   هاي راهي   دو   سر 

 دارد؟   اعتقاد   کراتيک دم   فرهنگ   به   آِيا 

 پذيرد؟ مي   را   گفتگو   آيا 

 است؟   قائل   گفتگو   براي   شرط پيش   آيا 

 پذيرد؟ مي   انسان   عنوان   به   را   توابين   آيا 

 بخشيد؟   را   ها آن   بايد   آيا 

 کرد؟   طرد   را   ها آن   بايد   آيا 
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 شنيد؟   را   ها آن   روايت   د باي   آيا 

 کرد؟   محاکمه   را   ها آن   بايد   آيا 

 ... آيا   و 

  از   که   اين  بدون  دهند،  قرار  الاتي و س  چنين  مقابل  در  را  ما از  يک  هر  اگر 
  هــا آن  تــک تک  بــه  تــوان مي  پاســخي  چه  شود،  شکافته  موضوع  خودِ قبل 
  داد؟ 

گيري  آمــار  فقــط  ، هــا آن  بــه  پاسخ  انتظار  و  سوالاتي  چنين  طرح منظور از 
  زوايــاي  از  آن  موشــکافانه  بررسي  هدفش  کنم مي  فکر  بل  نيست  اي ساده 

  در   بايــد  امــا . باشــد مي  درخــور  و  منطقي  پاسخي  آوردن دست به  و  مختلف 
  روانشــناس،   قاضــي،   جايگــاه   در  را  مــا  ســوالات،  اين  به  پاسخ  داشت  نظر 

  بايــد   ال و س ــ  طــرح   شــکل   بــا   حقيقــت   در .  دهــد مي   قــرار ...  و   شــناس جامعه 
 .  بدهيم   پاسخ   خواهيم مي   چيزي   ه چ   به   کرد   روشن 

  سياسي  مبارزات  موضوع  به  که  هايي مقوله  ديگر  و  اعدام  ، زندان  شکنجه، 
  در   جامعــه   کــل   که   هستند   موضوعاتي   است،   خورده   پيوند  جامعه  يک  در 

 .  هاست آن   به   گويي پاسخ   و   پرداختن   به   موظف   ابعادش   تمام 

  خود   که   بق سا   سياسي   ي زندان   چند   به   گفتگويي  و  بحث  چنين  دادن  سوق 
  اي بســته   حيطــه   در   بحث   محدودکردن  کردند،  لمس  را  شکنجه  از  نوع  آن 

  بهتــرين   در .  ســازد مي   مبــدل   صــرف   تماشــاگران   بــه   را   ديگــران   کــه   اســت 
  تـــواب   يــک   توســط   شــما   کــه   حـــال «   کــه   شــد   خواهــد   چنــين   حالــت 

.»  بزنيـــد   را   تـــان هاي حرف   توانيـــد مي   ايد، شـــده شکنجه   و   ايــد خورده کتک 
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  چنــين   شــده شکنجه   فــرد   بــه   ظــاهر   در   کــه   حــال   ين ع   در  برخوردي  چنين 
  بــا   نهايــت   در   حتــا   يــا   و   کنــد   بيــان   را   دردهــايش   کــه   دهــد مي   را   فرصــتي 

ــا آن   مجــازات  ــه   ، ه ــه   شخصــاً   چ ــکلي    چ ــه ش ــومي، ب ــي   عم ــراي   مرحم   ب
  بــه   و   جامعــه   و   ماند مي   باقي   مسکوت   موضوع   اصل  اما . باشد  هايش زخم 
  چنــين   بــا   درگيرشــدن   از  را  خــويش  گريبــان  شــده، شکنجه  اطرافيــان  ويژه 

ــد مي   خــلاص   موضــوعي  ــرادي   حــوزه   در   بحــث   کشــاندن .  کنن ــه   کــه   اف   ب
  حقيقــت   در   باشند،   خاصي   جنايت   و   شکنجه   از  ديده آسيب  خود  اصطلاح 

.  اســت  آن  بــا  جامعــه  کل  درگيرشدن  و  جدل  و  بحث  منفذهاي  کورکردن 
  بــه .  داد   تعمــيم   نيــز   ديگــر   هــاي حوزه   بــه   ي حت ــرا   بــه   تــوان مي   را   بحــث  اين 

  و   قشــرها   ديگــر   يــا   و   آيــد مي   وارد   زنــان   بــر   کــه   فشــارهايي   ثــال م   عنــوان 
 .  اجتماعي   هاي گروه 

  جامعــه،  آحــاد  تــک تک  عبــارتي  بــه  ام، جامعــه  و  مــن  امــروز  اگر  علاوه  به 
  حقيقــت   در   نکننــد،   دادخــواهي  گذشــته  ما  مردم  از  بخشي  بر  چه  آن براي 

  مــا   گران شــکنجه   توســط   آينده   در   که   ديگر   هاي کشي آدم   و  قتل  مقابل  در 
.  باشــند   گو پاســخ   بايــد   و  مقصــرند  اند، شــده  کشــته  کــه  آنــان  همه  قاتلان  و 

  تکــرار   مقابــل   در   رضــايت   جــز   چيــزي  دانيم، مي  چه  آن  مقابل  در  سکوت 
  شان جان  قيمت  به  داشت  انتظار  نبايد  همه  از  است  طبيعي . نيست  جنايت 

  .  د ن بگشاي   سخن   به   لب  ايران،   در 

 واقعه   يک 

  خــواب   از   شــاداب   و   ســرزنده   زود،   صــبح   ملاقــات،   روزهــاي   از   يکــي   در 
  و   مــادر   چهــره  هفتــه،  چندين  از  بعد  که  کردم  آماده  را  خودم  و  شده  بيدار 
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  رفقــاي   ســراغ .  ببــرم   لــذت   شــان ديدن   از   و   ببيــنم   ديگــر   بــار   يــک   را   پــدرم 
.  کــردم   اصــلاح   را   صــورتم   و   رفتــه   داشــتند،   ســلماني   ماشــين   کــه   بنــدم هم 

  پيــراهن  جــز نبــود  چيزي  که (  ام اتوکرده  اصطلاح  به  تميزِ شلوار  و  پيراهن 
  بودم  داده  قرار  سازم دست  تشک  زير  قبل  شب  از  که  شده خيس  شلوار  و 

  بــودم   کــرده   آمــاده   را   خــودم  و  پوشيدم  و  آوردم  بيرون  را ) شود  صاف  که 
 .  بشنوم   را   اسمم   که 

  بــراي  بــل  ملاقــات  بــراي  نــه  امــا  شــد  خوانــده  اســمم  صــباحي  چند  از  بعد 
  رســيدم،   هشــت   زيــر   بــه   وقتــي .  م شــد   راهــي   ترديــد   و   شــک   بــا .  بــازجويي 
  طــرف   بــه   بل   ملاقات،   سالن   سمت   به   نه   را   ديگر   نفر  چند  و  من  پاسداري 

  هــم   بــاز   و   آمــد   ســراغم   غريبــي   دلهــره .  کــرد   هــدايت   بــازجويي   هاي شــعبه 
  برايم )  ام دستگيري   از   ونيم سال   يک   حدود   از   بعد (   بازجويي   دوران   فضاي 

  زيــر   از   کردم  سعي  . م بودي  نشسته  بازجويي  شعبه  راهروهاي  در . شد  زنده 
  نشســته  جــواني  مــن  راســت  سمت  در . بياندازم  گاهي ن  اطرافم  به  بند چشم 
  ســعي   و   بــود   قــرار بي .  اســت   جديــد   دســتگيري   رســيد مي   نظــر   بــه   کــه   بــود 
  غلبــه   ش ا تــرس   و   دلهــره   بــر   خــويش   اطرافيــان  بــا  گرفتن ارتباط  با  کرد مي 
  روزي  چنــد  فهميــدم . کــرد  آغــاز  را  مــن  بــا  صــحبت  آرامــي  پچ پچ  با . کند 

  محــل   خواهنــد مي   مــن   از : « کــرد مي   تکــرار   مرتــب   و   شــده   دســتگير   اســت 
  مــن .  بــدهم   هــا آن   بــه   کــه   نداشــتم   اســلحه   مــن . بگويم  را  ها اسلحه  اختفاي 

  مرتــب   انــد گرفته   را م  که  روزي  از . ام شده  دستگير  چه  براي  دانم نمي  اصلاً
ــد   گوينــد مي   و   زننــد مي   کم کــت  ــدهي   تحويــل   را   هايت اســلحه   باي   اســم   و   ب

 .  بگويي»   را   تانت دوس 
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.  بــود  نمايان  خوبي  به  ترس  و  دلهره  ش صداي  از  و  بود  کرده  ورم  پاهايش 
  او  به  و  شوم  گفتگو  وارد  او  با  آرام  توانستم مي  که  جايي آن  تا  کردم  سعي 

  بــه  مــا  صــحبت  کــه  ايــن  از  بعــد . باشــد  ش بــراي  قلبي  قوت  تا  داده  دلداري 
  قدمي   چند   در   که   فردي   شد   حاکم   راهرو   بر   مجدد   سکوت   و   رسيد   پايان 
  نفــر  چهــار  الــي  سه  مذکور  فرد  اين  و  من  بين (  بود  نشسته  من  چپ  سمت 
  بــازجو  کــه  اين  بدون  ناگاه، ) بودند  نشسته  متر  يک  تقريباً  فاصله  به  ديگر 

  در . رفــت  قاســم» «  بــازجو  اتاق  طرف  به  و  برخاست  بزند،  صدا  را  اسمش 
  و  ن تري خطرنــاک  از  يکــي  ، 6 شــعبه  بــازجوي  قاســم . شــد  اتاق  وارد  و  زد 

ــدان   بازجوهــاي   ترين وحشــي  ــود   اويــن   زن   کشــي آدم   و   قســاوت   در   کــه   ب
 .   بود   معروف 

  خــارج  اتــاق  از  مــذکور  فرد  همراه  به  قاسم  که  بود  نگذشته  اي دقيقه  چند 
  را   ام يقــه   بکنــد،   پرسشــي   که   اين   بدون   و   آمد   من   طرف   به  مستقيماً  و  شده 

  فحش   فقط   من .  برد   اتاقش   به   کشان کشان   را   من   قدرت،   تمام   با   و   گرفت 
  بعــد .  اســت   قرار   چه  از  ماجرا  نفهميدم  اصلاً. خوردم مي  کتک  و  شنيدم مي 
  را  جــورابم  و  دمپايي  خواست  من  از  فراوان،  هاي ولگد مشت  ، ها فحش  از 

:  پرسيدم . » بالا  بگير  را  پاهايت : « گفت . بخوابم  شکم  روي  و  بياورم  بيرون 
  را   هايــت پا   گفــتم  عوضي،  کثافت « : گفت . نکردم»  کاري  که  من  چه؟  براي « 

  بــه   خوابانــد   لگــد   بــا  کــنم،  ديگــري  اعتراض  خواستم  که  همين . بالا»  بگير 
  پشــت،  از  پاهــايم  بــالاآوردن  با . » بالا  بگير  را  پاهايت «  زد  فرياد  و  پهلويم 

  فريــادم .  جــانم   به   افتاد   کابل   با   بود،   آمده  در  درجه  90 زاويه  شکل  به  که 
  قاســم   تريک هيس ــ  فريادهــاي   و   کابــل   ضربات   صداي   با   و   رفت  آسمان  به 

  من  که  کردن  سؤال  کرد  شروع  کابل،  ضربه  چندين  از  بعد . کرد مي  تلاقي 
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  ها اســلحه   اختفــاي   محــل   و   دارم   ، بــود   راهــرو   در   که   فردي   با   ارتباطي  چه 
  وجــود  فــرد  اين  و  من  بين  ارتباطي  هيچ  که  دانست مي  ش خود  ؟ کجاست 

  در  . باشــد  کرده  ادب  را  من  اصطلاح  به  که  است  بهانه  ها اين  همه  و  ندارد 
  و   مــن   بــين  که  کرد مي  استفاده  کلماتي  از  مرتب  خود  هاي صحبت  لابلاي 
  فــردي  بــود  شــده  مســجل  برايم . بود  شده  ردوبدل  دستگيرشده  تازه  جوان 

  هاي صــحبت   گــزارش   بــود،   شده   قاسم   اتاق   وارد   مقدمه بي  و  شده  بلند  که 
  خــوبي  بــه  بــود  افتــاده  من  جان  به  وحشيانه که  نيز  قاسم . است  داده  را  ما 

  هــايش فحش   در   حتــا   و   ام آمــده   ها سرموضــعي   بنــدِ  از   مــن   کــه   بــود   ه آگــا 
 .  گذاشت نمي   نصيب بي   نيز   را   بندم هم   رفقاي 

  چنــدان  دو  دردم  احســاس . کشــيد  طــول  12 ســاعت  حدود  تا  ماجرا  اين 
  از   ، قبــل   روز کــه    کــردم مي   فکــر   ام بيچــاره   پــدر   و   مــادر بــه    وقتــي   شــد، مي 

  چنــد   تــا   آمــده   تهــران   پــارک لونــا    بــه   زود   صبح  و  بودند  کوبيده  شهرستان 
  بــراي   را   شــان هاي گريه   قصــه،   و   غــم   از   باري کولــه   بــا   و   ببيننــد   مــرا   دقيقــه 

 .  ببرند   هديه   خواهرانم   و   برادران 

  ام دمپــايي  جــورابم،  بــا  کردم  سعي . رفت نمي  پايم  به  دمپايي  ديگر  روز  آن 
  بــود   داده   لــو   را   مــن   کــه  فردي . شوم  بند  راهيِ آرام آرام  و  ببندم  پايم  به  را 
  مــا  پاســداري  رســيديم،  هشت  زير  مجدداً  وقتي . بود  آمده  ما  همراه  به  نيز 
  ســمت   که   رسيديم   راهرويي   به   وقتي . کرد  هدايت  مان بندهاي  طرف  به  را 

  طــرف   بــه   مــذکور   فــرد   داشت،   قرار   3  سالن   چپ   سمت   و   4 سالن  راست 
  و   هــا تواب   ســالن   ، 4  ســالن .  شــدم   3  ســالن   وارد   هــم   مــن  و  رفت  4 سالن 

  بنــد   ديگــر   اســم   واقــع   در .  کردنــد مي  کــار  اويــن  کارگاه  در  که  بود  کساني 
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  کردند  ام دوره  ها بچه  شدم،  بند  وارد  وقتي . بود  ها» کارگاهي «  بند  ها، تواب 
  دارو  ماليدن  و  دادن  ماساژ  با  کردند  سعي  و  بردند  اتاقم  به  را  من  سريع  و 
  کــه   صــورتي   در  لااقــل  تا  دهند  کاهش  را  پاهايم  ورم  پاهايم،  به  روغن  و 

  مــذکور   فــرد   اسم   وقتي .  بپوشم   دمپايي   بتوانم  کردند،  صدايم  ملاقات  براي 
  يکــي  و  بود  نادر» «  اسمش . شناختند مي  را  او  ها بچه  از  بسياري  آوردم،  را 
  در   قــدرتش   بودنــد،   او   بــا   که   هايي بچه   تعريف  طبق . معروف  هاي تواب  از 

 . بود   بيشتر   هم   پاسدارها   از   حتا   اي، دوره   يک   در   بند 

  بــار  ايــن  ولــي . کردنــد  صــدا  را  نــامم  دوباره  که  بود  شته نگذ  اي دقيقه  چند 
  با   و   پايم   به   سبک   دمپايي   يک   بستن   با   بود،   طوري   هر .  بود   ملاقات   براي 

  ســالن  بــه  ورود  محــض  بــه . افتــادم  راه  ملاقات  سالن  طرف  به  درد  تحمل 
  ام سعي  تمام  ، بودند  ما  آمدن  منتظر  ها خانواده  شيشه  طرف  آن  که  ملاقات 

  بــه   هــا خانواده   از   يــک   هــيچ   کــه   بروم   راه   صاف   و   راست   ا ت   بردم   کار ه ب  را 
  پاهــاي   بــا   و   نيســت   عــادي   ام وضــعيت   کــه   نکننــد   شک   پدرم   و  مادر  ويژه 
از فهميدن   را  ها آن  ي تکيده  ي چهره  وقتي . ام آمده  ملاقات  به  خورده کابل 

  تلاشــم   تمــام .  شــد مي   صدچندان   پاهايم   درد   کردم، مي   مجسم اين موضوع  
 .  ببينم   ديگر   بار   يک   را   مادرم   خندان   ي چهره   و   بخندم   تا   بردم   کار   به   را 

  حال   کنند؟ مي   چه   فرد  اين   با .  خوانم مي   قضاوت   به   را   بالا   سطور   خواننده 
  هاي نمونــه  و  فــرد  ايــن  توســط  خــود  شــکنجه  مــاجراي  ديگــري  رفيق  اگر 

  خــواهيم  چــه  هــا آن  بــا  مــا  کنــد،  تعريــف  مان براي  را  دست  اين  از  ديگري 
  در   ها سال   و   ها ماه   که   کنند   نقل   مان براي   ديگر   نفر   صدها  و  ها ده  يا  کرد؟ 

  و  کردنــد مي  حکومــت  هــا آن  بــر  توابــان  تنهــا  کــه  کردنــد  زنــدگي  شرايطي 
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  بــازجويي   بــه   شــدند،   ســپرده   مــرگ   هاي جوخــه   بــه  آنان  توسط  نفر  صدها 
ــه   و   شــدند،   فرســتاده  ــتان   روان   داد؟   خــواهيم   جــوابي   چــه   شــدند،   تيمارس
ــه   کــه   هنگــامي  ــه   و   اي حرفــه   ن توابــا   بگوينــد   شــما   ب ــدان   اصــطلاحِ  ب   يانِزن

  داوود  حــاج  و  لاجــوردي  نــزد  رقصــي خوش  بــراي » تيــر  توابِ«  موضع سر 
  شــکنجه   متعــدد   هاي شــيوه   و   هــا روش   خودشــان   و   کردنــد مي   دســتي پيش 

  در   را   شــان خلاقيت   تمــام   و   کردنــد مي   کشــف   را   روانــي  و  روحي  جسمي، 
  خواهيــد   نشــان   لــي العم عکس   چــه   بردند، مي   کار   به  يان زندان  ديگر  نابودي 

   داد؟ 

  بريــده   يا   و   تواب   فلان   حساب   که   ندارم  سراغ  را  سياسي  ي زندان  هيچ  من 
  ديگــري  چيــز  بودن،  ديگران  پادوي  و  نمازخواندن  جز  کارش  که  را  پادو 
  دائمــي   شــکنجه   و   فشــار  بازجويي،  در  که  کند  کاسه  يک  توابي  با  را  نبود 
  کــرده مي  ايفــا  فعــالي  نقــش  خــود  شخصــي  خلاقيــت  و  ابتکــار  با  يان، زندان 

ــاني   همــه   کردن دســت   يــک .  اســت  ــد   کــه   آن ــا   و   بريدن ــا   ي ــه   حت   و   افکــار   ب
  ي ديگــر   چيــز   موضــوع   اصــل   کردن مخــدوش   جز   کردند،  پشت  عقايدشان 

  ها آن   از   بعضي   و   ه باشند نشد   هم   دستگير   آنان   از   بسياري   بسا   چه .( نيست 
)  دانند مي   نيز   فضيلت   را   خويش   گذشته   هاي آرمان   و   عقايد   به   کردن پشت 

  بــه   فقــط   را   موضــوع   آنــان،   همــه   کردن دســت   يــک   بــا   کنــد  سعي  کسي  هر 
ــات   حســاب  ــوري   جناي ــدان   در   اســلامي   جمه ــذارد   زن ــده   ا يـ ـ  و   بگ   ي پدي

  از   کــه  ايــن  جز  کنند نمي  کاري  کنند،  نقد  خودشان  قول  به  را  سازي تواب 
  شخصــي  رفتــار  مســئول  ، فــرد  عنــوان  بــه  کــه  بکاهنــد  کســاني  جنايــت  بار 

  علت   به   نيز   را   گران شکنجه   حتا   توان مي   ل استدلا   اين   با . هستند  خودشان 
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  قربــاني   نوعي   به   و   اند گرفته  قرار  سرکوبگر  سيستم  يک  در  اجباراً  که  اين 
 .  کرد   تبرئه   هستند،   سيستم 

  گــويي  کــه  کنيم مــي  برخــورد  هــايي حرف  و  ها بحث  به  جا آن  و  جا اين  در 
  وحشيانه  فشارهاي  تمامي  مقابل  در  که  است  موضع سرِ يان زندان  گناه  اين 

  ايــن   در   را   شــان شيرين   جــان   آنان   از   بسياري   حتا   و   نکردند   خم  سر  رژيم 
  باشــند،  خودشان  اعمال  پاسخگوي  بايد  که  ها هستند . آن اند کرده  فدا  راه 
  مــورد   اي سياســي   يان زنــدان . انــد بوده  گران شــکنجه  همدســت  که  افرادي  نه 

.  شــوند   رودررو   افــرادي   چنــين   بــا   نيســتند   حاضــر  کــه  گيرند مي  قرار  اتهام 
،  انــد کرده  فرامــوش  نيــز  را  فــردي  حقــوق  معيارهــاي  ترين ساده  حتا  ها اين 
  تصــميم   اش شخصي   وضعيت   مورد  در بايد  خودش  که هر فردي  حق  اين 

  در   يت انســان   ذره   يک   اگر  حتا  فردي،  هيچ . د بکن  برخوردي  چه  د که بگير 
  بــا   را   نفر   صدها   که   جانياني   حتا   که   نيست   آن  منکر  باشد،  نهفته  ش وجود 
  وکيــل   محاکمــه وقــع  م  در  دارنــد  حــق  نيــز  اند رســانده  قتــل  به  خود  دستان 
  چنــين   بــه   را   بحــث   نتيجه  در . د ن کن  دفاع  خودشان  از  و  باشد  داشته  مدافع 
  بــاز .  نيســت   مبحــث  خلــط  جز  کشيدن،  کودکانه  حتا  و  ابتدايي  هاي حوزه 

  شکايت   که   شود مي   طرح   اشخاصي   مورد   در   محاکمه   که   است   طبيعي   هم 
  آيــا   اي، شــاکي   چنــين   فــرض   بــا .  باشــد   ه داشــت   وجــود آنــان    از   مشخصــي 

  حقــوق   نقــض   احتمــالي،   مجــرم   کــردن   پنهــان   و   او   ادعــاي   از   پوشــي چشم 
   نيست؟   ديده آسيب   يا   و   شاکي   ي انسان   و   فردي 
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  کــه   است   حقايقي   بازگوکردن   ايم داده   قرار   خود  وظيفه  عنوان  به  ما  چه آن 
  ذشــته گ   مــا   بر   که   چيزي   آن   قبال   در   جامعه   وظيفه   اما .  است  گذشته  ما  بر 

    چيست؟ 

  
 ديگر  اتفاقي   

  داخل   به   بند   پاسدار   توسط   نفر   چند   و  شده  باز  بند  در  روزها،  از  يکي  در 
.  افتــد مي   راه   بنــد   در   وجوشــي جنب   دقيقــه   چنــد   از   بعــد .  شــوند مي   هــدايت 
  بــدل  نفــر  300از  بــيش  صــحبت  و  بحــث  موضوع  به  نفر  چند  اين  آوردن 

  ريــيس   تــازگي   بــه   که   يثم م   تلاش   تمام   که   بود   قرار   اين  از  ماجرا . شود مي 
  ايجــاد  منعطــف،  و  نــرم  ظــاهري  گــرفتن  بــا آن هــم  بــود،  شــده  اوين  زندان 

.  بــود   خود   سياق   و   سبک   به  سياسي،  يان زندان  براي  جديدي  فشار  شرايط 
ــود   کــرده   تغييــر   شــرايط  ــد   مجبــور   و   ب ــت   از   را   بنــدها   بودن   هــاي اتاق   حال
  4  حــدود   ها اق ات   ابعاد اين   . کنند   عمومي   را   ها آن   و   ساخته  خارج  دربسته 

  کــه   نــد بود   شــده   داده   جاي   نفر   35  تا   30  بين  اتاقي  هر در  . بود  متر  6 در 
  قرار   تنبيهي   وضعيت   در   اگر (   وعده   يک   و   دستشويي   وعده   سه   به   روز   هر 

  را   هــا اتاق   ديگــر   بــا   ارتبــاط   حــق   و   شــدند مي   بــرده   هواخــوري )  نداشــتند 
  ها عي موض ــسرِ بنــدهاي  در  سياســي  فضــاي  بنــد،  شدن عمومي  با .  نداشتند 

  بــراي   يان زنــدان   مبــارزه   عبــارتي   بــه   و   جمعــي   هــاي حرکت   و   کــرده   تغييــر 
  مرتــب .  بــود   گرفتــه   خــود   بــه   جديــدي   ابعــاد   خــويش،   حقــوق   کســب 

ــدي   هاي خواســته  ــدان   طــرف   از   جدي ــب   و   شــد مي   طــرح م   يان زن   آن   متعاق
  در   کــه   کســاني   اکثــر . بــود  رشــد  حــال  در  زنــدان  در  جويي مبــارزه  روحيه 
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ــدهاي  ــعي سرِ  بنـ ــد،   موضـ ــاي وره د   بودنـ ــخت   هـ ــوابي   سـ ــارهاي   و   تـ   فشـ
  عاملي   فشارها   اين   تمامي   و   بودند   کرده   تجربه  را  لاجوري  و  داودي حاج 
 . کنند   عدول   شان ي انسان   و   انقلابي   مواضع   از   که   بود   نشده 

  از   يکــي .  د بودن ــ معــروف  هــاي تواب  از  نفــر  دو  وارديــن  تازه  اين  ميان  در 
  بــاز   ســر   آنان   پذيرفتن   از   گيرند، جاي   آن   در   افراد   اين   بود   قرار   که  ها اتاق 
  در   گفتگو   و   بحث .  کنند   اتاق   وارد   را   شان وسايل   که   ندادند   اجازه   و   زدند 
  تــازه  افراد  ميان  در . رسيد  خود  اوج  به  فرد  دو  اين  با  برخورد  در  بند  کل 

  ســر  بــر  اصــلي  بحــث  حقيــت  در . داشــت  حضــور  نيــز  زهرايــي  بابک  وارد 
  يــک   بــه   بنــد   کــل   ه ک ــ  نکشيد   طول   ساعتي .  زد مي   دور   نفر  سه  اين  حضور 

  بنــد  در  فــرد  دو  اين  حضور  به  حاضر  وجه هيچ  به . يافت  دست  واحد  نظر 
ــد نبود  ــق   از   را   شــان تصميم   و   ن ــه   انتخــابي   مســئول   طري ــدان   اطــلاع   ب   بان زن

  خــودش   اصــطلاح  بــه  که  بود  فرستاده  بند  به  را  نفر  دو  اين  ميثم . ند رساند 
  آن  طريــق  از  داشــتيم  کــاري  هــر  و  کرده  واگذار  ها آن  به  را  بند  مسئوليتِ

  رســميت   بــه   هــم   را   مــا   انتخابي  مسئول  حال  عين  در  ، بگيرد  انجام  فرد  دو 
 .  شناخت   نمي 

  از   تعــدادي   آوردن   بــا   بعــدها   موضــوع   و   شــد   آغــاز   بان زنــدان  بــا  کشمکش 
  بابــک   با   رابطه   در .  گرفت  خود  به  ديگري  ابعاد  ها بهائي  و  عادي  يان زندان 

  تبــديل   رژيــم   مبلــغ   بــه   ، ان زند   از   بيرون   در   اش مواضع  به  توجه  با  ، زهرايي 
  داشــت، برنمي   دســت   رژيــم   بــودن  ضدامپرياليست  تبليغ  از  حتا  و  بود  شده 

  نشده  بند  از  او  اخراج  خواستار  بند  واقع  در  و  نگرفت  صورت  برخوردي 
  زنــدگي   تجربه   ما   از   بسياري   که   اين   رغم علي  تواب،  دو  مورد  در  اما . بود 
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  از   آنــان   اخراج   خواهان   و   شده   ايستادگي   قاطعانه  نداشتند،  را  افراد  اين  با 
  انــدي   و   مــاه   يــک   بــا   کــه   بود   حرکتي   آغاز   واقع   در   مبارزه   اين .  شديم  بند 

 .  رسيد   پايان   به   غذا   تحريم 

  خــارج   بند   از   را   ها تواب   بود  شده  مجبور  بان زندان  اول  روزهاي  همان  در 
  حکــم  داراي  اکثراً  که  بالا  هاي حکم  با  عادي  يان زندان  از  تعدادي  و  کرده 

  بــه   کــرد تــا   بنــد   وارد   شــان، حکم   در   تخفيــف   ي وعــده   بــا   را   بودنــد   اعــدام 
  پايــان  بهانــه  بــه  بان کننــد تــا زنــدان  شتم  ضرب  و  درگيري  ايجاد  اصطلاح 
  امــا . د بپــرداز  مــا  ســرکوب  بــه  و  ريختــه  بند  به  را  سرکوب  گارد  درگيري، 

  و  شــده حساب  برخــوردي  با  اوين  3 سالن  در  موضعي سرِ يان زندان  تمامي 
  آوردن  از  رژيــم  کــه  دادند  توضيح  عادي  يان زندان  براي  کوتاهي  مدت  در 
  بــه را    هــا آن   واقــع   در   و   پروراند مي   سر   در   را   شومي   قصد   چه  بند  به  ها آن 

ــوان  ــزار   عن ــاني   و   اب ــورد   قرب ــرار   سوءاســتفاده   م ــد   ن ايـ ـ.  اســت   داده   ق   ترفن
  نگــرفتن  يعنــي  غــذا،  تحــريم  همچنان  اما . انجاميد  شکست  به  هم  بان زندان 
  سياســتي   چنــين   پيشــبرد   براي   و   داشت  ادامه  عادي  يان زندان  دست  از  غذا 
  اي، بهانه  به  بار  هر  که  بود  اين  نتيجه . شديم  مواجه  زيادي  مشکلات  با  ما 

  قــرار   شــتم   و   ضــرب   مــورد   و   بردنــد مي   هشــت   زيــر   بــه   بنــد   از   را   اي   عــده 
  و  مــزمن  گرســنگي  اثــر  بــر  شــدند، نمي  بــرده  بهــداري  بــه  بيماران  دادند، ي م 

  بوديم   مجبور   حتا   و   بود   رسيده  حداقل  به  مان يکي فيز  حرکت  توان  دائمي 
  بــه  گــروه  اولــين  بعد رفتن  حرکت  اين  ادامه  در  . کنيم  نظر صرف  مطالعه  از 

  از   ترفنــد   ايــن   بــه   اعتــراض   در   ها، خانواده   به  خبر  اعلام  منظور  به  ملاقات 
 . کرديم  نظر صرف   ملاقات   به   رفتن 
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  خــود   موجوديــت   از   تــا   بــود  زده  دفــاعي  اقــدام  يــک  به  دست  بند  واقع  در 
  بــدون   و   ســادگي   بــه   را   ده م ــآ   بدســت   ســنگرهاي   نبــود   حاضر  و  کند  دفاع 

  طــرح   را   بحثــي   چنــين   زمــان   آن   در   کســي   اگــر .  دهــد   دســت   از   مقاومــت 
  وارد   هــا آن   بــا   و !  گذاشت   احترام   کراتيک» دم   حق «   اين   به   بايد  که  کرد مي 

  بــا   حــال   عــين  در . شــد نمي  نصــيبش  چيــزي  تمســخر  جــز  به  شد،  ديالوگ 
 . نداشت   وجود   بند   در مشکلي    زهرايي   بابک   مثل   فردي   حضور 

  ويژگــي   ايــن .  اســت   بســياري   مســائل   گويــاي   برخــورد   نــوع   دو   ايــن   
  ســرکوب   و   پلــيس   شــديد   فشــار   رغم علي   که   دهد مي   نشان   را  هايي انسان 
  و   کننــد نمي   عــدول   خــود   ي انســان   عقايد   از  هم  باز  بان، زندان  توسط  روزانه 

  شان جان  از  حتا  کنند،  دفاع  د خو  از  است  قرار  که  جايي آن  حال  عين  در 
  يــک   از   بيش   اعتراض   اين   حاصل   گفتم   که   طور همان .  گذارند مي   مايه  نيز 
  از  دائمــي  عــذاب  و  رنــج  و  بهــداري  قطــع  ها، ملاقات  قطع  غذا،  تحريم  ماه 

  کيلــو  10 تقريباً  ما  از  يک  هر  بگويم  توانم مي  جرأت  به  که  بود  گرسنگي 
 .  بوديم   کرده   کم   وزن 

*** 

  ايــن .  اســت   شــده   پنهان   سکوت   و   جنايت   خروارها   زير  ي شمار بي  حقايق 
  هــر  اســت  طبيعــي . شــود  روشــن  جزئياتش  تمام  با  و  ذره  ذره  بايد  حقايق 
  از   دفــاع   فرصــت   بايــد   دارد   قــرار   جنايــت   يــک   بــه   اتهام   مقام  در  که  کسي 

  هــر  بــا  و  اي بهانــه  هــر  به  ندارد  حق  کس  هيچ  اما . باشد  داشته  را  خويش 
  و   بگذارد   باقي   ناگفته   را   کشورمان  تاريخ   از   سياهي   و   تاريک   بخش   نامي 
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  زمينــي،  مشــخص  افراد  توسط  که  باشد  اعمالي  گر توجيه  مختلف  انحاء  به 
 .  است   پذيرفته   صورت   خيالي   و   فضايي   نامشخص   موجودات   نه 

  آن  اســاس  بــر  تــا  يابــد  دســت  مشخصــي  تعــاريف  بــه ا ابتــد  بايــد  ما  جامعه 
  اي ريشه  ورهاي مح  از  يکي  من  اعتقاد  به . کند  مشخص  را  برخوردهايش 

  دســت   زمينــه   آن   در   و   داد   سوق   جهت   آن  در  را  جامعه  بايد  که  اساسي  و 
  سياسي،   و   عقيدتي  زندان  بردن بين  از  زد،  جانبه  همه  و  وسيع  اي مبارزه  به 
  هــر  بــه  اعــدام  لغــو  الخصــوص علي  و  شــکلي  هــر  بــه  شــکنجه  بردن  بين  از 

  خــود  بــه  خــود  اصــولي،  چنــين  بــه  راســخ  اعتقــاد  نظــرم  بــه . اســت  اي بهانه 
  کــه  کــس  آن  چــه  جامعــه،  آحــاد  همــه  بــراي  را  ي انسان  حقوق  از  بسياري 

  خــود   در   نــزده،   جنايــت   بــه   دســت کســي کــه    چــه   و   زده   جنايــت   به  دست 
  براي   فضايي   ايجاد   سالم  جامعه  يک  تلاش  تمام  است  واضح . دارد  مستتر 
  هــم  کاران جنايت  براي  حتا  . است  خود  کليت  در  انسان  بازسازي  و  رشد 

  آن  در  آيــا  امــا . کننــد  بازســازي  را  خــود  کــه  نمــود  اهــد خو  ايجاد  فرصتي 
  شکل   يک   به   بايد   محکوم  و  حاکم  به  ، مقتول  و  قاتل  به  نيز  فرضي  جامعه 

  مجــدد   جنايــت   عــدم  بــراي  تضــميني  چــه  حــالتي  چنــين  در  کرد؟  برخورد 
  در   جــوابي   چــه   جنايــت،   تکــرار  صــورت  در  ؟ باشــد  داشته  وجود  تواند مي 

 دارد؟   وجود   بعدي   قربانيان   مقابل 

  در  کــه  اســت  دراز  افــرادي  طــرف  بــه  اتهــام  انگشــت  اتفاقــاً  مــن  اعتقــاد  به 
  بــه   و   خــود   بنــدان هم   ديگر  شکنجه  و  زجر  بهاي  به  شان، زندان  از  اي دوره 
  و   بياينــد   حرف   به   بايد   ها . اين زدند   جنايتي   هر   به   دست   خود   نجات  قصد 

  از  جوان،  نسل  و  مردم امروز  که  طور همان . کنند  بازگو  را  اند کرده  چه آن 
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  حقــايق   و   بشــنوند   مــان دهان   از   را  گذشــت  مــا  بــر  چــه آن  دارنــد  انتظــار  ما 
  چــرا   و   انــد کرده   چه   که  د پرسن ب  نيز  افراد  اين  از  بايد  شود،  برملا  شان براي 
  گونــه هيچ   و   آمد نمي   فرود   شان پاي   کف   بر   نيز   بازجو   کابل  که  زماني  حتا 

ــر   فشــاري  ــا آن   ب ــرده   ســلاخي   را   شــان هاي بندي هم   شــد، نمي   وارد   ه   و   ک
  بــه   را   آنان   خود   دستان   با   حتا   يا   و   دادند   کشتن   به   را   نفر  هزاران  و  صدها 

  ي زنــدان   سابقاً   خود   که   افرادي   طرف   از   سوال   يک  حتا  چرا . رساندند  قتل 
  بــراي  هايي خــدمت  چــه  و  کردنــد  کــار  چــه  که  شود نمي  توابين  از  نبودند، 

 دادند؟   انجام   رژيم 

  خــود   اعضــاي  عليــه  ديگــري  جنايــات  وقــوع  از  بخواهــد  اي جامعه  هرگاه 
  چنــين  بــه  منجــر  کــه  هايي پديــده  عوامــل  و  ها ريشــه  بايــد  کند،  جلوگيري 

  بــه   پــرداختن   امــا .  بزنــد   مبــارزه  بــه  دســت  آن  عليه  و  بيابد  را  شد  جناياتي 
ــه آن  ــته   در   چ ــاق   گذش ــاده   اتف ــت   افت ــراد   و   اس ــي   اف ــش   آن   در   مشخص   نق

.  کــرد   عوامــل   آن   بردن   بين   از   يا   و   بررسي   به   موکول   توان نمي  را  اند داشته 
 ــرا   بـــه   صـــورتي   چنـــين   در    هـــر   و   توجيـــه   را   عملـــي   هـــر   تـــوان مي   ي حتـ

 . کرد   تبرئه   نيز   را   گري شکنجه 

  عمــل   اصــل   در   تغييــري   هــيچ   جنايــت،   يــک   ارتکــاب   در   ها انســان   انگيــزه 
  کني   حفظ   را   شغلت   که   اين   خاطر   به   گويند، مي   افسري  به . کند نمي  ايجاد 

  اعــدام   و   شــکنجه  را  انســان  ا صــده  بايــد  نميرنــد،  گرسنگي  از  هايت بچه  و 
   دارد؟   مسئوليتي   چه   فردي   چنين   قبال   در   جامعه .  کني 

  2006  اکتبر   4    
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 گر ک شکنجه ي خاطرات  

هاي ترکيــه  گران زنــدان نوشته زير خاطرات يکي از بازجويان و شــکنجه 
ــکنجه  ــت و سرگذشـــت شـ ــن نوشـــته روايـ ــت. ايـ گري از مجمـــوع  اسـ

ســت. نمونــه شخصــيت اول  داري جهــاني ا گران سيســتم ســرمايه شــکنجه 
گر) اين ماجرا در کشورهاي جهان، از جمله نيم قرن اخيرايــران  (شکنجه 

ويژه در طول دوران به قدرت رسيدن رژيم جمهوري اســلامي از ابتــدا  به 
ها قبــل توســط  گــردد. ايــن نوشــته مــدت تا به امروز به وفور مشــاهده مي 

زندان بــه دســت   رفيق «نادر ساده» عزيز براي درج در سايت گفتگوهاي 
اي بــود کــه بخشــي از آن قــبلاً تايــپ  من رسيد. متن ترجمه و اديت شده 

نويس موجود بود، از مــن خواســته شــد بقيــه  صورت دست شده و باقي به 
آن را تايپ کنم ولي متأسفانه به خاطر مشغله فراوان فرصتي دست نــداد  

يــران  در ا  60تا امروز که همچنان شرايط سرکوب و شکنجه مانند دهــه 
ــنفش  هاي خــونين شــکنجه و ترکيــه تــداوم دارد و پنجــه  گران از حريــر ب

قبايان دوران طلايي خمينيِ  تدبير حسن روحاني (ناگفته نماند که سبزينه 
ساز بنفش هســتند) تــا ناسيوناليســم و ديانــت رجــب  زنان قفل جلاد، سينه 

  طيب اردوغان بيرون زده است. اگر تا چندي قبل تلاش بــر ايــن بــود تــا 
هــا از  کرد آن ها از وجود اين جانوران استفاده گردد و عمــل در سياهچال 

ديــد عمــوم مخفــي بمانــد، امــروز رژيــم حــاکم بــر ايــران ابــايي نــدارد کــه  
گر و  نگار تا وزير و وکيــل شــکنجه هاي خود، از روزنامه تعدادي از مهره 
صــورت عريــان بــه مــردم نشــان  بندان لباس شخصي را به نظاميان و قداره 
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دهد و بر کرسي نمايندگي مجلس و صدارت و وزارت برگمارد تا مردم  
گر و  ايران با گوشت و پوست و اســتخوان خــود حضــور اوبــاش شــکنجه 

کــل ايــن جماعــت ســرکوبگر را حــس کننــد و دســت از مبــارزه جهــت  
مانــده بــراي وجــود  ســرنگوني نظــام بردارنــد. تنهــا راه نجــات و اميــد باقي 

داري و  هــاي ســرمايه زنــدان، ســرنگوني نظام دنيــايي عــاري از شــکنجه و  
کننــدگان آن  اي است که فاقد اســتثمار طبقــاتي بــوده و اداره ايجاد جامعه 

ــواع   ــه ان ــند ک ــه باش ــتم جامع ــار تحــت س ــان و اقش ــارگران، زحمتکش ک
  اند. ها را در طول تاريخ کشيده شکنجه 

  به اميد آن روز! 
  همکارِ گفتگوهاي زندان محمود خليلي 
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  1982مــه ســال    22گردد: در  ي م بــاز   1982شروع مسئله بــه ســال  و اما 
:  ي هــا بــه نام  گر شــکنجه س ي اش توســط ســه پل ــ» در خانــه ي جنت درمنج « 
کــه در   (فــردي  «صــدات جــانر»  »، ي ج ي از ي ــ ي «مصــطف  ن گولرسونمز»، ي حس « 
ر  ي د خوانــد)، در شــهر "قهرمــان مــاراش" دســتگ ي ــر خــاطراتش را خواه ي ز 
ند: شـــکنجه!، "جنـــت  ي ف خــود آشـــنا بـــه وظـــاي ان  گر شـــکنجه شــود.  ي م 

ل  ي ــو جــاده طو   ! شناســد: مقاومــت ي خود را م   ي فه انقلاب ي وظ  ز ي " ن ي درمنج 
"، مشــت ولگــد،  ي ن ي زه فلســط ي ــگــردد: تجــاوز، کابــل، "آو ي شکنجه آغاز م 

گــر کابــل، بــار  ي گــر تجــاوز، بــار د ي ، خــون و اســتفراغ، و بــار د ي خــواب ي ب 
ن  ي ــپرونــده ا   ي وقت ــ  . مرگ ســاده"  رسد:"مرگ، ي ان م ي گر... و جاده به پا ي د 

  ي شود، مسئله بــرا ي م   ي ر ي گ ي مقامات بالا پ  ي کباره از سو ي مرگ ساده به 
ســه    ي اب ي دو جلسه و به طور غ   ي گردد. دادگاه ط ي ان نامفهوم م گر شکنجه 
  زنــدان ده روز  بــه چهارســال و پــنج مــاه و  1984را در ســال  گر شکنجه 
را از معرکــه    گر شــکنجه ســه    ، ي ت ي ان دستگاه امن ي ن م ي ند. در ا ک مي محکوم 
ده  ي ــچ ي "جــانر" پ ي ژه برا ي و ه ان ب ــگر شــکنجه   ي مسئله بــرا  ي برد. ول ي به در م 

"  است که "متهم   ي ن مورد ي ن اول ي پرسد: مگر ا ي شود. "جانر" از خود م ي م 
دانــد،  ي نجــا م ي پاســخ مســئله را تــا ا  گر شــکنجه رد؟! ي م ي ر شکنجه م ي در ز 

باره مقامــات بــه فکــر  ک ي  چرا پرسد: ي در ادامه پرسش خود م  ي وقت  ي ول 
ن نقطــه، بــن بســت  ي ــمانــد. از ا ي م افتادند؟! در پاســخ وا  زندان شکنجه در 

ست وارد معقولات شود، شــروع  ي که قرار هم ن  ي ا ي مهره جه ي سرگ  ، کامل 
بــازار   ي هــا " ي "نگران  خبــر از اظهــار ي نظــام، ب  کــودنِ ي ن مهــره ي ــشود. ا ي م 

  ي ها اســت ي به با س ي ه و غر ي ک در تر  ي س دمکرا  مشترک اروپا در مورد نبودِ
ــا، نم بالايي  ــرا ي ه ــه ب ــت   ي داندک ــه دمکراسـ ـ  ي اب ي دس ــم از طر   ي ب  ـآن ه ق  يـ
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کردن  ، بــاز گر شــکنجه ســه  ي پرداخــت: برکنــار  ي بهــاي  ي ست ي با  ها ست ي فاش 
ــدک  ــه دمکراسـ ـي از در   ي ان ــرا   ي چ ــار نگران يـ ـب   ي ب ــا. ي ان اظه ــد  ي نم او    ه دان
ز  ي ــپوشان را ن ه جهان، چکم  ي ن سو وآن سو ي ، در ا حتا گاه  ، ي دار ه ي سرما 

ح وارد صــحنه  ي مل ــ ي داران، بــا لبخنــدها برد، تــا کــراوات ي به پشت پرده م 
ن  ي د کــه هم ــي ــن ي ب ي م  ي را بشــارت دهنــد! ول ــ ي گشته و بازگشــت دمکراس ــ

نــد، شــکنجه  ک مي کســان  ي ن را بــا خــاک  ي کردنشـ ـ  ي ها روســتا   ي دمکراس ــ
فقــط    ، ي ن دوگانگ ي د و او به دور از فهم ا ي افزا ي م  زندان  بر  زندان  دهد، ي م 
ســت، خــود را  ي ش ن ي ب ــ ي ا فهمد. او که گرگ بچــه ي ند و م ي ب ي ن سو را م ي ا 

ــد. اگــر چــه مقامــات امن ي ب ي گــر م ي د   ي هــا در دام گرگ  ــه    ي تـ ـي ن ــه او گفت ب
ــار يـ ـ"شــما را از ا : بودند  ــوران،  در "   ي ولـ ـ  ، م داد" ي نجــات خــواه   ي ن گرفت ب
  شود". ي گر م ي د   ي ها طعمه گرگ   ي گرگ 

رد حرف بزند و در  ي گ ي م م ي ت تصم چد، عاقب ي پ ي "جانر" دوسال به خود م 
د:  ي ــگو ي نــد. م ک مي ) با مجله "نکته" مصــاحبه  1364سال هشتاد و شش ( 

ه را  ي ــتم شــکنجه در ترک م گــرف ي ار بــا خــود، تصــم ي بس  ي پس از کلنجارها 
  افشا کنم. 
خوانــده و   ي را ســاختگ  صاحبه او "تُرگت اوزال " اعتراف  جانر پس از م 

ز  ي ــن  ي ر دادگســتر ي ــنــد. وز ک مي  ي معرف ــ" ي راه انقلاب ــ ســازمان او را عامل " 
ن اســت کــه شــکنجه  ي ــت ا ي ــواقع بافــد. ي ن دســت بــه هــم م ي ــاز ا  " ي تُرهات " 

  ! زه ي است، همانطور که سر ن   ي دار ه ي ده سرما ي از نظام گند   ي جزئ 
ــانر" پلـ ـ ــت و  ي "صــدات ج ــکنجه س اس ر  ي وز تُرگت اوزال" نخســت ،" گر ش

نــد  ا موظف  ها " ر باشد و منکر شکنجه!!! "جان ي ه م ي ترک  ي دار ه ي دولت سرما 
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تکه کنند.  ر سازند، شکنجه دهند و تکه ي ن را دستگ ي ها و مبارز ست ي کمون 
  بزننــد.   ي وار حاشــا برافرازنــد و دم از دمکراس ــي ــمورنــد د هــا مأ " اما "اوزال 

  ي بــا کــارت پرســنل   ، ه ي ــترک   ي س ضــد خلق ــي مــأمور پل ــ  گر شــکنجه   «جــانر» 
  ي مـ ـاســت و دو   گر شــکنجه ک  ي ــکننــده اعترافــات  ان ي و ب   63823  شــماره 

قــرار دارد   ي تاکنون شماره کارتش اعلام نشده !!! امــا در رأس دســتگاه 
کــه امــروز   ي شود. دســتگاه ي ار کوچک آن محسوب م ي مهره بس  ي که اول 

بکشــد و در   ي پوشــان نظــام کــر درشــت چکمه ي بــر پ  ي فه دارد پوشش ــي وظ 
فــه آن فقــط حفــظ  ي ســازند کــه وظ ي را م  ي ا هــا مجموعــه ن ي ا  ي ت تمام ي نها 

  است.  ي ر دا ه ي نظام سرما 
 ***  

اســت    ي مــرد   دار. پــدر س اســت و مــادرش خانــه ي ات جــانر" پل ــپدر"صــد 
منتظر مرد فحاش خــود مانــدن.   و  ي ن ي نش مادر متنفر از کنج خانه و  ي الکل 

  ي خــود راه ــ  ي چرخانــدن زنــدگ   ي شد و زن برا ک مي  ي ن دو به جدائ کار آ 
و از   شــود ي اخــراج م  از شــغل خــود  ي ا شود. پدر در  اثر مسئله ي آلمان م 

ه  ي ــبعــد مــادر بــه ترک  ي ســازد. مــدت ي شــه خــود م ي را پ  ي ن به بعــد راننــدگ آ 
  ند. ک مي غاز  گر با پدر آ ي مشترک را بار د   ي گردد و زندگ ي م باز 

. او از مدرســه  را پشــت ســر نهــاده اســت  ي کــودک  ان، ي ــن م ي "صدات" در ا 
شــگانش  ي پ شــتر از ســينما هواخــواه هنر ي نما است. ب ي دار س زان و دوست ي گر 

  ي اهــا ي او در رو   اند. "بــت" شــده   ي گروه ــ  ي ها انه ق رس ــيـ ـاســت کــه از طر 
ه شــود.  يـ ـترک   ي نما ي مــرد اول سـ ـ  ي ن را دارد کــه روز يـ ـد ا يـ ـاش ام روزانــه 
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تــا   شــود ي از مدرســه بارهــا اخــراج م  نــد. ي ب ي م  ي اعتنــائ ي ب  ، شود ي عاشق م 
  شود. ي خوانده م ) فرا ي (اجبار ي نکه به سرباز ي ا 

شــود و  ي م ب بمــب  ي ــ، در بخــش مهمــات، مــأمور تخر ي در دوران ســرباز 
س  ي در مراکز پل  ي انقلاب  ي روها ي کردن چند بمب که توسط ن ا خاطر خنث ه ب 

  رد. ي گ ي گر کار گذاشته شده بود، نشان شجاعت م ي و نقاط د 
) اســتانبول  ي ن ــي زم ر ي در اداره مترو(قطار ز  ي "صدات"پس از خاتمه سرباز 

  ي با پرستار   ن زمان ي شود. در هم ي ر استخدام م ي ل   2700انه  ي با حقوق ماه 
  و....   ند ک مي وازدواج    شده   آشنا 

  ي نکــرد. مــاه  ي مــرا راض ــ متــرو اداره  ي د: بخش کارمنــد ي گو ي "صدات" م 
دا"  ي خاطر ازدواجــم شــد ه و چون ب ــ  داد ي ما را نم   ي کفاف زندگ ر ي ل  2700

  ي ا نــده ي رفتم تــا آ ي م ــ ي د به دنبــال شــغل پردرآمــد ي مقروض شده بودم، با 
دادم و بــه دانشــکده    اســتعفا   ر کــا   ن منظــور از آن ي ابم. بــه هم ــي ــتر ب روشــن 

  تلر" داخل شدم. ي ا س " ي پل 
  102) در دوره معــروف بــه  1357(مردادمــاه  1978در دهــم مــاه اوت  

د. در  ي رس ي ن واحد م ي ن دانشکده به چند ي ا  هٌ دور . ل را شروع کردم ي تحص 
شــش ماهــه    ي موزش ــ، دوره آ ر) ي ــل   8000(حــدود    ز بــود ي ابتدا حقوقم نــاچ 

م  ي ون ن مــدت را بــه ســه مــاه ي ــســتم ا اد توان ي ــاما با تلاش و پشــتکار ز  بود، 
  . حتا همسرم اطلاع نداشت   چ کس ي س شدن من ه ي از پل   . ل دهم ي تقل 

شــدم. محــل  ي اعزام م   ي گر ي د طبق معمول به محل د ي بعد از اتمام دوره با 
ا  ي ــق انداختنــد. گو ي ــانتقــالم را بــه تعو  ي رت" نام داشت ول ــيي من "س د ي جد 
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دادم  ي ها عجله به خرج م شه در کار ي ردند. هم ک مي ق ي ام تحق پرونده  ي رو 
ــم م يـ ـو حــالا ن  ــه رســم ي ز دل ت شــناخته شــوم  ي خواســت هرچــه زودتــر ب

  ف در ي ــمــدت ســه مــاه بلاتکل  . انجــام دهــم  واگذارشــده را  ي ها ت ي ومأمور 
مانــدم و مشــغول   ي و مهندس ــ ي دانشکده معمار  آنکارا در  اطلاعات  مرکز 
کــار  ف کــه خلا   ي اد ها و افر از دزدان و فاحشه  بازجويي ل پرونده و ي تکم 

ــين وظيفــه پليســي شــدم.   ام را در اســتانبول و در محلــه"کاري کــوي"  اول
بــه مــن  که حوادث "قهرمان ماراش" به وقــوع پيوســت. ن ي تا ا انجام دادم. 

به "قهرمان ماراش" بروم و موضوع را   ي ت ي انجام مأمور  ي اطلاع دادند برا 
ــه توضـ ـن ي ا  ــد ي گون ــه دســت  :  ح دادن   گر اغتشــاش   ي ک عــده چپـ ـيـ ـشــهر ب

بــه دســت اجانــب    ي م کشــور پــدر ي کــه هدفشــان تســل اســت  ختــه  ي ر م ه به 
  م.  ي ا آوازه دار ي م و در دن ي که ما ترک هست   ي حال در    . باشد ي م 

طرف"قهرمان  ه که با سابقه بودند ب  ي و پنج نفر از افراد  ي من به همراه س 
ن کــارگران و دهقانــان نفــوذ  ي ها ب ــســت ي جا کمون م. آن ي شد  ي ماراش" راه 

که از طــرف   ي ن حرکت ي تر ل کوچک ي ن دل ي به هم  ، ند دا کرده بود ي پ  ي اد ي ز 
داشت. اوائل خــودم  ي ل م ي گس  رو ي ن  جا به آن  شد، دولت ي مشاهده م  ها آن 

به تمام مسائل واقــف   بعداً  ي ول  ن شهر بروم، ي د به ا ي دانستم چرا با ي هم نم 
  شدم. 

  ي نــان ي ، تــو آدم مــورد اطم : صــدات د و گفت ي کش  ي ا فرماندار مرا به گوشه 
ن شــانس  ي ــا   اســت،   ن شهر فرستاده ي ل به ا ي ن دل ي را به هم ت و دولت  ي هست 

اقــت تــو  ي تــا بــه ل   ي نشــان ده ــ  ي خــود   د ي ــزنــد. با ي را نم   ي در خانه هرکس ــ
  م و.... ي ات را مطالعه کرد ي دوره سرباز   ي ها م. ما رشادت ي ببر ي پ 
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ــانش ي خاطر زا ه همســرم بـ ـ ــه     ي مرخصـ ـ  م ــاه ب ــس از دو م ــود و پ ــه ب گرفت
  ، ان گذاشــتم ي ــاو در م ا  س شدنم را ب ي پل   ه ي قض   ي "قهرمان ماراش" آمد. وقت 

ده شد و اشک در چشمانش حلقه بست و گفــت:  ي ش در هم کش ي ها اخم 
  ردم. ک مي چ وقت خودم را بدبخت ن ي ه   ي شو ي س م ي دانستم تو پل ي اگر م 

  ي ها ي ر ي چون به خاطر درگ   ، خانواده او داشت   شه در ي ن مسئله ر ي د ا ي شا 
ــرادرِ  ي خــانوادگ  ــد   دو ب ــل چــون    همســرم کشــته شــده بودن و طــرف مقاب

کــرده   ي مســئله را لاپوشــان  ي ن شــهربان ي پولداربود با دادن رشوه به مأمور 
  بود. 

ه  ب ــ  ي ازده شــب بــه خانــه کارمنــد ي م. ساعت  ي مان را شروع کرد ت ي مأمور 
گرفتــه بــود. برخــورد   ي باز . تمام وجودم را گانگســتر م ي خت ي ل" ر ي نام "کام 

  رد. ک مي   ي ل مرا راض ي ن نوع مسا ي اول من با ا 
شــانه کــرده و جــو    ي مرتــب و موهــا   ي ا چهــل ســاله بــود بــا چهــره   ي مــرد 
  ي ن ي انــداخت. اتهــام ســنگ ي اد آموزگاران دوران مدرســه م ي . آدم را ي گندم 

تنهــا  .  ک خــانواده شــش نفــره ي ــبر او وارد کرده بودند. کشتن تمــام افــراد  
بودن از محــل حادثــه جــان ســالم بــه در  ساله به علت دور   8ک کودک ي 

بــرده    يي ا بــو ي ــم، گو ي ــخانــه را بــه صــدا در آورد  درِه ک  ي برده بود. هنگام 
م و  ي چار به زور در را شکســت ما نا  و  کرد  ي دار خود  در  کردنِشد از باز با 

د  ي ــپنهــان شــده بــود و مثــل ب   ي ا م. مرد از تــرس، پشــت کاناپــه ي داخل شد 
ش بم شده بود. دستانش را از پشت  ي ده بود و صدا ي رنگش پر   .  د ي لرز ي م 

خــانواده    همانا کشتن اعضاء   او به من گفته بودند   ز که ا   ي ز ي بستم. تنها چ 
  درکار نبود.   ي معلول   علت و   و   بود 
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داشتند محــول   ي خبره که شهرت  ي ن پرونده به من و دو تن از بازجوها ي ا 
دو    " نــام داشــتند. ي ج ي از ي ــ ي ن گــولر" و "مصــطف ي حس ــن دو تــن " ي گشت. ا 

  چهره پر اُبهت به تمام معنا. 
دم. سرش را  ي به دهان او کوب   ي ت محکم م، مش ي ر کرد ي مرد را دستگ  ي وقت 

دم،  ي . با کف پا به سرش کوب زد ي لباسش نر   ي خم کرد تا خون دهانش رو 
  ؟  ي ش ک مي ... آدم    ي لعنت ن شد.  ي که  نقش زم   ي طور 
  او را ســقط ام گذاشــت و گفــت: مواظــب بــاش  شــانه   ي ن دســت رو ي حس ــ
م؟ تــازه کشــته  ي بــد   ي و چطــور ر مذهب  ن ســگ ي اونوقت جواب ا  ! ي ن ک مي 

د  ي ــخواســت و عمــل کــرد نبا   ، که خــلاف   ي آدما. کس   ي بابا ته، گور که کش 
  ن هه هه هه ..... ي حس   ي ش ي نفس بکشه اون وقت تازه م   ي ار بذ 

رون رفــت. محــل  ي ــرا به اتاق انــداخت و ب گذ   ي نگاه  برگرداند و  سرش را 
اعتراف او را بــه ســالن   ي ن رو برا ي گرفتن اعتراف مناسب نبود. از ا  ي برا 

خواســت  ي نشــنود. دلــم م  ي ادش را کس ــي ــا فر م ت ــي برد  ي ده ورزش ي سرپوش 
ن گــولر" را داشــته باشــم.  ي ک بار هم که شده جذبه و قدرت "حس ي  ي برا 
ــا محــافظ همــراه داشــت. هنگــام ي هم  کــل  ي رفــت ه ي کــه راه م   ي شــه دو ت

ــاب مـ ـده يـ ـورز  ــا د داد.  ي اش را ت ــدان دن چهــره او در دل  يـ ـتنه جــاد  ي ا   ي زن
  ي ها ل ي باشــد. ســب   او هــم   ي نکــه بــازجو ي نمــود چــه رســد بــه ا ي وحشــت م 

ن  ي مور س فقــط مــأ ي داده بــود. در اداره پل ــ ي ش به او اُبهت ا کلفت و پرپشت 
  ي اجــرا   جهــت  ه به حکم دستور و ي ل بگذارند و بق ي توانستند سب ي م  ي مخف 

 ـمقـــــررات با   ـي شـــــان را م ي ها ل ي د سب يــــ  ـکام دند. " ي تراشــــ " را در  ل يــــ
هــر لحظــه ممکــن اســت   ي کــه پنــدار  ي طــور  م، ي ــقــرار داد  ي ن ي فلسط زه ي آو 
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بتوانم به    گرفتن ازاو مطرح بود تا من تنها اعتراف   ي دستش قطع شود. برا 
دا کــنم. مــرد از شــدت درد  ي ــت پ ي و رسم   اقتم را نشان دهم ي بالا ل  ي اعضا 

ن گولر" در اتاق  ي بود. "حس  اش افتاده نه ي س  ي هوش شده بود. سرش رو ي ب 
ــدم مـ ـ ــت و ي زد و ناســزا م ي ق ــاه   گف ــه و    ي ز نگــاه يـ ـن   ي گ ــن انداخت ــه م ب

جان و التهاب بود. به هرحال  ي داد. درونم مملو از ه ي لم م ي تحو  ي د شخن ي ن 
ا است تــا بــه  ي ک رو ي   انسان   ي شه شروع برا ي ه بود و هم ي ک کار اول ي ن ي ا 

  رد. ي گ ي در ذهنت شکل نم   ي آن عادت نکن 
خواد همــه کارهــا را  ي ک شد وگفت: "صدات" دلت م ي ن گولر" نزد ي "حس 
  م به عهده تو؟ ي بذار 

هم  ه باعــث ب ــ  ي ن بود کــه نکنــد اتفــاق ي و وحشتم از ا م داشت رَاول ترس بَ
: اگــه  درنــگ گفــتم ي م ساخته بــودم بشــود. ب ي ها ا ي که در رو  ي ختن کاخ ي ر 
اگــه اعتــراف   ي خــواد ول ــي دلــم م  ي ل ــي شه؟ باور کن خ ي م  ؟ چي ي ره چ ي بم 

  ه؟ ي ف چ ي نکرد آن وقت تکل 
معنا به من انــداخت. ابــروان کلفــتش را بــه ســان  پر  ي ن گولر" نگاه ي "حس 
ــالا کشـ ـآن قــدر  ورک"  "آتــات  ن ظــاهر شــد.  ي اش چـ ـي شــان ي پ   ي د تــا رو ي ب
ننــه  بچه  ي تــو  ي و گفــت: ک ــ د ي کش ــ ي ا ان نعــره نگــاهم کــرد، ناگه ــ ي ا لحظه 

س  ي ؟!! تمــام تــنم خ ــي س کــرد ي و هم خ ــر نجا؟ نکنه شلوارت ي روآورده ا 
  رد. ک مي م  ا ه ي عرق شده بود. درست مثل آن روزها که معلم سرکلاس تنب 

  ي ومــد ي د شــل م ي ــنبا  : ش خــودم گفــتم ي ر خنــده. پ ــي ــهمه بازجوها زدنــد ز 
بودکه تمام نفسم را    ي ا ادم به گونه ي فر   اد زدم. ي فر   .  صدات. تحمل نداشتم 
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 ـبــاره ب ک ي   ـي ن؟!!! مــن از ه ي حسـ ـ  ي فکــر کــرد   ي : چـ ـرون ريخــتم يـ   ي چـ
  . ترسم نمي 

  ي ردند. باز دم ک مي ده شده بود و متعجب به صورتم نگاه  ي ها بر همه خنده 
صــحبت   هــا آن از  ي از همه برگرداندم. راستش وقت  ي رون دادم و رو ي را ب 
  ي بــوده وچــرا دارا  ي چــه رتبــه و ســمت  ي دارا  ها آن دانم ي هنوز نم  ، نم ک مي 

  دانند و بس. ي را از ما بهتران م   ها چرا ها بودند؟ پاسخ  آن سمت 
او واژگون کردم.   ي رو را  ي سطل پُر از آب  امده بود. ي مرد هنوز به هوش ن 

اش را بــاز کــرد. بــا  مارگونه ي دم، چشمان ب محکم به گوشش ز  ي ل ي چند س 
  !!! خورد و گفت: نه   ي دن ما تکان ي د 

هــم   ه ي ــو از اتــاق خــارج شــد. بق  زد  ي ن انــداختم، لبخنــد ي به حس ــ ي نگاه 
ســئوالات را    مــن و آن مــرد شــد. رفتنــد. اطــاق مخــتص    رون يـ ـهمــراه اوب 

  با تو دست داشت؟   ي ؟ ک ي تکرارکردم: چرا کشت   مجدداً 
  . د اشک در چشمانش حلقه ز 

  ده؟  ي به تو دستور م   ي ؟ ک ي ـ چرا کشت 
که    ي ا رد، به گونه ک مي ن نگاه  ي ره به زم ي زد، خ ي سکوت کرده بود و دم نم 

  . دانست عاقبتش چه خواهد بود ي م   ي پندار 
طــرف  ه  برداشتم و از او خواستم درسته قورتش بدهد. باتوم را ب ــ ي باتوم 

  ي دم. جــو ي او امتناع کرد. محکم به صورتش کوب  ي ول ش بردم ي دهانش پ 
که انگار  د  ي چ ي به خودش پ طوري  . از درد ي در صورتش جاري شد خون 

او را شکسته بودم. چند بار    ي ن ي د ب ي رها را پاره کند. شا ي خواست زنج   ي م 
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ــه ا  ــم ســرش را ب  ـمحک ــو وآن ســو کوب يـ ســر    روي   ي مــدگ دم. برآ يـ ـن س
  نکرد.   ي اعتراف   دار شد. ي انش پد ي عر مه ي ن 

ن روز  ي آخــر   مشــوش بــود، انگــار . تمــام وجــودم  ها را خواســتم ه بچــه ي ــبق 
ــرا ي مــن و آخــر   تِيـ ـمأمور  همــه در    نشــان دادن خــودم بــود.   ي ن مهلــت ب
مــوس داغ  ي پر  ي پهــن را رو  ي خ ي ســتاده و تماشــاگر بودنــد. س ــي ا  ي ا گوشه 

مد. نفس تازه کردم، به دوســتانم  که به نظرم مساعد آ  ي ا کردم، تنها حربه 
  دهم. ي تان م با اشاره انگشت گفتم که نشان 

زان  ي ــد، لبــانش آو ي ــچک ي اش خون م ي ن ي سخن نداشت و از ب  ي " نا ل ي "کام 
  نم که هر چــي ک مي  ي کار  ي وال کردم: اگه جوابمو ند شده بود. دوباره س 

  !!! ي وار جواب بد وتر ي کامپ   رو   ي دون   ي م 
مــرد   داد. بــه طــرفش رفــتم. ي خ داغ شده بود، حرارتش آدم را آزار م ــي س 

  ي ا انش کوبيــدم. نعــره ي ــر خ را برسر ع ي س  وث! ي جواب بده د  رد. ک مي ه ي گر 
  د. لبانش را گاز گرفت. دستانش را محکم بــه هــم فشــرد. ي جه از جا  زد. 

پس   ي ا سان مرده ه هوش شد و ب ي که ب ن ي تا ا  تاباند  ي سرش را به هر سو م 
  زد. ي هم م ه دن آن منظره حالم را ب ي و د   ي سوخته آدم   روغنِ  ي . بو افتاد 
  ي ا پســر!!! خنــده شاه   ي نتونســت   ي د ي ــک آمد و گفــت: د ي ن گولر" نزد ي "حس 

شــده    ي ور تونه؟ هــر ط ــي مگه او م   ؟ نستم کرد و از کنارم گذشت. چرا نتو 
  رم.  ا ي به زانوش در م 
ــد ســطل   ــرد پاشـ ـ  ي رو چن ــد، م ه  بـ ـ  ي وقتـ ـ  دم. ي م ــوش آم د و درد  يـ ـنال ي ه

مــرد    ي خ داغ، وقت ــي تکــرار دوبــاره س ــ  دم. ي شــن ي او را نم  ي ها د. ناله ي ش ک مي 
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 ـ  ي بــو   ـر بــه مشــامش خــورد ف   خ داغ ي حــرارت سـ  ـ  : اد زد يـ   ي از مــن چـ
  ؟ ن ي خوا ي م 

ت  ي ــاذ  ي جــور ن ي چــاره را ا ي ن ب ي ــن گولر" جلــو آمــد و گفــت: چــرا ا ي "حس 
؟ به طــرف مــرد  ي بد   ي خوا ي م   ي ا چ ي ظالم؟ جواب خدا را اون دن  ي ن ک مي 

نا قاتلن،  ي خلاص کن، ا   بگو و خودت رو  ي خوا ي م  ي رفت وگفت: هر چ 
  گو! ردم بگو برادر، ب ک مي خدانشناسن، دست من بود آزادت  

گم. ابتدا فکر کردم تمام  ي ز را م ي د همه چ ي ه کرد و گفت: ولم کن ي مرد گر 
  ي ن کارهــا نــوع ي ــبعــد متوجــه شــدم ا  ي اســت، ول ــ ي ن جد ي حس  ي ها گفته 

ن درس  ي ــن گولر" از من معذرت خواست و گفت: ا ي حس ست است. " ا ي س 
  است، خوب به خاطر بسپار.   ي بعد 

از   د، ي بــه دســتم رس ــ از طــرف مقامــات بــالا  ي ا ق نامــه ي چند روز بعد تشو 
ســته شــمرده  ي ک مأمور شا ي غ من تشکر کرده بودند و مرا  ي در ي زحمات ب 
ام  بــه  ي آمدم. زندگ در  ي ر دادگستر ي ت محافظ وز مَن رو به سِي بودند. از ا 

  گذشت. ي م   ي و بالندگ   ي ن ي ر ي ش 
  ي رائ ــي و گ  ي م تــازگ ي ن بــرا ، چــو اد نخواهم برد ي ن شکنجه را از ي هرگز اول 
ل  ي ــم قا ي بــرا  ي ازات و حقــوق ي ــ. بعد از آن امت بود  ي س ي پل  ي ک باز ي داشت. 

بــا    ي زنــدگ   شد، ي دخترم بزرگ م   احترام خاص شده بودم.  ي شدند و دارا 
فتم. وقــتم  ر ي بــه اداره م ــ  ي شتر اوقات اســتثنائ ي ن بود. ب ي ر ي م ش ي خانواده برا 

د،  ي وز ي که باد به شدت م   ي ک روز ابر ي ازظهر  آزاد بود، ساعت شش بعد 
جــا  با عجله بــه آن   ت فراخواندند. ي را به اداره امن تلفن بلند شد و م  ي صدا 
مکت لم  ي ن   ي رو م ما  ي ثابت ت  ي " پا ي چ ي از ي  ي ن گولر و مصطف ي . "حس رفتم 
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بــه مــن نگــاه    ي ا دن مــن بلنــد شــدند. هــر کــدام بــه گونــه ي ــبا د  داده بودند. 
  ي ن بــار ي اد اول ــي ــين گولر" افتــادم. ه "حس ت اد گذش ي ک آن ي ردند. در ک مي 

  ي بعــد از احوالپرس ــ  که در او وجود داشت.   ي و رق  دم وآن شق ي که اورا د 
آمــد و   ي شعبه بازپرس  رييس بعد  ي ا مرا در کنار خودشان نشاندند. لحظه 

ق رفتنــد ســر  ي نطــق و تشــو   ي بعــد از مقــدار   ل شــد. ي جلسه محرمانه تشــک 
  اصل مطلب. 

ت  ي ــن مــرد عضــو مرکز ي ــن بود: ا ي ا  ، در ذهنم مانده  که هنوز  ي ا تنها جمله 
ک  ي ــتونــه  ي م   ي ه، بــه تنهــائ ي اســت، آدم پُــر و باســواد   ي ب ــراه انقلا   ســازمان 

م  ي خــوا ي ، مــا کــه نم حکومــت آدم خطرناکيــه   ي اداره کنــه، بــرا   کشــور رو 
  م. ي م و کشور را به دست اجانب بد ي مون رو گم کن ت ي اصل 
ــه چهــار يـ ـاده کن يـ ـده را پ ي ات ســنج يـ ـروش عمل   قــاً ي دق  دش،  ي خ بکِشـ ـي م د، ب

رو لــو    ســازمان   ي مرکز ســر   و   ي م ي ت   ي ها که تموم ارتباطات خونه  ي طور 
  ه به شما افتخار خواهد کرد. ي بده، ترک 
کــه   ي ارمــان گذاشــت. هنگــام ي را در اخت  د کاپــان" ي ــ"حم  ي وگراف ي ــسپس ب 

صدا کرد  بقيه را مرخص نمود مرا م ي را ترک کن  رييس م اتاق ي خواست ي م 
تو حرف   ي شناس فه ي مقامات بالا از وظ ن گفت: ي ح ودلنش ي مل  ي و با لبخند 

با   ي تو هم شخصاً و..... درباره رتبه  ي ن ک مي کار ه بار چ ن ي نم ا ي زنند، بب ي م 
، تــو  اداره بهت بدن، اونش بــا مــن  ي تو  ي ت مَتا سِ خواهم کرد بالا صحبت 

شتر  ي ب ب . خ ي ش ببر ي از پ   ي کار   ي که بتون   ي اما به شرط  غصه اونو نخور! 
  بعد.   ي رم باشه برا ي گ ي و نم ر   ن وقتت ي از ا 
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ل کار شسته و رُفته به  ي اء و وسا ي اش  ي وارد اتاق شکنجه شدم همه  ي وقت 
ن  ي ن مجهزتــر ي : ا ن" ي قول "حس ه  ز آماده کار بود. ب ي د و همه چ ي رس ي نظر م 

  بود.   ي ر ي گ ف اعترا   ي محل برا 
  ي نداشــت و از بــه کــاربردن آن خــوددار   ي مــا کلمــه شــکنجه معنـ ـ  ي بــرا 
بعــد    ي ا م. لحظه ي رساند ي م   د به انجام ي فه بود که با ي ک وظ ي ن ي ا م. ي رد ک مي 
کــه    ي ش ي ر پرپشت و ته   ي ها ل ي با سب   ، رد گِ  ي صورت   ، با قامت بلند را  ي مرد 

ســت  ي کمون   يِاس ــي ک س ي ــنمود تا  ي م شبيه  ابان  ي اش را به ولگردان خ چهره 
د را در خــود پنهــان کــرده بــود،  ي ســپ  ي هــا مو  اه وکوتــاه کــه ي س ــ ي با موها 

  دادند.   بسته در کنارمان قرار چشم 
د  نــداز ي ب ر ي از ما را گ   ي ک ي بتواند  . اگر هنگام اعتراف  دم ي به خود لرز  ي اندک 

  مان آمده است. دخل 
  ولا!!! ي ن گولر" گفت: لخت شو ه ي . "حس غول اندام بود 

ن  ي ن چنــدم ي ــا  ي آورد. پندار ش را تمام وکمال در ي ها د کاپان" لباس ي "حم 
افتــاده اســت. ســرش را    ي هــائ ن محل ي ارش بــه چن ــي اســت کــه او گــذ بار 
  ي ن و پهلــو   ي ل ــي ام خ ده ي شــن   ن گفــت: ي زد. حس ــي ن انداختــه بــود ودم نم ــي پــائ 

  م . ي ن ک مي آبت    ي ل باش ي نجا ف ي ات، ا ارواح ننه 
  . بــه گوشــش زد  ي ل ي چنــد س ــ هــم  ن پشت سر ي نگفت و حس  ي ز ي د چ ي حم 

ن منظــره ســه  ي دن ا ي ن کرد. با د ي ن را نقش زم ي حس   ي ا د با تنه ي ناگهان حم 
قدر کــه خودمــان  آن  ، م ي خورد کتکش زد ي م و تا م ي به جانش افتاد  ي نفر 

  بــود   ن شــده ي زم نقش   ي د رو ي آلود حم کل بزرگ و خون ي ه  . م ي خسته شد 
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  ي ن ي فلســط زه ي م و او را به آو ي خورد. از جا بلندش کرد ي م  ي و هر دم تکان 
ه  ب ــ  ي از او کردم ول  ي م. سئوالات متعدد ي کرد  يي بازجو م و شروع به ي بست 
ــا  ــخ تفـ ـ  ي ج ــداخت. آو   ي پاس ــه صــورتم ان ــان دادم،  يـ ـب ــوا تک زه را در ه

ده بود  ي دش دو ي . خون درصورت سف شود ي ابر م دانستم دردش چند بر ي م 
  د. ي رس ي نظر م ه تر ب دستش کلفت   ي ها و رگ 

ک ساعت  ي جمع شده بود. هاي دراکولا مثل چشم ش ن چشما  ي خون تو 
اش را خراب کنم شروع به ناســزا  ه ي که روح ن ي ا   ي برا   . ن حال ماند ي هم ه ب 

  کردم.   سازمان ران  ا ده و هواد ي ا   گفتن به آرمان و 
شــده، بــا خنــده و   ي توجــه شــدم خــون از دمــاغش جــار دقت که کردم م 

زارم اونقــدر خــون از دماغــت  ي ا م ي ا اعتراف کن  ي ر گفتم: بچه غول ي تحق 
قــدر  چــون آن  ، طــور هــم شــد ن ي هم  بــاً ي . تقر ي ر ي ــاد و بم ي بره تا جونت درب 

ن  ي زه پــاي ي ــم او را از آو ي مجبــور شــد .  هــوش شــد ي خــون از او رفــت کــه ب 
د  ي ــک لحظــه هــم نبا ي ــ حتا د، ي ا ي هوش ب ه ب م تا ي خت ي او آب ر  ي م. رو ي ار ي ب 

  استراحت بکند. 
بازوانش    م تا خونش بند آمد. ي برد در ظرف آب فرو   ن بار سرش را ي چند 

ش شکسته بود چرا کــه  ي از بازوها  ي ک ي ا ي گو  . ند خشک و کرخ شده بود 
  م. ي تخــت درازش کــرد   ي رو زد.    ي ا خواستم به جلو بکشــمش نعــره  ي وقت 

کــه از آب گرفتــه   ي مثــل مــاه  . م ي خ فــرو بــرد ي سرش را در حوضچه آب 
ن  ي م و چنــد ي ــش چنبره زد ي رو   ي د. سه نفر ي جه ي خورد و م ي وُول م  ي باش 

کــه    ي طــور ه  م ب ــي ــرون آورد ي ــب   ، مجــدداً بــار ســرش را در آب فــرو کــرده 
  مرگ را حس کند.   ي يه سا 
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 ـ کــه دلــم    ي شــد، طــور ي م دو چنــدان م ا رد خشــم کـ ـمي مقاومــت    ي وقتـ
م تا  ي ش کرد ي ن رها ي زم  ي رو مر خواست دماغش را به خاک بمالم. د ي م 

ن گفت: از اول شــروع  ي اتاق سرد بود. حس  د. ي لرز ي م. او م ي تازه کن  ي نفس 
ــي  ــدگ ي ن ک م ــراد تـ ـ  ي م، آدرس محــل زن ــل  م ي اف ــاعت و مح ــو، س ات را بگ

  ت را...!!! ي قرارها 
د  ي ــن چشــم از او دزد ي حس ــ  ن انــداخت. ي بــه حس ــ  ي آلود د نگاه غضب ي حم 
محکــم    ي اورده لگد ي نشان دهد کم ن نکه  ي ا   ي برا   ي ده باشد. ول ي ترس  يي گو 

د: مادر به  ي اد کش ي ن فر ي حس . د ي چ ي د به خودش پ ي حم  د. ي د کوب ي به سر حم 
  دم. ي نشونت م   م؟ ي آلت دست توا   ي ال کرد ي خطا خ 

ش  آرام کنــار گوش ــ  مــن مــأمور فلــک کــردن شــدم. م. ي ک بســت ل او را به ف 
و    ي ن ک مي ت  ي قدر اذ ن ي چرا خودت را ا   د، برادر، ي گونه گفتم: آخه حم نجوا 

  ي کســان  ي ؟ هان...؟!!! برا ي ؟ واسه چ ي ک  ي ؟!!! آخه برادر برا ي د ي زجر م 
ص  ي سرو پا که الف را از ب تشخ ي ب  ي اون دهات  ي لو دادن؟ برا  رو  که تو 

  ده؟!!! ي نم 
ک کلمــه" توفــان".  ي ــتنهــا    خکــوب شــدم. ي دم م ي د شــن ي ــکه از حم   ي با حرف 

  بــاره ســتادم. ســاکت شــد دو ي ش ا ي هــا ســراپا گــوش بــه انتظــار همــه حرف 
  ه؟ ي ا چ ي ه،  ي   ي برادر ؟ اسم کس   ي : "توفان" چ دم ي پرس 
د گفــت:  ي ــحم   اتــاق را فــرا گرفــت.  ي ک لحظه ســکوت تمــام فضــا ي  ي برا 

آمدن توفان بــه    ي وبد. برا ک مي هم  ک و بزرگ را در ي اد کوچ ي که ب  توفان 
  از است. ي ن ن ي باد سهمگ گرد 
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  ي هــا من که از حرف   ي گرفتم و گفتم: راستش را بخواه  ي ش ي گران پ ي از د 
  دم نشد. ي عا  ي ز ي چ   تو 

فهمنــد  ي م  ي منــو تنهــا کســان  ي هــا کرد و گفت: حرف  ي ز ي خنده تمسخرآم 
  . هستن   ي ن نوع زندگ ي ق ا ي که لا 

چــه   ي ن ک مي دم: خوب فکر ي ان ندهد پرس ي ش را پا ي ها که حرف ن ي ا  ي برا 
  فهمند؟!!! ي تورا م   ي ها حرف   ي کسان 

  ! چشم را گرداند و گفت: زحمتکشان 
تو به    : خودم را کنترل کردم و گفتم  ي ول  م وَخواست زبونش را بجَي دلم م 

  زحمتکش؟!!!   ي گ ي م   ي ک 
ي  اد همــه ي توفان که ب . سازه ي را م  وجودشان توفان  ي ها که ذرهّ  ي به اونائ 

  . تو و اون اربابات را   زه، ي ر ي خ م ي تار   ي دون شما رو به زباله 
بــار بــر دهــانش  د را آوردم و چنــد  کــه از دُم اســب ســاخته بودن ــ  ي شــلاق 

  ي از خــود بــر جــا   ي هــر کــدام ورم کــرد و اثــر   ي جــا   کــه   ي طــور  کوفتم، 
  گذارد. 

  ي ها هوش شــد. خنــده ي او را زدم تا ب  قدر دم، آن ي درنگ به فلکش کش  ي ب 
خواست حساب او را هم برسم. بعد  ي رد. دلم م ک مي  ي مرا عصبان  ي مصطف 

ن  ي د. چند ي ش ک مي ن ي زم  ي ، خودش را رو م ي دور اتاق دواند او را از فلک 
دا کــرده  ي ــپ   ي مردگ ش خــون ي . پاهــا بل تکــرار کــرديم ن عمل را با کا ي بار ا 

ــا هــر شــلاق  ــود و ب ــا   ي ب ــه پ ــه شــلاق  ي ش م ي کــه ب نشســت، پوســت آن ب
  . م ي ــهوشــش آورد ه  هــوش شــد و بــاز ب ــي د. دوبار از شــدت درد ب ي چسب ي م 
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مــا خســته    يم. هرســه گذاشــت مي و راحتش  کرديم مي درنگ  ي ا د لحظه ي نبا 
  تازه نفس بفرستند.   ي م تا بازجو ي م. به مرکز اطلاع داد ي شده بود 

هشــت ســاعت مــدام    دم ســاعت پــنج بعــدازظهر بــود. ي بــه خانــه رس ــ ي وقت 
ه  همســرم ودختــرم ب ــ گرفتن اعتراف. در که باز شد  ي برا  ي ا هوده ي تلاش ب 

آورد کــه  ي م را درم ــي هــا دم. زنــم لباس ي را بوس ــ هــا آن طرفم آمدند. هر دو 
  ! !! ه؟ ي ن خون چ ي گفت: "صدات" ا د.  ي آن د   ي خون را رو   ي ها لکه 

  ي ابــان ي خ   اوبــاش   ک ي ــبا  ي چ ي گفتم: ه  زدم و  ي بعد لبخند  ، اول هُول کردم 
اش  ي ن ــي زدم، خــون از ب او را هــم  اومــد مــن ي ر شــدم، بــه قرارگــاه نم ي درگ 
  . زم ي ــگفت: مواظب خودت باش عز  او هم باور کرد و  ! ن ي هم  ، شد  ي جار 

ه  . صورتم سرخ شد. انگار متوجــه شــد دن ي و بعد شروع کرد از کارم پرس 
  شده؟   ي مگه طور   ي : چرا سرخ شد باشد گفت 

خره کــاره  الا ب ــ هســتم.  ي م، کــارم خوبــه و راض ــد گرسنه هست ي شا  ، ي چ ي ه 
د  ي ــفکــر کــردم و فکرکــردم چــه با   گار آتش زدم. ي گار پشت س ي گه . س ي د 

  برم؟ ب   سمج به کار   ن مردِي با ا   ي گر ي د   ي له ي کرد؟ چه ح 
کــه   ي ا دا نکرد. تنها مسئله ي پ  ي چ وقت معن ي ه  ها آن بودن  انسان  ، من  ي برا 

دا کردن پست و مقام بالاتر با  ي پ  ي بود که بازجوها برا  ي مطرح بود رقابت 
  گر داشتند. ي کد ي 

گارم تمام شــد.  ي س شب از نيمه گذشته بود،  آن شب تا صبح خوابم نبرد. 
ر از  ي ابان به غ ي تازه کنم. درخ  ي دن نفس ي خر گار ي رون رفتم تا به بهانه س ي ب 

چانــه   هــا آن ن بــا ي ماش ــ داخــل کــه از  ي ر و جــوان و مردان ــي چند فاحشه پ 
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ــد و آدم ي م  ــا زدن ــت   ي ه ــه تلو   ي مس ــو م ک ــد چ ي تل ــم    ي ز يـ ـخوردن ــه چش ب
رون  ي ــد ب که بدان ــآن ي ق فرو رفته بود ب ي عم  ي تمام شهر به خواب  خورد. ي نم 

  ي فراموش ــ شــان بــه هستند که خواب در چشم  ي ئ ها انسان  ها از خواب آن 
ن  ي ــد ا ي شوند. شا ي م ها تکه پاره  گاه است. آنان که در شکنجه  سپرده شده 
ک شــب خــروس  ي ــ ي د در انتهــا ي دار شــوند. شــا ي از خواب ب  ي مردم روز 

  ! بــر آن روز   ي وا   ! بــر آن روز   ي نــد. وا ک  دار ي ــب گان را بانگ دهــد و خفتــه 
ن افکــار را از ذهــنم  ي ــار ا ي ــاخت ي رد. ب ي گ ي م وجودم را فرا  ي وحشت سراپا 

اد زدم:  ي دلم فر   م در ي ا ي رون ب ي که از آن حال و هوا ب ن ي ا   ي برا کنم. دور مي 
ها پسر !!!    ي نه شد و و ي پاک د   . ام گرفت ه! بعد خنده ي زنده باد ترک و ترک 

ثــل "آتــاتورک"  هــم م   ک روز مــن ي ــشــم  ي اند ي اوقــات بــا خــود م   ي ا پــاره 
جالب    ي ل ي رم را همه جا نصب خواهند کرد. خ ي تصو جاودانه خواهم شد.  

  !!! ي تا سردار آزاد   ي شگ ي است از هنرپ 
ک  ي ــش از ما  ي پ   . م ي ل گرفت ي بح پست را تحو ص  9آن روز ساعت  ي فردا 

  ريــيس ا ي ــتخــت اعــزام شــده بودنــد و گو ي گروه خبره چهار نفره کــه از پا 
  ي ار داشــتند. وقت ــي ــپست را در اخت  ، بود  ها آن همراه  ز ي تخت ن ي پا  ي شهربان 

ي گرگــي کــه بــه  . ماننــد گلــه دم ي ــد آويزان  م او را از سقف  ي وارد اتاق شد 
تر  اش کرده بودند. چه بسا کار ما را ساده گوسفندي حمله کنند تکه پاره 

زه  ي ــاز آو او را م. ي ر ي ــم از او اعتــراف بگ ي تر بتــوان کرده باشند و مــا راحــت 
شــروع بــه کــار    ي چ ي از ي ــ  ي من و مصــطف   ، امده بود ي ن ن ي حس  م. ي ن آورد ي پاي 

  م. ي کرد 
  ؟ ي شناس ي : منو م د گفتم ي به حم 
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  . ي هست  ي روز ي د   آره همون ماچه خرِ
گــه. ســقف  ي د   برمت اتــاقِي امروز م  ، ي شناخت  ن خوب ي ض گفتم: آفر ي با غ 

د. محــل  ي ــتاب ي اتــاق م  ک روزنــه بــه ي ــکه تنها  ي طور ه م ب ي ک کرد ي را تار 
ــود.  ي اکوســت   ي ا شــه ي ک در داشــت و ســقف آن از ش يـ ـشــکنجه تنهــا   ک ب

ن  ي ــکــه تصــور کنــد در ا  ي ا زنــان و کودکــان را بــه گونــه مــردان و  ي صدا 
اد زد  ي داد و بعد فر فرا گوش  ي م. اندک ي شوند پخش کرد ي لحظه شکنجه م 
  ي . نقطــه ضــعف ه کــرد ي شروع به گر   و آن ور انداخت.  ن ور ي و خود را به ا 

م امــا حاضــر  ي اش کن ــربود هزاران بار شــکنجه م. حاض ي دا کرده بود ي ازاو پ 
ش  ي برا  مختلف را  ي گران را بشنود. دو ساعت مداوم نوارها ي نبود زجر د 
ســتاده بــه خــواب  ي ا م،  ي ــر داد يي ــم. دوبــاره حالــت ســلول را تغ ي پخش کــرد 

زد از هــر طــرف مشــت و لگــد و ضــربات  ي رفت و هر وقت چُــرت م ــي م 
آمد. همه نوع شکنجه را در مورد  ي اش فرود م و کله  گر بود که بر سر ي د 

او فــرو    ي ال اسب را بــه ســوراخ آلــت تناســل ي  ي مو  حتا  م. ي او اعمال کرد 
را چنگ  ن  ي م زم ي آورد ي رون م ي ال اسب را ب ي  ي م. وقت ي رون آورد ي برده و ب 

د.  ي رس ــي ن بــه نظــر م ي شــد. خشــمگ ي زد وخــون در صــورتش جمــع م ي م ــ
شــد،  ي هــوش م ي ازشــدت درد ب  رون بزند. ي خواست ازحدقه ب ي چشمانش م 

  م. ي آورد ي با آب وکتک به هوشش م   باز 
توانســتم اعتــراف  ي کــه نم ن ي که تازه شروع به کــار کــرده بــودم از ا  ي زمان 
ها و  ن رو تمــام عقــده ي ــاز ا  ، شــدم ي نم  ي عصــبان  ي شدم ول ي رم خسته م ي بگ 

را بــه عهــده    ي ت ي مــأمور   ي ردم. وقت ــک ــمي   يم را ســر مــتهم خــالي ها ي خستگ 
  د. ي پرس ي احوال مرا نم   ان آن، ي تا پا   ي گرفتم کس ي م 
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م طاقتش را  ي رد ک مي ما تصور . شد ي تر م د لاغرتر ولاغر ي روز به روز حم 
  دهد. ي ازدست م 

عکس  تر، بــر ف ي ــشــد و انــدام او نح ي هرچــه بــر شــدت شــکنجه اضــافه م 
  شد. ي دتر م ي مقاومتش شد 

کــل تنهــا  ي ه   ي از آن مــرد قــو   د. ي رسـ ـي او بــه چنــد هفتــه م   ي هــا ي خواب ي ب 
دار مانــده بــود کــه آب  ي ــقــدر ب ن آ   مانــده بــود.   ي بــر اســتخوان بــاق   ي پوســت 

در چشــمانش    ي هــائ ن ســبب زخم ي بــه هم ــ  ، چشــمانش خشــک شــده بــود 
چشــمانش نگــاه  رد در ک ــمي رغبــت ن  انسان که  ي دار شده بود به شکل ي پد 

بــه کــار بردنــد تــا    ي گــر ي د شدند، حربــه د ي ام که بازجوها نا ن ي بعد ازا  . کند 
ها بــا ماســک بــه  بود. بازجو " هم "حوضچه مدفوع  آن . وفق شوند د م ي شا 

ر چانه در  ي د را تا ز ي مدفوع آزارشان ندهد. حم  ي روند تا بو ي ن اتاق م ي ا 
  م. ي کرد ن حوضچه فرو ي ا 

جــود خــود  بــر و  ي گــر کنترل ــي او د  ود. گند پُر کــرده ب ــ ي اتاق را بو  ي فضا 
  به نوبت استفاده کند. هر کدام از ما  توانست از زبانش ي م  نداشت و فقط 

چــون بــا مــردن او    ، رد ي ــا نم ي ــم تا خوابش نبــرد و  ي ستاد ي ا ي سر او م  ي بالا 
  ي ق نامــه ي داشت پــاداش و تشــو  مکان شد و ا ي ن پرونده بسته م ي تر بزرگ 

ن  ي کننــد. ب ــ  مــان خ ي توب   حتــا و    مــال شــود ي ن همــه زحمــت پا ي ــمــا هــم بــا ا 
زه  ي رد جــا ي ــد اعتــراف بگ ي ــشــده بــود کــه هــر کــس از حم  عه ي ها شا بازجو 

تر  دها هــر لحظــه آدم را دلخــوش ي ــن نو ي ــامثــال ا  خواهــد گرفــت.  ي ا ه ژ ي و 
  رد. ک مي 
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مــدفوع   ي د را در حوضــچه ي ــ) روز تمــام حم 9د اعتراف گرفتن نُــه( ي به ام 
  ي چرب و مقو   ي نشود غذا هوش  ي ر شکنجه ب ي نکه ز ي ا  ي م و برا ي نگه داشت 

م. بــا  ي ــرون آورد ي ــحوضــچه ب  ه روز او را از م. بعــد از ن ــي خورانــد ي به او م 
ها عــوض شــد و هــر کــس صــورتش را بــه  د حالت چهره ي دن بدن حم ي د 

ــد و بر   ي طرفـ ـ او     ي رو   ي و تفـ ـ  شــد   دا يـ ـدر صــورتش هو   ي ا اخمـ ـيـ ـ  گردان
.  ت ک کــف دس ــي به اندازه   يي ها تمام بدتش پُر شده بود از زخم  انداخت. 

  ي ا ن شــکنجه ي بــدتر  ار دچار تهوع شدم. ي اخت ي ب   دم ي ن منظره را د ي ا  ي وقت 
گران حالــت تهــوع  ي ن که د ي ا  ي ردم. برا ک مي هرگز تصورش را ن  دم. ي که د 
  نند به سرعت از اتاق خارج شدم . ي مرا نب 

بــه فکــر    ي ا رفتنــد. لحظــه ي ســت م ي ب تماشــا بــه اتــاق    ي همــه بازجوهــا بــرا 
ــدن يـ ـحم   فــرورفتم.  ــا ب ــر از زخم   ي د کاپــان ب تصــور    بــزرگ! اصــلاً  ي هــا پُ

آلــود  جان و زخم مــه ي کــر ن ي ک پ ي کنم.  برخورد    ي ن مسائل ي ردم با چن ک مي ن 
تــر  ش خودم گفتم: "صدات" مســئله مهم ي بعد پ  ي ا ! لحظه ي ن وحشتناک ي بد 

دا  ي اد پ ي ها ز ن آدم ي از ا  ، ي خودت را ناراحت کن  ي بخواه ست که ها ن ي از ا 
ز را  ي ــتــو و همــه چ   ي اد جــا ي ــگــه م ي د   ي ک ــي   ي تو شکنجه نکن ــرم ي شه، گ ي م 
  . ي وند ي ده، بهتره به کاروان بپ ي ن کار را انجام م ي ره دستش و ا ي گ ي م 

اتاق را پُر کرده بود.   ي بازجوها فضا  خنده وتفِ ي صدا  . برگشتم به اتاق 
  يِن ــي بــا دســتمال ب   و تماشــاچيان   د در برابرم بــود ي حم   همچون چوبِ کرِي پ 

  آورد.  ي نم دم بر   ي ول شد  ي شکنجه م   خود را گرفته بودند. او 
د چانــه  ي حم م.  ي زان بود او را سرپا نگه داشت ي که از سقف آو  ي توسط طناب 

مثــل کــودکي کــه از فــرط گريــه زيــاد گلــويش   انده بــود و نه چســب ي به س ــ
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از جُثــه    کــردي که بــه او نگــاه مي  ي رد. هنگام ک مي ناله خشک شده باشد 
ت که پس از هزاران  مانس ي م اي  يي ا ي موم   ه ، ب ي افت ي ي نم   ي در او اثر   ي انسان 

  سال کشف شده باشد. 
ک لحظــه  ي ــبــدون  حتا ، بدون وقفه و روزتمام  25د ي حم  ي شکنجه بر رو 

خورد  ي درد نم ه گر ب ي د ش ن که اطلاعات ي با ا  طول کشيد.  او  ي خواب برا 
رد تا بر اساس مســتندات پرونــده  ک مي د اعتراف  ي با   ي نداشت ول  ي و کارائ 

بــه    ن روز ي آخــر   شــد. ي حکــم م   ي اضا تق   ش ي او را به دادگاه فرستاده و برا 
آمــده  گرد   يي بــازجو اعتــراف در اتــاق    گــرفتن   ي هــا بــرا همراه تمــام بازجو 

  ي ن و مصــطف ي مــن و حس ــ . م را داشــت ي اســت ت ــي ر  ي شهربان  رييس  م. ي بود 
ه  ي ــم. در اصل پرونــده متعلــق بــه مــا بــود و بق ي داد ي شترکارها را انجام م ي ب 
  رفتند. ي به شمار م   ي همان و کمک ي م 

م و بــه دنبــال  ي د حلقــه زده بــود ي ــدور حم   ي همگ   ، ي ک ي الکتر   قبل از شوک 
همــه را ســاکت    ف او ي ضــع   ي م کــه ناگهــان صــدا ي گشــت ي م   ي د ي ــروش جد 

  ي ا د سرش را بــه گوشــه ي ها متوجه او شد. حم . سر برگردانده و نگاه کرد 
ت  ي به خواب فرو رفته بود. بــا عصــبان  ي ک ي الکتر  ي صندل  ي رو  چسبانده و 

دارش کــنم کــه  ي ــو کابــل ب  لگد  تم با مشت و خواس ي م  . بطرفش راه افتادم 
رفــت و دهــانش را بــه    . خــودش بــه ســمت او مــانع شــد   ي شــهربان   ريــيس 

ن  ي . آن روز آخــر کرد به سئوال کــردن ک کرد و شروع ي د نزد ي گوش حم 
م بــر  ي خواســت ي م   چــه آن د کاپان در خواب هــر  ي دان تلاش ما بود و حم ي م 

اســوس مــا بــود را  کــه ج  ي معلم ــ اش مرگِيي بازجو در شرح . زبان آورد 
م  ي ح داد کــه مــا بتــوان ي توض ــ  ي ا ان ارتباطات را به گونــه ي ح داد و جر ي توض 
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ــه دهـ ـفرمــول  ــه دادگــاه ارائ ــا وجــود ا   م. ي وار آن را ب   ، بت ي ن همــه مصـ ـيـ ـب
امــد و مــا بــا  ي م از او بــه دســت ن ي ر ي گران را بگ ي م رد د ي که بتوان  ي اطلاعات 

گر هرگــز  ي م و من د ي د کاپان را بست ي پرونده حم   ، ارسال مدارک به دادگاه 
  دم. ي او را ند 

دســت    ي تــازه بــه برنامــه کــار   شــد. ي ف م ي م رد ي ها ر کار ي کم داشت مس کم 
دادم نــه تنهــا ناراحــت  ي کــه افــراد را شــکنجه م ــن ي دا کــرده بــودم و از ا ي ــپ 

ش  ي ردم. پ ــک ــمي دا ي ــپ  ي ت و آرامــش درون ــي ک نوع رضــا ي شدم بلکه ي نم 
دن  ي تنهــا هــدفم رس ــ  من ست و  ي به گردنم ن   ي کس   نِي ردم دِک مي خودم فکر 

  است.   ي ک مقام عال ي به  
ک عــده از  ي ــا جــز  ه ــن ي گفتم: ا ي ردم بــا خــودم م ــک ــمي به مردم فکر  ي وقت 

آرام    ي ن ک مي نگاه    ها آن  به  ي وقت  ستند. ي ن  ي گر ي ز د ي و مغرور چ  ي راض خود 
مملو از   ي را بشکاف  ها آن درون  ي وقت  ي ول  گذرند، ي ساکت از کنارت م  و 

کس  چ ي نســبت بــه ه ــ ي چ احساس ــي ردم ه ــک ــمي جنبش و حرکت اند. فکر 
ن  ي ــچنان با ولــع ا ن رو آن ي دهم، از ا ي را شکنجه م  ها آن  ي وقت  حتا ندارم، 
دنبــال آب  گــرم وســوزان    ي در صــحرا  ي ا تشــنه  ي ردم که گوئ ک مي کار را 
  است. 
ط به نظرش  ي رد که آن مح ي گ ي قرار م   ي ط ي در مح   انسان رسد که  ي م  ي زمان 

و به   رد ي گ ي کرد بدان خو م  ي زندگ جا  آن که  ي اما اندک  آيد مي  ي عاد ر ي غ 
شــود و آن قــدر  ي م  ي در حــوادث جــار  ي بــار ي چــون جو . دهــد ي آن تن م 
ابــد و آن وقــت اســت کــه  ي ي ان را م ي ــن جر ي ــا   ي پِ  دهد که رگ و ي ادامه م 
بــه  ســتاده  ي کــه از جامعــه دور ا ن ي . بــا ا شــود مي   ي عــاد ش  ي ز بــرا ي ــهمــه چ 
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ک  ي ــدانــد ي اشــراف دارد و م  ِ ه آگاهان ــا نا ي ــ ه ها آگاهان ــت ي از واقع  ي ار ي بس 
ــق وجــود دارد و آ ي حق  ــت مطل ــه خــود او ن يـ ـن ا ق ن  ي از همـ ـ  ي کـ ـي ز  يـ ـن ک

ــه م جا ن ي ا .  هاســت ت ي واقع  ــد ي ســت ک ــَ   توان ــرا   باشــد   ي م س ا  يـ ـکشــتن    ي ب
  انســان ســر راه را  ي خم و چ ي ر پر پ ي چه مس  ي ستن. زندگ ي ز  ي برا  ي پادزهر 

ران  ي ــد و ي آباد کردن با  ي و برا  ي د بکوب ي ساختن با  ي برا  ي ول  ، دهد ي م قرار 
ز  ي ــهــر چ  اد بــه ايــن معنــي کــه ضد ا وحدت عت است، ي ن قانون طب ي ا  . ي کن 

ن استدلال مــن از  ي ن و بارزتر ي تر ي ن اصل ي ضد خود را درون خود دارد. ا 
  عت است. ي قت طب ي حق 
تپــد  ي ه م ي ــترک   ي ند. قلب من بــرا ي تواند ضد خود را بب ي ک "تُرک" نم ي اما 

د  ي ــد؟ بگذار ي ــر ي گ ي آرام نم  ن چــرا ي د ي ب  ي ها ي من. لعنت  ي ه برا ي و قلب ترک 
دن  ي ــکوب درهم  ي کجاست آن قــدرت ودســت بــاز بــرا  ! ه بماند ي ترک  ، ه ي ترک 

  ه؟!!! ي دشمنان تُرک و تُرک 
ن فرزنــدم در راه  ي انتظــار چقــدرتلخ اســت. دوم ــ دارم.  ي ب ي امروز حال عج 

ــود و  ــار ب   ب ــالن انتظ ــن در س ــدم مـ ـي م ــتان ق ــم ي مارس ــر  يـ ـ  زدم. دل ک پس
  . خواست مي 
نم  ک مــي فکــر    ي امــا وقت ــ  ، جهنمــه   ي م تــو ي نم جــا ک ي م ــهــا فکــر وقت  ي بعض 

غــرور   يي بــازجو  ي اوناست که تــو  ر گردنِي تقص  ، ستم ي نم مقصر من ن ي ب ي م 
است که  نج ي ستند. خوب ا ي چند سئوال ساده ن  ي دن وجوابگو ي به خرج م 

  ي ها انســان ز بزنــه تــا  ي آم خشــونت   ي شــه دســت بــه کارهــا ي آدم مجبــور م 
  . مغرور را به زانو دربياره 
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مارســتان دور  ي ب  ي که تمام فکرم را از ته سرو  ي ا و استدلالات ب ه ا ي در رو 
ــه  مي  ــودم ک ــرق ب ــد غ ــود آ يـ ـکردن ــه خ ــدم و د ک آن ب ــدگو يـ ـم   ي دم بلن

  » به اطلاعات....تلفن   خواند: «صدات جانر ي مارستان نام مرا م ي ب 
تمــام   زد. ي ده بــود. دلــم شــور م ــي از اتاق عمل به دســتم نرس ــ ي هنوز خبر 
ن بدهم  ي که خودم را تسک ن ي ا   ي برا  مرور کردم. ها را در ذهنم ي مثبت منف 

در مــورد زن و    ي ها را احکــام عمل ــک گرفتم و مثبت ي ها را به فال ن ي منف 
قابــل تحمــل  ر ي م غ ي ن دو برا ي از ا  ي ک ي تصور مرگ  حتا  . فرزندم قرار دادم 

العضــو شــده  ا ناقص ي ــمن مرده    دستِ رِي ز  ي ار ي که افراد بس  ي در حال  ، بود 
من در تفکرات خودم    ي مرا خواند، ول نام  گر  ي بار د بودند. تلفن اطلاعات  

ــودم  ــه پهنــه و ت   ي ســان مــوج ه  بـ ـ  . غــرق ب خــورد و  ي صــخره م   ي ز يـ ـکــه ب
  آماده سازد   گر ي د   ي حمله   ي تا خود را برا   ند ک مي   ي ن ي نش شده عقب ي زخم 

را    ي کردن دلــم جملات ــي راض ــ  ي بــرا   ي هم مثل همان موج زخم ــ افکار من 
  رد. ک مي تکرار    ي پ ا ي پ 
لات شــوم را  ي ن تخ ي ا  ي لعنت  ي ا  »  با خودم گفتم : ....!!! ا ي ره و ي اگر زنم بم « 

  ر! کنار بگذا 
ــاً ي شــکنجه د و احساســات لحظــه يـ ـخــون در صــورتم دو  ــه    کردن تمام ب

عــرق    د. ي ــلرز ي وجودم را گرفت. دستانم م   مثل برق سراسر   سراغم آمد و 
خوشــبختانه    بعد بــه خــودم آمــدم،   ي ام نشست. لحظه ي شان ي پ  ي رو  ي سرد 
را کماکــان   ي ا نبود اما بروز هر حادثه ها ي ک ي ا آن نزد ي برابرم و در  ي کس 

  به پرده گوشم چنــگ زد: " صــدات جــانر  صدا مجدداً  دم. ي ش ک مي انتظار 



 

  گر خاطرات يک شکنجه  –ت مثل تواب    130

قــرص  بــراي برقــراري تعــادل رفتــارم  کــه    ي در حــال  "! به اطلاعات....تلفن 
  را برداشتم.   ي دم خودم را به اطلاعات رساندم و گوش ي بلع ي م   ي مسکن 
  ـ الو 
  " صدات جانر و " ـ ال 

  ـ بله خودم هستم 
  ! برسان   302هرچه زودتر خودت را به بخش    ، ـ گوش کن صدات 

هاســت و مــن هــم مســئول  ل پرونده ي ــ؟ اونجا که بخش تحو 302ـ بخش 
  . شناسم ي دم ونه م ي اونجا را نه د 

  کن.   ي ـ تمام کارها انجام شده تو فقط خودت را معرف 
ن مســئله  ي ان زنم هستم و ا م ي منتظر زا من نه که ي ا ـ جناب کميسر مشکل 

  برام مهمه. 
  ي گــر ي د مهــم  چ مســئله  ي تــر از شــغلت ه ــتو مهم  ي برا  ، ـ گوش کن صدات 

  .  ي د برو ي و با   حضور تو واجب است الان  وجود ندارد،   
ارضــاي   ي بــرا  ان کرده بود و ي شروع به غل وجودم  در  ي ب ي حس غرورعج 

خورم در  م تکان ب ي که از جا آن ي ب   سمان غرور چنگ انداختم. ي به ر  خودم 
س شعبه خودمان آمــد و  ي ، ري ت بعد ماندم. سه ساع مان همسرم  ي انتظار زا 

من خــودم از زن   ، ي دان ي ها را بهتر م ن آدم ي گفت تو زبان ا . خواهش کرد 
بــا دســتورش تــاب    تــوأم   خــواهشِ  نم. درمقابلِک مي  ي هات پرستار بچه  و 

  ي ور ط  ، لجاجت کار دستم بدهد دارد  مکان دانستم ا ي م مقاومت نداشتم،  
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نکــه ســه  ي ا شــه ســد کنــد. کما ي هم   ي بــرا را  م  ي ها دن به آرزو ي رس که جلوي 
انداخت هر کــدام بــه  ي ن م ي شان لرزه بر اندام متهم مشهور که نام  ي بازجو 

  ي ها ســازمان ، رابطــه بــا ي زنــدان بــا  ي چون همکار  ي اتهامات با ا ي و  ي نحو 
شــه مثــل  ي ل تــرس هم ي ــن دل ي هم ه ست شده بودند. ب ي ن به ره سر ي وغ  ي اس ي س 

و   ي ســت ي قــدم گذاشــته بــودم کــه جــز ن  ي وجــودم بــود. بــه راه ــ ه روي ي سا 
ن رو بــه  ي ــاز ا   . رفتم ي د م ــي نداشت. پس به ناچار با  ي بازگشت چ ي ه  ي نابود 

او  .  ان گذاشــتم ي ــدرم   ي ان را بــا و ي آشنا زنگ زدم و جر  ي ها از ماما  ي ک ي 
توانستم رفتنم  ي بود که نم   ي ت طور ي به همسرم شد. موقع   ي دگ ي مأمور رس 
  ي ا آمــد. وقت ــي دن ه  اب من ب ي ن فرزندم در غ ي رم اطلاع دهم. دوم را به همس 

ن  ي ــا  ي زده ماهــه بــود. ط ــي ام س ــ، بچــه بعدها به "قهرمان مــاراش" بازگشــتم 
ــه "اد ي سـ ـ ــه ي زده مــاه ب ــه"، " ازم   ،  Edirne- رن ر"، "اســتانبول"،  يـ ـ"چــان کال

ســت وپــنج نفــر  ي تم ب ي رفتم ودر طول مأمور  Balikesirر ي س کِي "آنکارا"، "بال 
  ه کردم. را شکنج 

مــا راهــيِ  ي هواپ ن ســوار ي ، و حس ــي من، مصــطف  ي عن ي ما  ي م سه نفر ي ابتدا ت 
بــه    ز اسکورت کردنــد. ي ما را ن   ي مملکت  . مثل تمام مقامات م ي شد استانبول 

  هــا آن اتهــام    ه پنج نفر را بــه عهــده مــا گذاشــتند. پروند  . م ي س رفت ي مرکز پل 
"قهرمــان مــاراش"  ن افــراد را در  ي ــ" بود. ا ي راه انقلاب  سازمان از  ي "هوادار 

ها را نشناسند و اقدام به فــرار و  نکه بازجو ي ا  ي ر کرده بودند و برا ي دستگ 
  بودند.   کرده ل  را به استانبول منتق   ها آن نکنند،    ي خرابکار 

کــه   هــا آن گــر ي که به جــرم د  ن ي خواندم تا ا ي بلند م با صداي ها را پرونده 
  ي د انــدک ن افــرا ي ــنکف بود برخــوردم. شــغل ا ي حمل سلاح گرم مثل کلاش 
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کرده اعم از دکتــر و  ل ي تحص  ي ها شتر آدم ي . تا کنون ب ب بود ي من غر  ي برا 
  ي و مــن بــرا  دانشجو و مهندس و افراد با سواد را به دستم ســپرده بودنــد 

ن مسئله باعــث شــده بــود  ي را شکنجه کرده بودم و ا  ها آن گرفتن اعتراف 
ن  ي ــا   ي آشــنا باشــم. ول ــ  هــا آن از  کــردن    يي بــازجو ه و طــرز  ي با روح  ي اندک 

  ي ن افــراد پــاپت ي ــا  آمد. جداً ي ب م ي داشت و به نظرم غر  ي م تازگ ي مورد برا 
ند؟!!!   رد ک مي  روشنفکران  ي خواستند و چرا خودشان را قاط ي م  گر چه ي د 
نجــا بــود  ي ننــد؟ و ا ک مي دن به پست و مقام مبارزه  ي رس  ي ها هم برا ن ي ا ا ي آ 

ا کــه او  جلــوه کــرد. چــر  ي معن ــي ب  ي ل ــي م خ ي س شــعبه بــرا ي ري  ي ها که گفته 
خاطر کسب قدرت  ه  تنها و تنها ب   ، ي و هر خرابکار   ي اس ي هر س   گفت:  ي م 

  ند و بس. ک مي و مقام است که مبارزه  
، دستفروش  ي چ جز کارگر، شاگرد قهوه   ي ردم کس ک مي پرونده را که نگاه  

نســبت    ي شتر و شناخت کــاف ي خواست اطلاعات ب ي دلم م   ي ل ي خ  . دم ي د ي نم 
  ش دادم. ي را افزا   يي بازجو اطر هم شدت  ن خ ي ن افراد داشتم. به هم ي به ا 

زمخــت و    ي دســتان  رفتــه، از بناگوش در  ي ها ل ي با سب چاق،  ي مرد  ، کارگر 
ســتاده  ي بــود در مقــابلم ا وچروک که نشان کار و زحمت  ن ي پر چ  ي صورت 

  به چشمانش تاباندم و شروع به سئوال وجواب کردم.   ي د ي بود. نور شد 
  ؟ ي هست   ي راه انقلاب   سازمان ـ تو هوادار  

از    ي م و بخــاطرش هرکــار سازمان ن ي بله من هوادار ا  ، من خدمتگزارشم ـ 
  نم. ک مي اد  ي ب دستم بر 
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ــو  ــ ت ــما کلاشـ ـ  ي ـ ــده ش ــده ي پرون ــت ش ــا را از کـ ـ  ، نکف ثب ل  يـ ـتحو   ي اونه
  ؟ ي چه کار   ي د و برا ي گرفت ي م 

امــا    . و ه ي ــمعتبر  د بگم خاطرت جمــع باشــه آدم ي با  ي گ ي م  اش رو ـ اگه آدم 
  نبود.   ي باز   ي مطمئن باش برا   م هم ي رد ک مي کار  ي که باهاش چ ن ي ا 

  د؟ ي کار کرد ي ها تا به حال چ ن سلاح ي نطور!!! با ا ي ـ پس ا 
ن  ي ــا   ، ست ي ن که جرم ن ي ا  ، م ي ر در کرد ي فقط در راه خلق چند تا ت  ي چ ي ـ ه 

  ست؟ ي طور ن ن ي ه حَقهَ ...! ا ي 
کــت را آب  ي خ  ي ادامــه بــد  هات رو يي گو نطوره، اگه بازم چرند ي ـ چرا هم 

ن  ي وندت همدستات اعتراف کردن که تو با مسئول پر   ي تو  ! نه ي نم، بوز ک مي 
ملاقات بوده و تمام ارتباطات  ي تو محل قرار  و خونه   ي داشت بالا ارتباط  

  . ي رد ک مي افراد را تو وصل  
  ن مسائل خبر نداره. ي روح من از ا   ، ـ تمام اونا دروغ گفتن 

  ؟ ي رد ک مي ع  ي توز   ي ن چه کسان ي ب   ها رو ه ي ـ اعلام 
  ن زحمتکشان. ي ها، ب چاره ي ن ب ي ران، ب ي ن فق ي ـ ب 

.  اســت   گرفتــه   ه مســخر ما را به    يي بازجو   ي که پندار  داد ي جواب م  ي طور 
لگــد    ر مشــت و ي ــها شــکنجه شــده بــود بــاز چنــد بــار ز ســاعت کــه  ن ي بــا ا 
ش  ي ها در گفتــه  ي ر يي ــســتاد و تغ ي ا ي مثل توپ جلــو آدم م  ي مش ول ي د ي کش 

منظــور  ل ( لــو ي قبــل از دوازدهــم ا  هــا ن ي ا امثــال ا ي ــن افــراد ي ــشد. ا ي دا نم ي پ 
ان است) چند مــأمور  ي نظام  ي روز کودتا  1980سپتامبر  12لول قبل از ي ا 

از آن جلادهــا بــود.    ي ک ــي از نظــر مــن او هــم  گــردن زده بودنــد.   را  ي دولت 
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کرده بود. نصــف روز   ي سازمان جزوات  اش را مرکز ردوبدل سلاح، خانه 
اشــم  انگار يک شبانه روز کسي را شکنجه کرده ب م. ي را با او کلنجار رفت 

که سواد نداشــت بــا کلمــاتش دســت آدم را    . با آن ه و درمانده بودم خست 
گذاشــت.  ي نم   ي پرســش بعــد   ي برا   ي ا نه ي که زم   ي گذاشت طور ي در حنا م 

  ي ســوالات را طــور  رد. ک ــمي کوت ي بــا  ي ســر سر  ي هــا بازجو را بــا جواب 
د  ي ــرد و مــا با ک ــمي او بود که از ما سئوال  رد که دست آخر ک مي واژگون 
  اتاق شکنجه   مجرم. به  او بازجوست و ما  ي پندار  م. ي شد ي م  او  ي جوابگو 

مســئول   ي ن و مصــطف ي ها مشت و مالش بدهند. حس ــانتقالش دادم تا بچه 
  ن کار بودند. ي ا 

ســان  ه ب   ، بلنــد   ي ف، لاغــر بــا قــد ي ــنح   ي را آوردنــد. مــرد   ي چ شــاگرد قهــوه 
ز بازجو  ي ره به طرف م ي خ  . ده باشند ي که تمام شاخ و برگش را بر  ي درخت 
ام را عــوض کــردم. ابتــدا بــا  گــرفتن زهرچشــم حربــه  ي رد. بــرا ک ــمي  نگاه 

. بلافاصــله  م ي کــار را شــروع کــرد دن کابل به صورتش  ي لگد و کش و مشت 
م ســاعت طــول  ي ن کارهــا ن ــي ــا   . م ي ورش بــرد ي گر به او  ي به همراه سه نفر د 

  ي رو  ايي ي ــجســد موم  ، مثــل م ي پــرتش کــرد  ي صندل  ي د. سپس به رو ي کش 
م. شــروع بــه ســوال  ي د بر چشمانش تاباند ي نور شد . حالت گرفت  ي صندل 
  دن کردم: ي پرس 

کــن ...! خــواهر مــادر    گو ت را بــاز ي ــها ت ي فعال   ـــ تمــام محافــل و روابــط و 
ع صــحبت  ي تنــد و ســر   ، زود جــواب بــده! رحــم کــرد بــه شــما  د  ي ــنبا قحبــه  

ره بــه مــن  ي ــاو ســاکت بــود و خ   ي ول ــ  ، زدن شود ردم تا وادار به حرف ک مي 
  ي اش خون جار ي ن ي و ب شده بود و از لب  تر . چشمانش تنگ ست ي نگر ي م 



   

 135   گر شکنجه   يک   خاطرات  

جه بــود.  ي نت ي ب  ي چاندم ول ي ش را به قصد شکستن پ ي ها بود. چند بار دست 
  ي ر ي تــأث   ي نــد ول ــي شــدن کــارگر را بب را به اتاق مجاور بــردم تــا شکنجه  او 
  ي ها م ي ن س ــي ن شده بود و حس ي هوش نقش زم ي کارگر ب  او نداشت.  ي رو 

ــوک را از ب  ــه ي ش ــاز    ي ها ض ــطف رد.  کـ ـمي او ب ــاگرد    ي مص ــت ش ــد ودس آم
  . ز وارد شدم ي من ن   ها آن را گرفت و همراه    ي چ قهوه 

  چاندم که شکست. ي قدر دستش را پ آن  فش افتاديم. ي به جان نح  ي سه نفر 
ن  ي ج رفــت و بــا شــدت بــه زم ــي ســرش گ ــ . ظــاهراً د ي ــلرز ي م  د از شدت در 

مختلــف   ي مختلف با بازجوهــا  ي ها ه را در اتاق ن گروه پنج نفر ي . ا خورد 
گــر  ي د يکــي  م. از اتاق خارج شدم و دستور دادم تا  ي ده بود ي به کش به صلا 

ده که دستانش را  ي ورز  ي ا با جثه  ي به اتاق برگشتم مرد  ي اورند. وقت ي را ب 
  ي ا متوســط و چهــره   ي قد   ، پهن   يِن ي کوتاه، ب  ي داد با موها ي در هوا تکان م 

  ي ن ک مي ز را اعتراف ي دم: همه چ ي ستاده بود. از او پرس ي خشن وسط اتاق ا 
  کنم؟ ا نازت  ي   ي نال ي و با زبان خوش م 

  ز جناب سروان؟!!! ي چه چ ز! مثلاً  ي زد و گفت: همه چ   ي خند ش ي ن 
د. چنــد مــأمور را صــدا کــردم و  امـ ـي خوشــم ن   اش اصــلاًاز لحــن صــحبت 

  ي وقت ــ  ، اهو در اتــاق بــالا بــود ي ــه   ي گشــتم. صــدا م و بر رون رفت ي ب  ي ا لحظه 
ام  بودنــد. اســلحه شــده    ي . هر سه مأمور زخم توقف کردند وارد شدم همه 

م و به او شــوک  ي ش را بست ي ها سپس دست  . دش کردم ي را درآوردم وتهد 
  ي چــه جرأت ــ دم: بــه ي هوشــش آوردم از او پرس ــه ب ــ ي . وقت داديم  ي ک ي الکتر 

  ؟ ي دست بلند کرد   ي ن دولت ي مأمور   ي رو 
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  ، مون بــزنن م کــه کتــک ي پــدر مــادر   ي ب ــ  ا ي ــم،  ي ســت ي او گفــت: مگــه مــا آدم ن 
  . ي دستمون که نرفته مهمون 

  نقــش   ي بــد جــور فکــر کــردم    ي ام گرفــت. از طرف ــدل خنده  ي ستش تو را 
  ؟ ي هست   ي هوادار راه انقلاب دم: تو  ي نه. دوباره پرس ک مي   ي باز 
  ي ن ــک مي من دوباره گفــتم : پــس اعتــراف  .  پاسخ داد  » درسته « ک کلمه ي با 

گرت اعتــراف کــردن؟ و  ي د  ي ، همانطور که دوستا ي شناس ي همه اونا رو م 
بــه  هم  را بگو من   ات لات ي تو روابط تشک   ، م ي ي ا ي کنار ب ا باهم ي ادامه دادم : ب 

ر خنــده و گفــت:  ي ــزد ز روح آتــاتورک ..... تــا اســم آتــاتورک را آوردم  
  ؟!!! ي کن بچه خر   ي خوا ي م 
وال  ر س ــي ــش را ز ا خته بودم که اول مــرام و مســلک ي ش خودم برنامه ر ي پ 

مــه  بعــد اگــر نشــد شــکنجه را ادا   . ش کــنم دن آن بتوانم رام ـَـي ببرم تا با کوب 
هســتند و    ي ها ک ي راه انقلاب   واقعاً   ي چ فکر کرد ي ه ن رو گفتم:  ي م. از ا ي ه بد 

  دهند؟ ي ات را انجام م ي ن جنا ي دارند؟ چرا ا   ي چه اعتقادات 
راه    ي گ ــي داس و خــودت هــم م ي ــطور که از اســمش پ ن ي هم  ، معلومه عمو ـ 

  ده. ي اش را انجام م ي فه انقلاب ي وظ   ي انقلاب 
؟  ي رفت ي را پــذ   سم ي مارکس   ي چطور ؟  ي چ  ي عن ي ست ي مارکس  ي دون ي چ م ي ه ـ 

  ؟ ي اد گرفت ي را از کجا  سم  ي اصلا" مارکس 
م  ي ــه بــه اون اعتقــاد دار ي ه که من و بق ي سم؟!!! اگر منظورت همون ي ـ مارکس 

بابــام   ي انگشــتا  ي من اونو تــو  . نداره  ي سخت  اون اصلاً ن گرفت اد ي د بگم ي با 
ن  ي ب ــ  ، دم ي کــه کش ــ  ي فقــر   ي کــرد وقطــع شــد، تــو ر ي ها گ دنــده چرخ   ي کــه لا 
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هــا باعــث شــد بخــوانم و  ن ي . همــه ا داش کــردم و شــناختم ي ــن مــردم پ ي هم 
ــازم ب ي بگ اد يــ ـ ــم ي رم و بـ ــتر بفهمـ ــع کـــر   . شـ ــد  حـــرفش را قطـ ــا لبخنـ د و بـ

ــو   ي ز ي آم تمســخر  ــا پشــت دســت ت ــرو. محکــم ب ــه روب دهــنش    ي زل زد ب
خون و آب   دم، ي صورتش کوب  ي تو  ي مشت محکم  ، خورد  ي تکان  دم. ي کوب 

بــردم و    ي گر ي کشان به اتاق د شد. او را کشان   ي از چشم و دماغش جار 
  م. ي ور شد به او حمله   ي ن و مصطف ي من و حس 

ده بــود.  ي ــفا ي ب  هــا آن گــرفتن از ي اعتراف مــا بــرا  ي تمام تلاش چنــد روزه 
  ي شــتر ي د و با حرص ب ي لرز ي رد شده بود. تمام بدنم م اعصابم به شدت خ 

ــه سرو  ــل را ب ــم م يـ ـوب ک مي صــورت او  کاب ــرِي دم. دل ــت س ــت پوس   خواس
  ي م و مســئول اصــل ي بــود  ي ســفانه مــا کمک ــمتأ  ي ول ــ ، را بکــنم شان تک تک 

  بودند.   ي گر ي کسان د 
زدن  سپردم و شروع به قــدم  ي گر ي از دستفروش را به شخص د  يي بازجو 

احساس ضعف   . رفت و حالم خوب نبود ي ج م ي راهرو کردم. سرم گ  ي تو 
ستادن و  ي ا  ي ک ي تار  ن ساعت در ي رفت. چند ي م  ي اه ي چشمم س  ردم و ک مي 

ن بــرده  ي از ب ــ  مــن رو   ي زدن انــرژ جروبحث کردن و کتک  سروکله زدن و 
محوطــه زدم    ي تــو   ي رد. گشت ک مي واش غلبه  ي واش  ي داشت    ي خستگ . بود 

ک لحظــه فکــر کــردم نبــودنم  ي ــ  . حالم بهتر شده بود   . تازه خوردم   ي و هوا 
ن  ي ژه حالا که من از حس ي و ه تم لطمه بزنه ب ي تونه به موقع ي ساختمان م  در 

تنــد  ه همــين دليــل ب ــ . داشــتم  ي بــالاتر  ي رتبــه  جلو زده بودم و  ي و مصطف 
  و خــودم  طــي کــردم بلند  ي ساختمان و راهرو را با قدم ها  ي برگشتم تو 
  گاه بود رساندم. که شکنجه   13را به اتاق  
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فــرود    ي طرف من برگشتند و با احتــرام ســر ه  ب   ي در را که باز کردم همگ 
و کبــود    ي زخم ــ  ي دم که لخت و عور با بــدن ي آوردند. مرد دستفروش را د 

د. آن  ي چ ي پ ي خودش م ه کنان در وسط اتاق از درد ب با هر ضربه کابل ناله 
  آورد. ي را فرود م   بل خود به نوبت کا   چند نفر هر کدام 

  چکدوم دهن باز نکردن؟ ي دم: ه ي ک شدم و پرس ي ن نزد ي به حس 
ن اســتخون هــم  ي ــد. ا ي نــا حــرف کش ــي سخت بشــه از ا  ي ل ي ن گفت: خ ي حس 
  ما اسطوره شده.   ي برا 

دادم تمــام بــدنش را آب    ه طــرف دســتفروش رفــتم. دســتور و ب ــدم  ي ــخند 
دادم   ي ک ــي بــه او شــوک الکتر  ي وقت ــ بنشــانند.  ي صندل  ي نمک بمالند و رو 

ــد  ــه ســلاخ   ي گــاو   مانن ــد تکــان م   اش ي ک خــورد و تمــام وجــودش  ي کنن
شــده    ي مــان جــار ي ر پا ي از شاش ز  ي رد  م. ي د. شوک را قطع کرد ي لرز ي م 

  رل ادرارش را از دســت داده بــود، کنت ــمرد دستفروش بر اثــر شــوک  . بود 
  دمان نشده بود. ي عا   ي ز ي چ   ي ول 

با نالــه  راه هم  ي . عضلات خشک شده و م ي کرد  استفاده  ي ن ي فلسط زه ي از آو 
دســتور  .  ر خنده ي آمد که همه بازجوها زدند ز اد او چنان به صدا در ي و فر 

زان بمانــد. بــه  ي ــد بــه همــان شــکل آو ي ــبا   کــه حــرف نــزده   ي دادم تــا زمــان 
ســر بخــش رفــتم و  ي دم و آخر سر بــه دفتــر کم ي گر سرک کش ي د  ي ها اتاق 

  ي لتــون معرف ــي اســتراحت بــه هتــل ه  ي کردم. او هم مرا برا  ي اعلام خستگ 
  کرد. 
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کــه بــا آن    تي مشــکلا اتفاقــاتي کــه گذشــته بــود و  تنها بودم تمام   هر وقت 
خــوره وجــودم را   ند و مثل رفت ي بان بودم جلو چشمم رژه م ي دست به گر 

  . ند داد ي آزار م 
ق  يـ ـو دســتفروش را بــه حــرف آوردم و از طر   ي چ ه شــاگرد قهــوه خلاصـ ـ

ن  ي هم ــه . ب ــر ضــرب ببــريم ي ــک محــدوده را ز ي ــم ي هــا توانســت ن اعترافات آ 
شــتر  ي . در ب م هــم اضــافه شــد حقــوق ،  ي ر ي ــل   3200  خــاطر غيــر از پــاداش 

  شعبه اطلاعات همراه من بود.   رييس م  ي سفرها 
  ي گــر ي ت د ي ــمأمور  ها در "قهرمان مــاراش" ست ي زدن به ترور بعد از ضربه 

  ا زن و ي ــکــرده باشــم و    حت کــه اســترا آن ي ب  . ر" بــه مــا ابــلاغ شــد ي در "ازم 
ها روبــرو  ســت ي از ترور  ي ا ر" هم بــا عــده ي ده باشم. در "ازم ي م را د ي ها بچه 
ه  ن افراد ب ي شدم که از ا ي قدر به خودم مغرور م ن ها آ از وقت  ي . بعض شدم 

  ، ردم ک ــمي وان رفتــار ي ــک ح ي ــبدتر از  ها آن با  ردم. ک مي اد ي وان ي عنوان ح 
  و......   ردم فضولات و ادرار خود را بخورند ک مي مثل خوک وادارشان  

از داشــتم  ي ــمداوم ن   ي ها ق ي هم به تشو از دارد من ي که به آب ن   ي ا مثل تشنه 
ق وجــودم را  ي افت پــاداش و تشــو ي شدم و فکر در ي تر م ص ي وهر روز حر 

گــردان نبــودم و هــر  ي رو   ي چ کار ي ن رو از ه ي رد.از ا ک مي ک لحظه رها ن ي 
 بودم.   ي دن فرد ي کش ي به صلابه لحظه آماده 

  د و در ذهــنش تصــور ســاز ي که خــود م  ي ائ ي در دن  ي آدم در عالم ذهنيات 
ن  ي ــا ا ي ــآ   ي ابــد ول ــي ي ش دســت م ي ها حتــي بــه تمــام خواســته نــد بــه را ک مي 
  د؟!!! ن گرد ي ل م ي ت تبد ي شه به واقع ي ات هم ي ذهن 
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واگــذار کردنــد و    ي گــر ي مــام بــه د مــه ت ي ن را  ر  ي در ازم  ت چند روزه ي مأمور 
  م ما را به اسکندرون اعزام نمودند. ي ت 

از    ي س نبــود ول ــي پل ــ  ريــيس .  ظهر بــود کــردم بعــداز  ي خودم را معرف ــ ي وقت 
ت  ي ــبــه مأمور اســتراحت  ي ا کرده بود و مــرا بــدون لحظــه  ي هماهنگ پيش 

هــم مثــل   دادم. مــن ي د شــکنجه م ــي ــرا با  ي ا ک دختــر مدرســه ي فرستادند. 
است چرا که تا   ي ها کار آسان گرفتن از زن ردم اعتراف ک ي م ها فکر ي ل ي خ 

  ي هــا نکــرده بــودم. در حفره شــکنجه    ماً زنــي را ي کــه مســتق  ي کنون با زنــان 
  . پنداشــتم ي ف و حســاس و بــدون مقاومــت م ي ضــع  ي الم زن را موجود ي خ 

شــود هــر  شــان را جلــب کنــد باعــث مي ت ي رضا   ي ز ي ــردم هــر چ ک مي فکر 
د کــه  بودن ــ  ي ا ي موجــودات مــوذ در نظر من  و ن ر ي از ا  . ند ي را بگو  ي گفتن نا 

شــان  ان ي اطراف   ي دن رو ي کش ــي خنجر هــر آن آمــاده شان هاي براي خواسته 
  مرد.   يِجنس   ي ازها ي ن   ي بود برا   ي موجود بودند. در  نظر من، زن تنها  

دم را نسبت به زنان در ذهــنم  ي طور عقا ن ي ده بودم و هم ي هنوز دختر را ند 
  راندم. ي حکم م   ش ي از پ   ي با قضاوت   ها آن ردم و در مورد  ک مي   ي بررس 

ا او را  ي ــگو   ، ، با روپوش که چشمانش بسته بود آوردند   ي حال   در  دختر را 
  ي اس ــي ن دختــر س ي ــ: ا ام گرفــت. گفــتم ر مدرسه گرفته بودند. خنده ي در مس 

  ها گفت: خودش نه، موضوع برادرشه. از بازجو   ي ک ي است؟!!! 
کردم و موضــوعات را  که تا آن لحظه نخوانده بودم مراجعه  ي ا به پرونده 

  ! ..." قزلباش   ي " عل   ؛ آشنا بود   کاملاً  ي خواندم که در رابطه با اسم 
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دوران   ي م ي " از دوســتان قــد ي عل ــان از چه قــرار اســت. " ي دم جر ي تازه فهم 
خواســتند در  مي " بــود کــه  ي ا" خــواهر "عل ــي ــ"رؤ ن دختر ي ــا . م بــود ا ي کودک 

او را    کــاش هرگــز   ي از وجــود او اســتفاده کننــد. ا   رابطــه بــا بــرادرش 
ــد مــرا    ي ز ي آم شــناختم، امــا کلمــات تملــق ي نم  ــر گوشــم نجــوا کردن کــه ب

  . ر پرونده را دنبال کنم ي مس   ي د ي چ ترد ي ه   ي کرد ب وادار 
ن  ي ــا  از  . ن مسئله فقط به دست تو قابل حل و فصل است ي به من گفتند: ا 

  ي مهــم شــده بــودم. بــرا  گــر کــاملاًي پــس حــالا د  دم. ي ــف به خــودم بال ي تعر 
ان  ي ــف خــود را بــه پا ي وظــا  تر وجدان نشــوم و راحــت ه دچار عذاب ک ن ي ا 

  س هماهنگ کنم. ي د تا من با ري ي او را به سلول ببر   : فعلاًگفتم برسانم،  
بــا همســرم تمــاس   ي تلفن  ادامه روز را به استراحت و فکرکردن گذراندم. 

  گرفتم. 
از   ي ا ن ناخوانــده مهمــا  کــه مثــل  ي سرد  ي جمعه بود با هوا صبح روز بعد 

  . س اسکندرون رفتم ي پل   ييس ر نزد  د.  ي راه رس 
گــاه خشــونت در آن  چ ي ه  ي گــوئ ف، ي ــنــرم ولط  ي ا سال با چهره ان ي م  ي مرد 
دن مــن از جــا بلنــد  ي ــبــا د  ي مرتب. بلند و لباس  ي با قامت  ند. ک مي دا ن ي راه پ 

  ي صــاف و جــو گنــدم  ي به موهــا  ي دست  ام انداخت. به چهره  ي شد و نگاه 
من گــوش کــن.   ي ا ه به حرف قاً ي و گفت: گوش کن جانم، دق  د ي خود کش 

خوب از   ي ل ي خ  ي توان ي و م  ي شناس ي ات متهم را خوب م ي دانم تو روح ي م 
شناس  فه ي سته و وظ ي ق و شا ي لا   ي س ي م که تو پل ي دان ي م . ما ي او حرف بکش 

  ه بده! ن پرونده را خاتم ي پس هرچه زودتر ا   ، ي هست 
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  ريــيس   ي ن پرونــده نهفتــه کــه بــرا ي ــدرا  ي ز ي توانستم تصور کنم چه چ ي نم 
  ن پرونــده ي ــاز ا  ي بــه هــر حــال بــا تمــام دلخــور  در مهم اســت. ق ن ي س ا ي پل 

  و از اتاق خارج شدم.   ! قربان   . گفتم: اطاعت مأمور بودم و معذور 
.  رفــتم   ارم بــود ي ــکــه در اخت   ي م به اتــاق ي و مستق  تم برگشته ي به محل مأمور 

ــده "علـ ـ ــود. يـ ـم   ي ا" رو يـ ـو رؤ   ي پرون ــده را نگــاه  ن ي هم   ز ب ــه پرون طــور ک
ــات آب   ، ردم کـ ـمي  ــاش" را م يـ ـو دروغ "رؤ   ي کـ ـاعتراف ــه  ي ا قزلب ــدم ک خوان

ن ســو  ي ــبه ا  ن را ي مأمور  ن بار ي از دست شکنجه چند  ي رهائ  ي چگونه برا 
ن  ي تر دانســت کوچــک ي کــه م ن ي علاف کرده بــود. بــا ا  ه و اند و آن سو کش 

و    يي بــازجو د  ي شود و باعث تشد ي متهم گران تمام م  ي دروغ و اشتباه برا 
د از  ک لحظــه خــو ي ــ نجــات  ي ود بــرا معلــوم ب ــ ي ول ــ ، گردد ي شتم م و ضرب 

" را  ي عل ــ هــم کــرده. مــن برادرش" ســرِ  ي مضــحک   ي هــا شــکنجه چــه دروغ 
  عليرغم ش اطلاع داشتم. ي ب و افکار و خصائلش کم  شناختم و از ي خوب م 

هرگز حاضر نبودم به    ي ده بودم ول ي ا د ي ده  ي که از او شن   ي ک ي تمام صفات ن 
شعبه   رييس و به اتاق  ا بزنم. از اتاق خارج شدم پ تم پشتِي ه و موقع ي ترک 

د و گفت: خوب صــدات کــارت  ي دن من خند ي با د  رييس  رفتم.  يي بازجو 
  ؟ ده ي به کجا کش 

شــما    ؟ د ي ــن پرونــده انتخــاب کرد ي ــا   ي را بــرا مند گفتم: چــرا م ــگله   ي با لحن 
ان  ي ــم شــعبه    ريــيس ؟!!!  د ي ــکن ن کــار  ي ــرا مأمور ا  ي گر ي د کس د ي تونست ي م 

د  ي ــســته بع ي مــأمور شا ک ي ــاز ايــن طــور حــرف زدن د و گفت: ي م دو حرف 
  د!!! لطفــاً ي ن ک مي تان را خراب چند ساله  ۀ ن حرفتون پروند ي است. شما با ا 

  .  کارتان د سرِي برگرد 
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ع از  ي ســر  ن دليــل ي هم ــ، بــه نــدازم ي ت خودم را به خطــر ب ي تونستم موقع ي نم 
ت اگــر پــدرم هــم  ي ــن موقع ي ــدر ا  دانســتم ي . م بيرون زدم شعبه  رييس اتاق 

  ، تــازه او خود دارد  ي " که جا ي "عل  ، نم ک مي ش رد داغان ي درمقابلم قرار بگ 
او  . ســت ها ن حرف ي ــمن بالاتر از ا  ي فه ي دوست دوران مدرسه بوده و وظ 

من   نجات بدهد. امروز  کند و خواهرش را  ي توانست خودش را معرف ي م 
  ي د جــاي ي ــدل مــن نبا  گران، پــس تــرحم در ي د  ي ام نه برا خودم زنده  ي برا 

در اعمال و    ي ا کننده ن يي سزا و گاه تع به ن نقش  ي تلق   ي راست ه  ب  داشته باشد. 
  ند. ک مي فا  ي ا   دوست دارند  چه آن   ي رفتار افراد برا 
لــه  اد همــراه بــا نا ي ــداد و فر  ي گذشــتم، صــدا ي که م  بازجويي از جلو اتاق 

  ي بلنــد   ي صــدا   کــرده بــود. در را بــه صــدا درآوردم.   راهــرو را پُــر   ي فضــا 
  گفت: بعله!!! 

در را بــاز کــرد و مــن وارد  شــت  دا  ي خشــن  ي ل ــي خ  تنومند که چهره  ي مرد 
زان شــده بــود.  ي ــاز ســقف آو  با چشماني بســته،  لخت ا" ي رو ر نور" ي ز شدم. 

  اش رها کرده بود. نه ي س   ي سرش را رو 
ش جلــو  ي سال پ   ک ي ست که  ي ن   ي ا ن دختر بچه ي : نه، نه ا ش خودم گفتم ي پ 

روز  ي که د  ي همان  حتا . ساله بود  15. آن روز ده بودم ي د  ها " خانه "قزلباش 
نــارس را    ي کامل ول   ي کل زن ي . الان به نظرم ه نبود  دم ي مدرسه د  در لباس 
ن مــا  ي ب ــ  طرفش گام برداشتم. مرد تنومند با عجله جلــو آمــد و ه داشت. ب 

گفــتم    ي د؟ وقت ــي باش ــ ي ت گفت: شــما ک ــي وجود آورد و با عصبان ه ب  ي سد 
وجــور کــرد و بــه  ع خودش را جمع ي هستم سر  63823من مأمور شماره 

کـــرد. اول دلـــم    ي عـــذرخواه   کـــه مـــرا نشـــناخته ن ي از ا .  پا افتـــاد و دســـت 
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رد با مافوقش چگونه رفتار  ي بگ اد ي به دهانش بکوبم تا   ي خواست مشت ي م 
. از او  دهم ت جلوه ي اهم  ي کردم موضوع را ب  ي سع . کند اما منصرف شدم 

ن نکــره کــه خــودش را  ي ــکنــد. آهــان پــس ا   ي خــودش را معرف ــ  خواســتم 
  رِي آموزش ز  ي است که برا  ي د ي ار جد ي کرد معاون و دست  ي اوگور" معرف " 

گفت که مأمور است از دســتورات مــن مــو بــه مــو   ن شده! يي دست من تع 
.  اموزد ي ــب را  دهم  ي که من انجــام م ــ ي هاي کار  ي اطاعت کند و با دقت تمام 

  ي طــور   ، ي د؟ ســرم را بــه آهســتگ ي ان هســت ي ــشما در جر  د کرد: حتماً ي تأک 
ن  ي ــاز ا   دم ، وانمــود کــر ت بــودن حضــورش ي ــاهم ي ن ب ي تکان دادم که در ع 
از حضــور او   ي چ اطلاع ــي که تا آن لحظه ه  ي درحال  ام موضوع مطلع بوده 

کردم که  د را متقاعد ي جد   ار) ي (دست  ي بازجو سر، دادن با تکان  ي نداشتم ول 
ــالايي ار  ي رتبــه بسـ ـ   و   ي شــروع بــه چاپلوسـ ـ  ن رو او يـ ـاز ا   . در اداره دارم   ب
ان  گــر ي خواســت د ي شــه دوســت داشــتم و دلــم م ي که هم  ي کار  ، تملق کرد 

  ند. ي ز هم بگو ي مج   ، ضمن ترس از من 
  ي به رو در روي ــ  ي از ي زود اعتراف کند تا ن  ي ل ي ن دختر خ ي د وار بودم ا ي ام 

  ي ل ــي باز بــود همکــلاس بــرادرش را خ  با او نباشد، چرا که اگر چشمانش 
ن رو بــه "اوگــور"  ي ــمن خطر ناک بود. از ا  ي ن برا ي شناخت و ا ي خوب م 

  دستور شروع کار را دادم. 
د هــم  ي ــد تهد ي ش ــک مي ا"  ي ــکه باتوم را به بــدن لخــت "رؤ  ي حال  "اوگور" در 

ــائ کـ ـمي  ــود. " ن نگه ي رد. دختــر ســرش را پ ــه  داشــته ب اوگــور" چنــگ زد ب
د کــرد کــه بــا بــاتوم  ي گرفت تهد ي که سر او را بالا م   ي ش و در حال ي موها 

به او تجاوز خواهد کرد و پرده بکارت او را با باتوم پــاره خواهــد کــرد.  
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به طرف   ي ش است تف ي صورت "اوگور" روبرو رد ک مي دختر که احساس 
  . انداخت او  

بــود کــه بــر تکــه    ي ولگد ش فــرود آمــد و مشــت ضربه باتوم بــه فــرق ســر 
گــرفتن  شــد بــدون درنظر ي زان شــده بــود نثــار م ي ــکــه از ســقف آو   ي گوشــت 

کردم    ي شدن توسط دختر غلبه کرده سع ي . بر ترسم از شناسائ ي نکات فن 
دختر را از دستش نجات دهــم. او را   ظاهراً  کنم و  ي را باز  ي انج ي نقش م 
بــه    ي ردم استرس ک مي که تلاش    ي ن آوردم و در حال ي پائ  ي ن ي فلسط زه ي از آو 

آب بــه او خورانــدم.   ي ا بندش را باز کــردم و جرعــه خود راه ندهم چشم 
ره  ي ــبــا تعجــب بــه مــن خ   ي ا ، ابتدا لحظــه چشمش به نور عادت کرد  ي وقت 
ه خودش را  ي ودش را بپوشاند با گر که تلاش داشت خ   ي بعد در حال   ، شد 
هــق ادامــه  د و بــا هق ي باور کن  ، من انداخت و گفت: باور کن  ي ها پا  ي رو 
بــه مــن    ، ي شناس ي و م ر شما که من   . کجاست  ي دانم عل ي د نم ي باور کن  ؛ داد 

  رون! ي نجا ببر ب ي و از ا ر کمک کن من  
گــر همــه  ي د   ور شــد. که کرده بودم در قلبم شعله  ي از حماقت  ي شعله خشم 

  مــن.  ي افشــاء و نــابود  ي عن ــي ا" ي ــ"رؤ  ي نجــات و آزاد  ، ان شده بود ي ع  ز ي چ 
  ي ل ــي مت به دختر گفتم: مــن خ ي م و با ملا و کردم به خودم مسلط بش  ي سع 

خــودم را    ي نجــا هســت ي دم تــو ا ي کنم الان که فهم خواد به تو کمک ي دلم م 
فقــط   ، ننــد ک مي رحــم ن  ي بــه کس ــ ، نــد ا هــا گرگ ن ي م. ا رساندم تا نجاتت بِــد 

  . ي بش   ي نم آزاد ک مي   ي ن امروز کار ي هم   را به من بده،   " ي آدرس "عل 
ــر  ــه    دخت ــدارم   گــه ي د گفت: ي رد و م کـ ـمي نال ــت ن ــازه متوجــه شــدم    ! طاق ت

ه  "اوگور" اتاق را ترک کرده، چنــد لحظــه بعــد در بــاز شــد و "اوگــور"  ب ــ
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گــر وارد اتــاق شــدند.  ي د   ي بــازجو   شــعبه، چنــد بــازرس و   ريــيس همــراه  
رون  ي ــاز اون  ب   ي ز ي ــتو که هنوز چ شد"صدات" ؟  ي شعبه گفت: چ  رييس 

  . ي د ي نکش 
: بــرادرت  و خطاب به دختر گفــت   جنده نشون ميدم  ي دختره به اين الان 

لازم باشه پــدر و   اگه  ، م ي ن ک مي دا ي شده اونو پ  ي م، هر جور ي ن ک مي دا ي پ  رو 
ــام فک  ــادر و تم ــت رو  ي وفام م ــارم ل ــه چه ــرادرت رو ي خ بکشـ ـي ب دا  يـ ـپ   م ب

م بعــد  ي ه باتوم بهــش فــرو کن ــي هتره اول . و خطاب به من گفت:  ب م ي ن ک مي 
گفــت طبقــه ســوم  ي که م  يي ن جا ي ا  . ت ي م و ترب ي تعل  ي مش مدرسه عال ي ببر 
آن طبقــه    ي هــا شــوک در اتاق   ي ها دســتگاه   ن بود و ظــاهراً ن ساختما ي هم 

گــر بــه کمــک مــن  ي او "اوگــور" و دو نفــر د  ي اشــاره  قرار داشــت. بعــد بــه 
د " اوگور" با شور  ي ش ک مي غ  ي ج رد و  ک مي تقلا    که دختر   ي آمدند و در حال 

  ي ر دختــر جــار ي ــخــون از ز .  ن باتوم را به او اســتعمال کــرد ا و شعف فراو 
م با کمک  ي ز کن ي م او را تم ي که تلاش داشت   ي شد و از هوش رفت. در حال 

پس از   . م ي بست  ي صندل  ي م و رو ي آن چند نفر او را با پتو به طبقه بالا برد 
حســاس بــدنش از جملــه نــوک  بــه نقــاط  م ي ــهــوش آورد ه که او را ب ــن ي ا 

ــل نه ي سـ ـ ــت تناس ــرد   ي کـ ـي اش شــوک الکتر ي ها و آل ــه مجــدداً ي وارد ک     م ک
  هوش شد. ي ب 

هــوش  ه  اورند و پس از ب ــي ب   ي تخت   ز اتاق کناري شعبه دستور داد ا  رييس 
شعبه بــه   رييس وار دمر به تخت بستند. سپس ب ي او را صل  ، آوردن دختر 

  من گفت: به همان حالت به او تجاوز کنم.  
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از خــودم شــرم داشــتم   ، ن کار را با او انجام دهم ي خواست ا ي دلم نم  لاًاص 
ــرق از پ   ي در حــال  ــه ع ــود در گــوشِ  ي م جــار ا ي شــان ي ک ــيس   ب ــتم   ري :  گف

  . ســت ي اد مســاعد ن ي ــحــالم ز   ، د ي ن کار معاف دار ي را از ا نم م ک مي خواهش 
د مجــدداً صــداقت خــودت را  ي تو با   ، ندارد   مکان اما او با تحکم گفت: نه ا 

خنــد  هــا بــه مــن پوز ن دلقک ي ــخواســت ا ي چ دلــم نم ي . ه ــي بت کن ثا جا اين 
ــت  ــد و درس ــه   ي بزنن  ـاز ا   ، د دار شــو و صــداقتم خدش م را  ي هــا ن رو لباس يـ

ش  ي موها که خونابه وعرق،  ي او در حال  . آوردم و به سمت دختر رفتم در 
فقــط   . دم ي نفهم  ي ز ي رد. چ ک مي را به صورتش چسبانده بود مظلومانه نگاه 

ه لــرزه  اتــاق را ب ــ  ي خراش دختــر فضــا ي گــوش ره بعــد از چنــد لحظــه نع ــ
نقــش    ريــيس ان و  ي ــبازجو  برلــبِ ي ح ــي وق  ي هوش شد. خنــده ي ب درآورد و 
  . دم ي ــراهنم را برداشــتم و بــه راهــرو دو ي ــاز جا جستم وکت و پ  . بسته بود 
بــه شــدت چنــد بــار   رســاندم و  ي خودم را بــه دستشــوي  . داشتم  ي حال بد 

  استفراغ کردم. 
بهتر شدم گفت:"صدات"   ي وقت  . سرم بود  ي بالا بود که  ي شعبه مدت  رييس 

تو را امتحــان کننــد.    قبل قرار بود   ي باره تو راپُرت داده بودند و از مدت در 
؛ بــه همــين دليــل  ا شد ي امتحان تو مه  ي ط برا ي شرا  ، ن دختر ي ا  ي ر ي با دستگ 

. مــن بــاز هــم از طــرف خــودم و  د نجــا فرســتادن ي ر به ا ي از ازم  تو را فوري 
ن  ي ــه تو ا ي که عل  ي مطمئن باش کس  . خواهم ي عذرت م الا از تو م ب مقامات 

  .خواست خواهد شد گزارش را داده باز 
  ي بــا بــا موهــا ي ار ز ي داشت بس   ي او دختر  . شعبه گذراندم  رييس شب را با 

اد  ي وجود داشت که مرا به   ي ز ي در آن جنگل سبز چ . بور و چشمان سبز 
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ن  س ــ، درســت هم انــداخت ي ا" م ي ــکه بهش تجاوز کــرده بــودم "رؤ  ي دختر 
. چقــدر  رحم باشــند  ي توانند ب ي چقدر م  ها انسان من  ي وسال او بود. خدا 

آن دختــر    ، ي بعد از مــدت  ي ول  . ابم ي را ب  ي رحم ي ن ب ي خواست علت ا ي دلم م 
شعبه    رييس منزل    ي لذت شبانه   حتا شده و    ي تمام حوادث ط  را به همراه 

  .  سپردم   ي فراموش را به  
تــلاش و پشــتکارم   ، آن شــوق ز بعد ارتقاء درجه من آمد و شورو چند رو 

ن بــار بــه  ي چند  ، کارکشته  ي ي عنوان بازجو ه رو ب ن ي از ا  . را دو چندان کرد 
که در اسکندرون انجــام دادم را   ي ا ن شکنجه ي اتاق شکنجه رفتم اما آخر 

  . است   ي م باق ي شه برا ي آن هم   ي گاه فراموش نخواهم کرد و تلخ چ ي ه 
د  ي ــمــا با   له بــود. ســا  25حــدود  ي جــوان  مردِ ، متهم  . رفتم  بازجويي به اتاق 

ــکنجه ي تر د ي شــد  ــرا مي   ي ها را رو ن ش ــردي او اج ــازجو ک ــا    يي م. ب اول را ب
فــتن و  دوم را بــا ناســزا گ  بــازجويي ان رســانده بــود. ي تمسخر بازجو به پا 

ــود و حــالا در اطــاق شــکنجه و ز   ي گر پرخاشـ ـ ــرده ب ر دســت  يـ ـتمــام ک
جــاد رعــب و وحشــت  ي ان ا ي زنــدان ن ي ده بودم نــامم در ب ــي شن  . "صدات"بود 

ام در رابطــه بــا  ي رد. احســاس کــودک ک مي ن مرا به شدت شاد ي ند و ا ک ي م 
کــم در  دن هنوز در من قوت داشت و حال کم خال بو مشهورشدن و تک 

  ردم.  ک مي ر احساس  ي نظ ي ن رشته خودم را ب ي ا 
  ي ز چند سئوال از او کــردم ول ــي چ  ش از هر ي پ  را به اتاق من آوردند.  مرد 

.  دانســت ي نم  ا واقعاً ي  وت کرده بود و دانست و سک ي ا م ي ، او خاموش بود 
بــه زور او را داخــل قفــس    ش را خــم کــرد و ي پاهــا ش را بستم، ي ها دست 
آمده بود. چند شــمع  ده در ي و بدنش به حالت خم  . سر پشت انداختم لاک 
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ن فاصــله داشــت  ي متر از زم ــي ر قفــس کــه چنــد ســانت ي ــروشن کردم و به ز 
ر  ي ــرا ز   ي مــوس گــاز ي ها را جمــع کــردم و پر شــمع  ي پس از مدت  گذاشتم. 

کوچک قفس به هر   ي زنان سرش را در فضا اد ي قفس او گذاشتم. مرد فر 
گرفت تــا حــواس  ي گاز م خودش را  ي بازو  ، داد و از درد ي طرف تکان م 

  . ادامــه دادم   ي ا قــه ي چنــد دق   منحــرف کنــد. را ازســوزش و درد آتــش   خود 
تــا همــراه  مــوس را خــاموش کــردم ي پر  . س عرق شده بود ي تمام بدنش خ 

شــود.  او خشک  ي ها ن ا شدن عرق بدنش تمام عضلات و استخو خشک 
  شــد  ي تر م د ي هم بلندتر و شد  متهم  ي ها به همراه خشک شدن بدنش ناله 

 شد.  ي تر م دارتر و دورگه ش خش ي و لحظه به لحظه صدا 

ار از کــف مــتهم  ي ــکه اخت  ي هر کار  سوخت. ي کس نم چ ي ه  ي گر دلم برا ي د 
همسرم را بــه   ي اگر روز  دم ي ش ي اند ي با خود م  ي گاه دادم. ي د انجام م ي بربا 

چنــان  انم  و فرزنــد   مــن کــه در نــزد همســر اورند چه خواهد شــد؟  ي نجا ب ي ا 
آه کــه   ل خــواهم شــد. ي تبــد  ي س ــي ولا و ابل ي ــمعصوم و موقر بودم به چــه ه 

در    چــه آن است کــه بــه    ي تنها آدم   ست. ي آگاه ن   ي گر ي چکس از درون د ي ه 
ن غــول  ي ــاز ا   ي ت عاص ــاوقــا   ي ا دارد. پاره   ي گذرد آگاه ي ش م ي خو درون 

ز را در  ي ــســا همــه چ رو  ق ي ع و تشــو ي ــاد بــزنم امــا ترف ي خواهم فر ي درون م 
ــون   ــم دگرگ ــد و آن نه ک مي درون  ـن ــي يـ ــه فراموش ــن ب ــدان را در م   ب وج

 سپارد. ي م 

ــود؛   24مــرد   ــوز هـ ـ  ســاعت درون قفــس ب ــود از او  چ ي هن کس نتوانســته ب
از  تر  ع ي چه سر   هر   آوردند تا ي و مقامات بالا به من فشار م  رد ي اعتراف بگ 

و شــکنجه از   بــازجويي ن ي که اول ــ ي ن روانشناس ي مسئول . رم ي او اعتراف بگ 
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  افتن بــه نقــاطِي  متهم و دســت يِبا روانکاو گيرد و جانب آنان صورت مي 
  ي هم نتوانسته بودنــد نقطــه ضــعف  دهند، ي را م  اش ضعف او فرمول شکنجه 

  . رند ي دا کرده و از او اعتراف بگ ي پ   ي از و 
ال اولــش برگــردد.  بــه ح ــرون آوردم گذاشــتم تــا  ي ــز قفــس ب او را ا   ي وقت ــ
دم. از  ي ــبــه پشــتش کوب   ي م لگد محکم ــي پا  ن خورد. با کفِي ده به زم ي خم 

م را  ي پا . وحشــت ســرا د ي ــچ ي بــه خــود پ  ي و چــون مــار  آمد درد نفسش بند 
  ردند.  ک مي مرد مرا مجازات  ي گرفت. اگر بدون اعتراف م فرا 

م  ي حــق نداشــت   ي م ول ــي داد ي د مــتهم را تــا ســرحد مــرگ شــکنجه م ــي ــمــا با 
  ي ر شــکنجه آرزو ي ــن در ز ي اکثــر متهم ــ م. ي ر ي ــاعتراف نگرفته جانش را بگ 

  ردند. ک مي مرگ  
ــر را صــدا کــردم، آنهـ ـ ــرد را ســرپا نگه دو نف ــد و م داشــتند. مشــت  ا آمدن

رد و منتظــر  ي ــدم تــا وحشــت در دلــش جــا بگ ي ــاش کوب بــر چانــه   ي محکم ــ
ن  ي ــو ا  شــد ي مشــوش م افکارش ترتيب ن ي . به ا شود  ي گر ي العمل د عکس 

ان بــود بــه اتــاق  ي ــعر  کــه کــاملاً ي او را در حال  از به نفع من بود. ي ک امت ي 
ش را  ي ها ن ا اســتخو  ي صــدا  . م ي بســت او را  ي ک صندل ي به م. ي مخصوص برد 

را نــاودان   دم. دور تــا دور ايــن اتــاق ي شــن ي به هنگــام بســتن بــه وضــوح م 
  م. ي د شور را انجام دا   رِي ات پن ي عمل جا  در آن    . گذاشته بودند 

ر  ي ــن صورت بــود کــه مــتهم را وادار بــه خــوردن پن ي شور بد  رِي ات پن ي عمل 
ر  ي ــپن   ي بعــد مقــدار   ره شــد. ي بر او چ   ع که حالت تهو  ي تا حد  ، م ي شور کرد 

ما    ي رد ول ک مي ابتدا امتناع    ي م که و ي م به او خوراند ي سولفات پتاس   يِحاو 
ر  آب د   ، مــن   م، ســپس بــه دســتورِي ر را بــه او خورانــد ي ــبــه قــوت بــاتوم پن 
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مــتهم   ي آب در نــاودان بــرا نــواز جريــان دل  ي شــد. صــدا  ي جــار  ها ن ا ناود 
  آور بود. عطش 

بــر او غلبــه کــرد از مــا   ي تشــنگ کــه  ي بعد از مدت  اما  رد ک مي مرد مقاومت 
ن کــردم و پاســخ  ي زهــرآگ  ي ا رگذار بــود. خنــده ي ث آب خواست. شکنجه تأ 

تها مشروط  م من ي گذار ي ارت م ي در اخت  ي ا را از ما بخواه ي تو تمام دن  : دادم 
ا مــال  ي ــدن   : متهم پاسخ داد  . ي وال کوچک ما پاسخ ده س که به چند ن ي بر ا 

  خواهم. ي آب م  ي من فقط مقدار   شما، 
مــا    ي خــواه ي ا و آب را م ي ــآب، اگــر دن  ي ا برابر است با جرعه ا ي دن  : گفتم 

م. صورتش از فرط عطــش  ي خواه ي مان از تو م والات س  ي برا  ي هم پاسخ 
  اده. ار ي سســت و ب ــ  ي در برابــر تشــنگ   جانش مــه ي . جســم ن ســرخ شــده بــود 

ز  ي ــبعــد همــه چ   ي ق ي شده بود که پنداشتم دقا   ي بر او مستول چنان آن ضعف 
م و هــر دم واژه آب را تکــرار  ي شتر کرد ي آب را ب  ي را خواهد گفت. صدا 

مــرد از    آب برداشــتم و روي نــوک دمــاغش چکانــدم.   ي ا م. قطــره ي نمــود 
ه افتــاد و  ي ــســپس بــه گر زد.  ي لــه م ــدهــانش بــاز مانــده بــود و له   ي تشــنگ 

  گفــتم:   يي اعتنــا ي د، آب ... بــا ب ي ــنم آب بده ک مي خواهش گفت:  ملتمسانه 
ســئوال را    ي خــواه ي نم بــه مــن جــواب بــده، م ک مــي من هم از تو خواهش  

  کنم؟  ر تکرا 
اد  ي ــ. ناگهان فر افتاده است  ي ا ياد خاطره  يي رفت، گو به فکر فرو  ي ا لحظه 

منتظر   ي دم  . و سکوت مطلق! د سرتان بخور  ي وال تو نه! آب و س  نه!  : زد 
د،  ي شن ي خوش شرشرآب را نم   ي صدا   او در اتاق نبود و   يي اما گو   ؛ م ي ماند 
  ي متر ي برداشته و در ده سانت  ي وان آب ي طرف شده بود. ل اش بر عطش  يي گو 
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  ؛ رد ک ــش را نــوازش  ي که ترشحات آب ساق پــا   ي طور ختم  ي ن ر ي او بر زم 
بعــد ســر    ي لحظــات   . اشــت ند   ي ا ده ي او همچنان ساکت مانده بود. نه، فا  ي ول 

تخــت    ي مانــد. او را رو  ي هــوش بــر جــا ي و ب  اش خم شد نه ي س  ي رو مرد 
م. گزارش چهــار  ي به هوشش آورد  ي ک ي م و با شوک الکتر ي درازکش کرد 

مگــر    آورد. ي او را بــه زانــو در نم ــ  ي چ عــامل ي ه   ، ت دادم ي ر ي ساعته را به مد 
در او    اســت کــه   يــي رو ي ن چــه ن ي ــچقــدر تــوان دارد؟ ا   ي ف ي ن نح ي به ا  انسان 

  م. ي اب ي رو را در ي ن ن ي م وسعت ا ي توان ي ما نم   ند؟ ک مي جاد  ي مقاومت ا 
احســاس   . هنــوز عطــش داشــت  ستم. ي ره به او نگر ي هوش آمد خ ه ب  ي وقت 
  و عجز کردم، چه کنم تا اعتراف کند؟   ي زبون 
قه تحمل  ي ده دق   حتا من    ي م ول ي نداشت   ي فاصله چندان   ي که از نظر سن ن ي با ا 

ر دو شــکنجه  ي ث هنــوز تــأ  پشت را نــدارم. ک ا قفس لا ي شور و  رِي عطش پن 
  ي را رو  ي ک ــي ات شــوک الکتر ي باره عمل داد. امانش ندادم و دو ي آزارش م 
  ي ش وصــل کــرده چنــد تــا ي ها ضــه ي م را به ب ي اده کردم. سر دو س ي سرش پ 

انگشــتان دســت و پــا و نــوک  ، مثــل سر گر را به نقــاط حســاس بــدنش ي د 
  ي وقت ــ متصــل کــردم. م را به دمــاغش ي پستانش وصل کردم و سر آزاد س 

  ان درآمــد مــرد را چــون بــرگ نوجــواني در مقابــل ي ها به جر م ي برق در س 
روح  ي سست و ب ــ شد بدنِ ي ها قطع م م ي برق در س  ي وقت . لرزاند ي م  توفان 

که   حس شده باشد ي و ب  که کرخ  ي کس  ي پاها ماند. مثل ي م  ي مرد بر جا 
ا  شــده ر ه  شکنج آزارد. مــتهمِي را م ــ فــرد  د ي ــآ ي م در  ي به حالــت عــاد وقتي 

دور خــود    ي نــده شــده مــارمولک چــون دُم کَم، اما او  ي کرد  ا ره  ي ا درگوشه 
  ي ن بــار تکــرار کــردم ول ــي ن عمــل را چنــد ي ــد. ا ي ــپر ي د و به هوا م ي چ ي پ ي م 
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خواهــد هــر  ي بود کــه م  ي ا ديدم. چشمانش به گونه در وجودش ن  ي ر ي ث تأ 
  هــر چــه   ولگد گــرفتمش. ر مشــت ي ز ن بار  ي رون بزند. چند ي نه از حدقه ب ي آ 

. ناچــار شــدت  شدم  ي تر م تر و متشنج ي عصب گذشت ي از مدت شکنجه م 
ســت بــه مــرور بــر خــود  ي ن آنارش کــردم. بــرعکس، آ ي م شکنجه را بيشــتر 

  ي به طور   شد ي د م ي پد عب و وحشت قبل از شکنجه در او نا و ر   تر مسلط 
داد.  ي گــر از خــود وحشــت نشــان نم ــي ات، د ي کردن عمل ه اد ي که به هنگام پ 

  ي ک شــکنجه کل ــي ــن نــوع شــکنجه را  ي ــبســتم، ا   ي فلــز رک  ي ــم را بــه ت مته 
دهد و بــازجو را  مي است که متهم مقاومت نشان  ي موقع  نامند و براي ي م 

ن فاصــله دارد و  ي از زم   يمتر ست سانت ي رک حداقل ب ي رد. ت ي گ مي به تمسخر  
  ي بــدنش رو   ي ن ي ســنگ   م م که تما ي بند ي به آن م  ي ر طور ي محکوم را با زنج 

هــايي کــه  چســبانيم ماننــد همان مي  ســبي بازوانش است و بر پشــتش برچ 
نويســند.  و اوامــر دکتــر را روي آن مي   شــود ي نصــب م روي تخــت بيمــار  

ا شــده ثبــت  ي ــعمال شود  اِ  ي ست ي را که با  يي ها شکنجه  تمام  برچسب  ي رو 
 نامند. ي مرکب م   ي ن نوع شکنجه را شکنجه ي ا   شود. مي 

د نفــرت  جــا ي و مقاومتش در من ا  د شده ي گچ سف  ي مرد جوان مانند چهره 
مــادر قحبــه بــه  ده بــودم. « ي ــند   ي و ســمج  يــي ن پُررو ي ــبه ا  انسان کرده بود. 

بــه مــن  ؟ ي ن ــک مي نشــانمت، خــودت را قهرمــان مقاومــت تصــور ي خاک م 
ر نرفتــه!» همــه  ر د ســِ چکس از دســت مــن قِي ، هـ ـنــد صــدات جــانر ي گو ي م 

تمام بازجوهــا همــه تــلاش خــود  ختم.  ي ر   ي رون م ي ام را ب ي درون  ي ها عقده 
. او  نگرفتــه بودنــد  ي ا جــه ي نت  ي و کــرده بودنــد ول ــا آوردن ه حــرف ب  ي را برا 

مــن  ه روحش را ب ــي نــک جســم ب ــي ستاده و خاموش بــود، و ا ي چون کوه ا 
 گورســتان  يِاش را راه ــاش را بکشــم و تفالــه ره ي ل داده بودند تــا ش ــي تحو 
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ص خوردم تا رعشــه و تشــنجم را  نشستم و قر  ي ا کنم. چند لحظه گوشه 
  .  کم کنم 

م را  ان همســر و فرزنــد   خــودم غــرق شــدم؛ ســه مــاه بــود  ي ا ي دن دوباره در   
  ي ز ي ــز عز ي ن فرزندم پسر است. کانون خانواده چ ي دوم  يي ده بودم، گو ي ند 

داشــتم.  ت دوســت  ي ــش از واقع ي همســرم را ب ــ  د. در خيــال ي ــآ ي بــه نظــرم م 
اوقــات   ي ش نباشــد و گــاه ي ب ــ ي ن ــي تلق ن محبــت ي ا  کنم شايد فکرمي  ي گاه 

  توانم زنده باشم.  ي م نم نه بدون او هرگز ن ي ب ي م 
طرفش رفــتم و  ه رون آورد. ب ــي ــش ب ي خــو  ي ا ي ــناله مــتهم مــرا از روٌ  ي صدا 

کردن خوشــم  ن مــن از شــکنجه ي نجاتــت بــدهم؟ بب ــ  ي خــواه ي آرام گفــتم م 
تر  طرف آگاه   يي دهم. گو ي را نجات م من کمک کن و من ت به  د، تو  ي آ ي نم 

مــرگ   ! تــو  به طرفِ من انداخت وگفت: مرگ بر  ي تف  ها بود ن حرف ي از ا 
     ات! ي آزاد   بر 

انــد و مــا  ش خــود حفــظ کرده ي بازجوها را پ ــ ي له ي ن تمام مکر و ح ي متهم 
وه و ترفنــد  ي دســت بــه ش ــ  هر روز مان دن به هدف ي براي رس م ي مجبور بود 

  رد.  ک مي ها را خراب  ي پل همه   ها آن مقاومت    يي گو   ي ، ول م ي بزن   ي ا تازه 
بــه شــکنجه مــتهم   شــروع  مجــدداً  ي دســت گرم ــ ي کابل را برداشــتم و بــرا 

بــر بــدن مــرد جــوان آهنــگ    اش کابــل در هــوا و نشســتن   ي نمــودم. صــدا 
ــت   ي ن ي دلنشــ ـ ــا اد ي فر   ي ولــ ـ  داشـ ــم    ي هـ ــگ را در هـ ــرد آهنـ ــراش مـ دلخـ

گرفت و متهم را تــا  ي چشمم را م   ي ها خون جلو وقت  ي شکست. بعض ي م 
هايم را بــه هــم  قدر دنــدان . براي کنترل اعصابم آن زدم ي م  ي هوش ي ب  سرحد 

  . رد ک مي م درد  ي ها شدم فک ي آرام م   ي وقت که  فشردم  مي 
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بــر قطــع     ي د مبن ــي شــعبه بــه دســتم رس ــ ريــيس از  ي ادداشت ي چند لحظه بعد 
د لحظــه ماســک بــه چهــره  بعــد از چن ــ اما از من خواسته بــود تــا  . شکنجه 

دا  ي پ ش بود و تنها دهان و دو چشم در آن  به شکل خفا که  ي ماسک  بزنم. 
د متهم  ي ند که شا افته بود ي  ي ا ي تازه آوردن متهم حربه به حرف  ي برا  . بود 

  .   کرد را وادار به اعتراف مي 
را وارد کردنــد.   ي شــهوان  ي بــا انــدام  ، ان، کوتــاه قــد ي ــعر  ي بعد زن ــ ي ا لحظه 

شــعبه چنــد   ريــيس وبــر دور  ســتاده بســتند. ي ا  ي رک ــي ش را بــه ت ي دست و پا 
گذرانند پرســه  ي را م خود    ي آموز دا بود دوران کار ي پ  که  گر شکنجه ن جوا 

ند. چشــمان  را نزد من بفرست  ي آموز افتاد که کار ي اتقاق م  ي گاه  زدند. ي م 
 مرد جوان  بعد چشمان زن را. اشک در چشمانِ  ي مرد را باز کردند و دم 
از    ي ، در چشمانش موج اشت د آن حالت التماس   ي حلقه زد که هر قطره 

  رييس لبخند بر لبان  د! ي ن کار را با من نکن ي ا  حرف نهفته بود: ترا به خدا 
  گران ظاهر شد. ي عبه و د ش 

  ي نگرد، چهــره ي که جسد مادر را با حسرت و اشک م  ي د کودک مرد مانن 
که چشم زنــش را   ي ر افکند. هنگام ي ان زنش را نگاه کرد و سر به ز ي عر 

بلنــد کــرد بــا    ش را ســر همــين کــه    ي د ول ــي د ي را نم  يي م، ابتدا جا ي باز کرد 
و ســر بــه   شــد اش ســرخ چهره ان همسرش روبرو شد. از  شرم ي کر عر ي پ 
تنهــا    . آورد ه لــرزه در د کــه تمــام اتــاق را ب ــي کش ــ ي ا . مرد نعره ر انداخت ي ز 
 ما بپرانــد. ماننــد کودکــان  را از سرِ ي روز ي پ  ي بود تا نشئگ  ي کاف  » نه « ک ي 

ــه مي ز  يـ ـزن ن ســت،  ي زار گر زار  ــت و    ي ا کــرد. ســپس لحظــه گري آرام گرف
  س ريــي  آور مقاومــت بــود. ام ي نگاهش پ  . چشم در چشم شوهرش دوخت 
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فربــه و   ي ا کــل بــا چهــره ي ه  ي قــو  ي مور ات را داد. مــأ ي ــشعبه دســتور عمل 
  ک شد. ي زن نزد   از گوشت به   ي گون، کوه سرخ 

اگــر اعتــراف    نم ک مــي اخطــار    ن مهلت اســت! ي ن آخر ي شعبه گفت: ا  رييس 
  ي ارا ي ــزبانش    ن بار تُف کرد. ي مرد چند  م! ي ن ک مي ات را شروع ي عمل  ي نکن 

د  ي ــوب ک مي نه ي س  بر سندانِ ي ک ضربات قلبش چون پت  . سخن گفتن نداشت 
شــد. فرامــوش کــرده  ي اش مشــاهده م نه ي قفسه س   ي ن به وضوح از رو ي و ا 

  درهم بشکند.   ممکن است بازوانش   بود که هر آن 
ــرد گوشــت  ــت. آلود جلـ ـم ــه طــرف زن رف ــا لخــت شــد و ب ــه م زن    و هم

اد زد:  ي ــاورد و با خشــم فر ي مرد تاب ن   ند. ي نب   ي ز ي چشمانش را بست تا چ 
  اد ســرش را ي ــدر حــال تــرک اعت   ي معتــاد   د! مانند ي برنده شد  ها شما ي لعنت 

  ! هــا ي لعنت   د ي زد: شما برنده شــد ي م  چرخاند و نعره ي چون آونگ در هوا م 
ه سر داد. زن مــات و مبهــوت در چشــمان شــوهرش  ي گر بلند   ي و با صدا 

  ده بود. ي او رمز مقاومت را در چشمان زنش ند   يي ره شده بود، گو ي خ 
شــعبه از اتــاق    ريــيس ر آوردند و «صدات» با  ي ز  به  ي رک فلز ي مرد را از ت 

رفــتن  کشــيدند، تــوان راه رون رفــت. او را روي زمــين مي ي ــهمراه مرد ب ه ب 
    نداشت. 

دوباره    ردند. ک مي ره به او نگاه  ي همه خ   . بعد او را وارد اتاق کردند   ي ساعت 
  آلود به طرف زنش رفت. . مرد گوشت بستند   ي رک ي ش را به ت ي دست و پا 

د؟ پــس بــا او چکــار  ي ــن ک مي د آزادش ي شما که گفت  ي د: ول ي اد کش ي مرد فر 
    ه شو و فقط نگاه کن! د؟  رئس شعبه گفت: خف ي دار 
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زن قصــد مقاومــت    ک شــد؛ ي ــبــه زن نزد   ي ل ي آلود چــون گــور مــرد گوشــت 
بازجوهــا درهــم    ي ها  زن و مــرد بــا خنــده ادِي ــده بــود. فر ي فا  ي داشت اما ب 

ن  ي اول   يي که گو ز کرد  طوري تجاو به زن  ي وان ي ح  خت. مرد فربه چون ي آم 
د. با  ي رک را کش ي متهم چند بار ت شد. ي ک م ي ک زن نزد ي بود که به  ي بار 
مــافوق   ي قــدرت در آن لحظــه  ي ول ــ زيــر شــکنجه بــود  که چند ماه بــود  آن 

  دا کرده بود.  ي پ   ي انسان 
ولگد  توم بـــه طـــرفش حملـــه کردنـــد و او را بـــا مشـــت موران بـــا بـــا مـــأ 

ســرش   . کرده بود  ي وانه و عصب ي را د مرد   ، دند. نفرت و انزجار ي کوب درهم 
ــوا م  ــد و رو ي را در ه ــا  نه ي سـ ـ  ي چرخان ــرار ي ب   رد. کـ ـمي اش ره ــام    ي ق تم

خواســت لحظــات  ي زان بــود و نم ي از صحنه گر  . گرفته بود وجودش را فرا 
ــدش  ــکنجه چن ــش را بب   ي آور ش ــأ ي زن ــد. م ــا ي مور ن ــگ    ي ن موه او را چن

  . انداخته و وادار کردند که نگاه کند 
کــه در خــون   ي زن در حــال  . شــد ي ز اعمــال م ي ــبــاتوم ن  ا ن بــار تجــاوز ب ــي ا 
از او    . مانــده بــود  ي روح برجــا ي مــرد ب ــ د. ي ش ــک مي اد ي د از درد فر ي غلط ي م 

ش بــه خــاک  ي خــو   ي ها ز را بــا دســت ي ــهمــه چ  يي گــو  ؛ نمانده بــود چيزي 
  بعد از آن هر دو را از اتاق خارج کردند.   سپارد. ي م 

  . آوردم ي د، تــاب نم ــش ــي ن صــحنه جلــو چشــمانم مجســم م ي تا چند روز ا 
  کنم اوقــات فکــر مــي   ي گــاه   بــا همســرم همبســتر شــوم؟   من چطور  ي خدا 

ان رســاندم  ي تم را در آن شهر به پا ي مور مأ  . در من مرده است  ي مرد  حسِ
  .  و به قهرمان ماراش برگشتم 
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او    ي قبول کردم. وقت ــ  ز با خود ببرم. ي ا» را ن ي «رؤ  ، حکم کردند که دخترک 
قــت  ي د دختــرک حق ي ز از او نمانده بود. شا ي چ چ ي ل دادند ه ي را به من تحو 

مســلم بــود    چه آن   ي ول   ، اطلاع بود ي برادرش ب  ي از جا  گفت و واقعاً ي را م 
به   ي دارد. وقت ي نم ش حل نشود دست از شکنجه بر ي برا  ي ز ي دستگاه تا چ 

نمودم،    ي مرخص   ي ل داده و تقاضا ي دم دخترک را تحو ي ماراش رس قهرمان 
ــا «د   ي ولـ ـ ــت نشــد. ب ــرد   ، ســر ي کم » سر ي رجـ ـي موافق ــه م ــانِ  ي ک ــود خواه   ب

ــا   ــر و ب ــدان خشــونت کمت رد  کـ ـمي ز برخــورد  ي آم ز مســالمت ر ه طـ ـان بـ ـي زن
بــه    مــن موافقــت کــرد و  ي با تقاضــا  ي او فور  . ان گذاشتم ي موضوع را درم 

  تخت آمدم. ي پا 
چگونــه برخــورد    هــا آن دانستم بــا ي دم نم ي م رس زندان نزد همسر و فر  ي وقت 

ش قــرار  ي خــو   د ظــاهر و بــاطنِان تضــا ي ــدر م   انســان اوقــات    ي کــنم. گــاه 
ن  ي ز در آن لحظــه در چن ــي ــمن ن  . بر زبان براند  ي ز ي تواند چ ي رد و نم ي گ ي م 

م خــود را بــه  زنــدان ختن از نگــاه همســر و فر ي گــر  ي داشتم. برا قرار  ي وضع 
ن بار بــه مــن گفــت: «صــدات» اگــر  ي همسرم چند  ردم. ک مي مشغول  ي ز ي چ 

  ي اره ســع و مــن هم ــ  ي ول ــ  گــر در قلبــت هســت بــا صــراحت بگــو! ي د   ي کس ــ
بود. شــب   ي رفتارم مصنوع  ي ند ول ک مي او را قانع کنم که اشتباه ردم ک مي 
ان شد چهره آن زن در نظــرم  ي عر  وقتي او  گذراندم  را که با همسرم  ي اول 

  مجسم شد.  
ار  ي ــاخت ي ب   ، د ي ــخانــه دور ســرم چرخ  ، ج رفــت ي ســرم گ ــ ، چشمانم را بســتم 

ــه   : اد زدم يـ ـفر  ــه! ن ــزديکم يـ ـها ! لباس ن ــم ن د:  ي و پرسـ ـ  آمــد   ت را بپــوش! زن
  افتاده؟   ي ه؟ چه اتفاق ي موضوع چ 
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ــدک  ــدي   ي ان ــدم لبخن ــه خــود آم ــه   ي مصــنوع   ب ــه   ي ا زدم و بوس اش  از گون
بعــد از  همسرم آرام شده بــود و    تصورکردم.   ي ز را واه ي برداشتم و همه چ 

  شب را در خانه گذراندم. چند ماهي  
کــم  ان گذرانــدم. کم ي دار آشــنا ي ــح و د ي ام را به تفــر ي مرخص  ي تمام روزها 

در همسر و   ام ي هست  ي شد. همه من دور مي ام از ي داشت احساسات شغل 
ز را  ي همه چ  . مان نداشتم ي ز ا ي چ چ ي جز خدا به ه  . شد ي م خلاصه م زندان فر 

.  گريــه کــنم توانستم  ي نم   حتا گر  ي د  . نه خاطراتم دور ساخته بودند ي از گنج 
ــان  ــودم    ي زن ،  شــدند چشــمانم ظــاهر مي   ي جلــو را کــه شــکنجه کــرده ب

دم. امــا در مــورد همســرم  ي شــن ي شــان را م و ضجه دم  يـ ـد ي ن را م شــا اشک 
بــه او    ي گــاه   را کتــک نــزده بــودم.   ک بــار هــم او ي ــ حتــا مــن  ؛ ن نبــود ي چن 

از او بــه    ي شــد و نفرت ــي هرگز قلبم از او رنجــور نم  ي ردم ول ک مي پرخاش 
  گرفتم.  ي دل نم 

مــن نفــرت   ي هــا ت ي مأمور ، از مسئول در قبــال خــانواده بــود  ي همسرم زن 
از   ي ک ي هستم. برادرش هوادار  ي ف ي مشغول چه وظا انست د ي ت اما نم داش 

کــه از او    ي بــه روز   ي وا   . دانســتم ي ن را م ي ــبــود و مــن ا  ي چپ  ي ها سازمان 
قطــع    ي دش را به زندگ ي صورت چنان ام  ، چون در آن ردم ک مي دا ي نفرت پ 

جــز  در حــق مــن  بــود و ي کوکــار ي او پسر جــوان و ن  ردم که مپرس؛ ک مي 
ــرم    ي گــاه   اســت.   هنــوز ازدواج نکــرده   . بــود   کــاري نکــرده   ي کـ ـي ن  در براب
رم  ي گ ي ده م ي او را نشن  ي ها حرف  من  ي ول  گويد هايي مي ند و متلک ي نش ي م 

ــي  ــادا فضــا کنم  و مســير صــحبت را عــوض م ــا مب ــم را فضــا   ي ت   ي درون
  گاه پر کند. شکنجه 
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مردم شهر خواب رفتــه   ي مه گذشته بود و همه ي بعد تازه شب از ن  ي چند 
  ي صــدا   . شکســت ي مــه شــب را درهــم م ي ســکوت ن  ي ا ستانه م  ي آوا  . بودند 
خــواب    . بــود   يده خواب   د. همسرم حمام کرده و ي رس ي ها به گوش م ل ي اتومب 

ده بــودم و  ي دراز کش ، نداشتم  ي چ کار ي زان بود، حوصله ه ي از چشمانم گر 
  ي خت. گوش ي زنگ تلفن رشته افکارم را گس  ي دم که صدا ي ش ک مي گار ي س 

  ! د يي را برداشتم وگفتم: بفرما 
  صدات جانر 

  بله خودم هستم  
فش  ي د تکل ي ن هفته با ي ا   تا آخرِ  ، پا در هوا مانده   » قزلباش پرونده دخترک « 

ــود. والا مجبــور  ــوم ش ــس د   م اون رو ي معل ــه ک ــد   اي گــه ي ب خــودت    ، م ي ب
  ، ي دوباره شروع کن  ن پرونده رو ي خودت ا  ي تون ي م  ي ، اگر بخواه ي دون ي م 

 . ي ر ي را خودت بپذ ز  ي ت همه چ ي شه مسئول ي که مثل هم ن ي مشروط بر ا 

  رسانم. ي م جه  ي به نت   ! حتماً البته 
به کار کــن،   از فردا شروع ؛ ات لغو شد ي ن الان حکم مرخص ي ب از هم خ 

   ! ر ي شب به خ   ! ، فردا به قهرمان ماراش برو کارها انباشته شده 

  را گذاشت.   ي و گوش 
پوشــانده بــود و بــاد    ي اه ي ابــر س ــ  ي ها کــه آســمان را لکــه   ي فــردا در حــال 

  ي ز ي ــگر چ ي داد د ي رد و نشان م ک مي ن را به هر طرف خم درختا  ي شاخه 
پرونــده دختــر را بــه    . به شعبه اطلاعات مراجعــه کــردم  ، از زمستان نمانده 

 م. ي گر به قهرمان ماراش رفت ي س د ي ک پل ي همراه  . بلافاصله  من دادند 
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ن  ي هم ــ  در دل کوه بود، به   زندان  گاه حاکم بود. سکوت محض بر شکنجه 
  . د ي رس ــي گــوش م ه  ن ب ــي زم ر ي ــت آب در دالان ز دن قطرا ي چک  ي صدا دليل 

ات را بــا  ي به ناچار عمل   ، سرد بود شد بسيار  ي رد م   جا که از آن  ي آب  ي جو 
  لباس گرم انجام دادم. 

  17. دختــر نمانــده بــود  ي بــاق  ي ز ي ــچ  يه اول  يي با ي از آن ز  دختر را آوردند. 
شــده بــود. دختــر را لخــت کــردم و دســت و   ي ا ساله مثــل زن ســالخورده 

ردم تــا بــه اعتــراف  ک ــمي د تمــام تلاشــم را ي ــبا  بســتم.  ي به صــندل ش را ي پا 
گوشــش بــدهکار    ي ن بــار بــه او تــذکر دادم ول ــي چندم براي  وادارش کنم. 

  خواند.    مرا «پست فطرت» نبود و  
بــه او شــوک    ي س ــي بــردم، بــا تلفــن مغناط ي کار م ه م را ب ي رو ي تمام ن بايستي 

ــار  ي دم و چنــد تلفــن را در آلــت او قــرار دا   ي وارد کــردم و بعــد گوشـ ـ ن ب
 ـچرخانــدم. دختــر فر   ـمي د و طلــب کمــک  ي شـ ـک مي اد  يـ رد، و از مــن  کـ

  ي ترحم ــ ي چ جــا ي مــن ه ــ ي بــرا  ي ن کار بردارم. ول ي دست از ا خواست ي م 
  ي بــه هــر شــکل   من دردسر درست کند،  ي دانستم ممکن است برا ي م  . نبود 

رد  ک ــمي   ي مرا معرف ــ  شد مسلماً ي بردمش، اگر آزاد م ي ن م ي از ب   ي ست ي بود با 
ل  ي ن دل ي شدم. به هم ي ا ربوده م ي شدم و  ي ا ترور م ي ها  ي من به دست چپ و 

  شــد.   ي کوکــاکولا را برداشــتم و بعــد... خــون از آلــت دختــر جــار   ي بطــر 
.  شناختم را مي »  ي ات «عل ي روح   چون د  ندار   خبر چيز  چ  ي ه از  او  دانستم ي م 

اش  رد و خــانواده ک ــمي اش پنهــان داد از خــانواده ي انجام م  ي هر کار  ي عل 
چ کــدام  ي اش ه ــو خــانواده  ي عل ــ ي نداشتند. از طرف  ي در اعمال و  ي لت دخا 

ــر    ي ر ي از دســتگ   ي اطلاعـ ـ ــر نداشــتند. ظــاهراً دخت ــد بسـ ـدخت از    ي ار ي مانن
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د تــا  ي شــا  کردنــد فکر مي اش خته بود، خانواده ي از خانه گر دختران جامعه 
ن حال به اغلــب شــهرها ســر  ي ل شده باشد، با ا ي تبد  ي ا به حال به فاحشه 

  ي کــه کس ــدر راه مدرسه بدون آن نبود. دختر    ي از و   ي اثر  ي ول  زده بودند 
شــه  ي . پــس از اســتعمال ش  آخر فاجعــه بــود حالا  و  ر شده بود ي ند دستگ ي بب 

بــار بــه خانــه آمــده و  ک ي برادرش    کاکولا دوباره سوال کردم. او گفت کو 
ــد  ــه و بع ــه ن ي از آن د   رفت ــه خان ــه او شــوک  ي گــر ب ــاره ب ــده اســت. دوب ام

شد به او  ي گر نم ي د  . خود شد، ادرار کرد ي از خود ب  ، م وارد کرد  ي ک ي الکتر 
ردم و آن اســتفاده از  ک مي  ن تلاش را ي د آخر ي با  ي داد ول  ي ک ي شوک الکتر 

ــازجو   ي بطــر  ــود. ب ــه کمــک طلب   را   يي ب ر دختــر  يـ ـرا ز   ي ا ي او بطــر   . دم يـ ـب
ش  ي ها نشاندم و با کــف دســتانم بــه شــانه  ي بطر  ي داشت، دختر را رو نگه 

، قصــد  ش را گــره کــرد ا مشــت   . د يـ ـورتش دو صـ ـ  ه خــون بـ ـ  فشــار آوردم. 
  توانســت. ي جان و سست شده بود کــه نم ي ن قدر ب آ  ي شدن داشت ول بلند 

  ي ش کرده بود. استعمال بطــر ا سلول کرخ  ي سرما  . ش بند آمده بود ا نفس 
خارج شده بــودم. خشــم در جســم و جــانم   ي ادامه داشت، از حالت عاد 

  همکــارم از وحشــتِ م. ن ک مــي م چکــار فهميــد ي از خشــم نم . رد ک مي غوغا 
  ، خــون شــد از پر  ي گه بطر ي د  ! د و گفت: بسه ي رد جلو دو ي که دختر بم ن ي ا 

او   . آمــدم  م ک لحظه بــه خــود ي . ي ش ک مي اونو  ي تو دار  ! ؟ بسه ي ن ک مي چه 
هــوش شــد. همکــارم بــا عجلــه  ي ن و ب ي دخترک نقش بر زم  . را رها کردم 

دختــر را کــه  کــارد آوردنــد و گر بران ي رون رفت و به همراه دو مأمور د ي ب 
ن چــه  ي ــا   . ر گرفتــه بــود را همراه داشت بردند. تمام بدنم گُ   ي بطر  چنان هم 
مــن از    بــه دســت هــم داده بودنــد تــا د تمام عوامل دســت ي بود؟ شا  ي کار 

  . دست بزنم   يي ها ن شکنجه ي به چن   خود شده و ي خود ب 
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دختــر    . دختــرک حاملــه بــود. را نــزد مــن آوردنــد   ي ش دختــر ي پ ــ  ي چنــد 
  خوانــد. ي » درس م  pazarcikک« ي ــج رســتان بازار ي بود که در دب   ي کوچک 

  . حاملــه شــده بــود   بــا بــاتوم بــه او تجــاوز شــده بــود و بعــد هــم از بــازجو 
ست خواهد شد.  ي کمون   ش ا د چون بچه ي ا ي ا ب ي د به دن ي ن بچه نبا ي گفتند: ا ي م 

ه علــت روابــط نامشــروع بــا  ب ــ  ي رد ول ــک ــمي با من کــار    ي زني بازجو قبلاً 
  ي ن رو ما بــازجو ي منتقل شده بود، از ا   ي گر ي ، به محل د ها بازجو يکي از 

ن  ي ــگــر در ا ي د  بارِ ک ي م تا ي بازجو خواست  به ناچاراز آن زنِ ، م ي زن نداشت 
لمــاز»  ي کنــد. زن بــازجو دختــرک را کــه توســط «  ي ان بــا مــا همکــار ي جر 

ــود،  شــهوتران شــکنجه شــده   ــه ب ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق ن  ي زمـ ـ  ي رو و م
شــکم دختــرک   ي زن بــازجو رو  . م ي ش را از هــم بــاز کــرد ي پاها  ، خواباند 

  ي ا ن بار تکــرار نمــود. ضــجه دختــرک لحظــه ي ن عمل را چند ي نشست و ا 
  را کنترل کردم.    م خود   ي ثر کرد ول مرا متأ 

آلت دختر حمله کــرد و رحــم دختــر را از هــم   با دست به  گر شکنجه زن 
  ي ا د. خنــده ي رون کش ــي ــآشام طفل را ب ض و خون ي مر   ي انسان د و مانند  ي در 

م  ي ن ــ  يِک مــاه ي ــبه اندازه   ي زاد و گفت: موفق شدم. نو  سرداد روزمندانه ي پ 
ه  دختــر شــش ماه ــ  . نوزاد هنوز کامل نشده بــود  در دست داشت.  يي لو ي ک 

  ي د پزشــک قــانون ي ــبا   ي مــا مــرگ دختــر مســلم بــود ول ــ ي دار بــود. بــرا بار 
از سقط   ي مرگ را ناش  ي قانون  پزشکِاورد. ي ه را هم ب ي ته قض سرو  ي طور 
چند لحظه بعد از اتاق خارج شدم و به   د. ص دا ي تشخ  ي ز ي ن و خونر ي جن 

خــون در    ي ا سه ي م وصل کرده بودند و ک رُ به دختر سِ . رفتم  زندان  ي بهدار 
 ــز   کنـــارش بـــود،   ــيـ  ــژن خواب ي ر چـــادر اکسـ خبرنگـــاران    ي بـــرا .  ده بـــود يـ

ره نگاهش کــردم  ي چند لحظه خ   خوبي ترتيب داده شده بود.  ي ساز صحنه 
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مــاراش را بــه قصــد  داره، قهرمان به ا اطلاع رون آمدم و بدون ي و از اتاق ب 
ان  ي ــتمام جر و  ي سر معرف ي خود را به کم  ، دم و در مرکز تخت ترک کر ي پا 

او به قهرمان ماراش   . کرد آرامم کند  ي سر سع ي کم  ش بازگو کردم. ي را برا 
ک مــأمور  ي ــتخــت هســتم. چــون  ي تلفــن کــرد و اطــلاع داد کــه مــن در پا 

  مدت ندادند. ي طولان   يِاجبار   خ و کارِي توب   رفتم ي برجسته به شمار م 
ها  ت س ــي کمون  ي ن زود ي بــه هم ــ ، نمانده  ي ز ي گر چ ي سر گفت:«صدات» د ي کم 

در کــار نخواهــد بــود.   ي ا گــر شــکنجه ي د ها آن  ي شوند و با نابود ي نابود م 
  به من استراحت داد.    ي سپس چند روز 

ام را از  ه ي ــروح   . گر هرگز قادر به شــکنجه نخــواهم بــود ي د ردم ک مي تصور 
م  ي گارها ي روز بــر تعــداد س ــبــه به غذا نداشتم، روز  ي ل ي تما دست داده بودم. 

ردم  ک ــمي با خود فکــر    شدم. ي تر م ، هر روز رنجورتر و لاغر شد ي اضافه م 
ــاي چ ي ه  ــلِ مرده ــودم مث ــته ب ــاه نتوانس ــته ي د   گ ــر خواس ــرم را    ي ها گ همس

شه وحشت داشتم که همســرم بــه ســتوه آمــده و طــلاق  ي برآورده کنم. هم 
را درآغــوش    ها آن که    ي هنگام   تنها   . دم ي د ي ندرت م  م را به ي ها ه رد. بچ ي بگ 

ردم. چقــدر بــه فکــر اضــافه  ک ــمي دم احساس پــدر بــودن  ي بوس ي گرفته و م 
فقــط    هــا آن بــردم  ي تــازه بــا گذشــت زمــان پ   ع مقــام بــودم. ي ــحقــوق و ترف 

  ي ا نــد و در اصــل تــو همــان کارمنــد ســاده ده ي م   قــدرت   مقــام و ي  وعــده 
تواننــد اخراجــت کننــد.  ي اهنــد م هــر لحظــه هــم کــه بخو  . ي که بود  ي هست 

  ي ا مانند فاحشه   ي ا شکنجه عادت کرده شکنجه و اتاق   ي ا ي گر تو به دن ي د 
  ي گر توانــد فاحشــه ي نم   ، خانه عادت کرده و اگر بخواهد هم که به فاحشه 
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ن اصــل او را  ي هم ــو  رد ي ــم ي زوله شده و م ي را ترک کند، چون در جامعه ا 
  م.  ي ز آن چنان بود ي ما ن   دارد. ي ن لحظات در گنداب نگه م ي تا آخر 

. در  آرام متنفر شده بودم   ي از زندگ   جان و هراس بود. ي م سراسر ه ا ي زندگ 
گــاه  بودنــد. هر   ي شــمار ي ب   ي اس ــي م افــراد س ي رد ک ــمي   ي کــه زنــدگ   ي ا محلــه 

، وحشــت  خــت ي ر ي م ، قلــبم فرو و شــکنجه شــده  ر ي دســتگ  ي فلان ــدم ي شن ي م 
ک  ي ــنسبت به  دانستم مردم ي را خوب م ي گرفت، ز ي م تمام وجودم را دربر 

ن آرام از کنــارم  ي ن چن ي که ا  يي ها آن دارند. تمام  ي چه احساس  گر شکنجه 
  ي ها م بــا مشــت گر شــکنجه ک ي ــببرنــد مــن ي پ ردنــد هــر لحظــه ک مي عبور 

ر  ي بودند که ز  ي کسان  ها همان ن ي رد خواهند کرد. ا رومندشان سرم را خُ ي ن 
در   ي ردنــد ول ــک مي چنان عاجزانــه لحظــات شــکنجه را تحمــل شکنجه آن 

ن  ي ب ــ  شــدند. چقــدر در ي ل م ي تبــد  ي رومنــد ي ن  ي ها انسان به  زندان رون از ي ب 
  خــوردم، ي شــان غبطــه م ت ي محبوب . مــن بــه  ت داشــتند يـ ـمحبوب   ر يـ ـمــردم فق 

کــه هرگــز از داشــتن آن برخــوردار نبــودم. در برابرشــان احســاس   ي ز ي چ 
م  ي قــدرت بــرا   ي ا ي ــدن ردم چقــدر  ک ــمي احســاس    ردم. ک ــمي   ي عجز و نــاتوان 

چــه بــودم،  ي ک باز ي من فقط  بل من نبود  ن قدرتِي ا  است.  و پوچ  ي پوشال 
و بــه دســت   شــد ي ت کــوک م ي ــکه به دســت حکومــت و حاکم  ي عروسک 

  ، رد ک ــمي  مــرا داغــان پس چرا...؟ آه... که فکــرش  افتاد. ي آنان از کوک م 
را ســاخته   » مــن « ازمــن،  ي ن باشم، چــه عــامل ي خواستم چن ي هرگز نم  د ي شا 
  خ. ي تار   دانِدر زباله   ي ا اک، تفاله ز و وحشتن ي انگ نفرت  » منِ«   ؟ بود 
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بــه    ن همــه بيگــانگي ي ــاوقــات از ا   ي ا اسرار من نبرد. پاره به  ي پ  زنم هرگز 
کمبود  ن  ي خواستم و هم ي من توجه م   ؛ اد بزنم ي خواستم فر ي ستوه آمده و م 

  ساخت.    ي انسان ن  ي محبت و توجه بود که از من چن 
! من قــدرت  م گر جه شکن ک ي من  د ي مردم بدان  ي : آها خواستم نعره بزنم ي م 

والا با شما آن   د ي د به من احترام بگذار ي با  ! وحشتناکم  ! م گر شکنجه  دارم! 
شــکند و فقــط از آن  ي م م ي اد در گلــو ي فر   ي ول  ! گران کردم ي نم که با د ک مي 
  ست.  ي ن   ه ي گر   ي ها ي اش جز ها ماند که ثمره مي   ي بغض 

ک  ي ــم شــد.  ي ها حقارت   ي م فدا ا ي ن همه حقارت، همه زندگ ي ا   ي برا اشک 
، اما نــه! مــن  ام ي مار روان ي ک ب ي د من ي ن ک مي د فکر ي شا  ، ي ع ي طب ر ي غ  ي زندگ 

ان را کشف  ي زندان توانستم اسرار ي نه نم شناسم وگر ي ز را خوب م ي همه چ 
بال دادند تا بتوانند بــه  (اربابان) مرا پرو  آنان  شان ببرم. به درون  ي کنم و پ 

شــان بــه  دند تــا مشکلات ي ابند. مــرا شــکل بخش ــي خواهند دست ي م  چه آن 
در مــن   ي انســان عواطــف ردم هنــوز هــم ک ــمي فکــر  له من آسان شود. ي وس 

که بعد از يک ربع، از ديدن فــيلم خســته شــده و  با وجود اين  زنده است. 
بــالاخره    د ي نما وتئــاتر علاقــه داشــتم. شــا ي هنــوز بــه س ــآمدم اما بيرون مي 
رد  شه مو ي خواستم هم ي م  شد. ان افسانه مي ي زندان ان ي در م داشت «صدات» 

بــس    ن براي مــن ي ، هم و افسانه باشم   ها ورد زبان  خواستم ي توجه باشم، م 
  بود. «صدات» آمد، «صدات» رفت.  

  صدات! صدات.    ؟ صدات! بود   ي تو چه کس   ي بازجو 
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الشــعاع خــود قــرار داده بــود،  مــرا تحت   ي زنــدگ   ي همــه موضــوع    همــين   و 
م  اصــلاً مه ــ  ي ا بــد ي ــو  ي خــوب  بودن! موردتوجه بــودن! مشــهور بــودن! که ي 

  . ش ي پ داشتم نه راه    پس   در منگنه قرار داشتم، نه راه   نبود. 
برده بــود مــرا تحــت فشــار    ي ام پ ي ت شغل ي به وضع  ي همسرم که تا حدود 

دهم.  ن استعفا ما ي که باعث دور   ي شغل خواست از  ي داد و از من م ي قرار م 
  استعفا دادم.   ي نشود تقاضا   ي م متلاش ا ي که زندگ ن ي ا   ي هم برا من 

گرفتن تــنش تــا مــرز  ن مســئله باعــث بــالا ي ــا   وافقــت نشــد. م م ي بــا اســتعفا   
کارهــا درســت   ســر ي کم بــا دخالــت  ي د، ول ي ن من و همسرم گرد ي ب  يي جدا 

  . منصرف گشت   يي جدا شد و همسرم از  
زنگ تلفن سکوت خانــه را در هــم شکســت و تــا مغــز اســتخوانم   ي صدا 

خواند و گفت: باز  را برداشت و با خشم مرا فرا  ي نفوذ کرد. همسرم گوش 
  کار دارند.   ي با جنابعال 

کــه از  ن ي ا  ي خواست. برا ي د م ي جد  ي ت ي مأمور  ي شعبه بود و مرا برا  رييس 
سربالا    ي کردم و جواب   ي بند هم دست همسرم خلاص شوم موضوع را سرِ

  ي چ اتفــاق ي ن وانمود کــردم کــه ه ــي سپس چن  شعبه دادم.  رييس و کوتاه به 
ي   علاقــه گــر ي ســرم د ده بودم که هم ي جه رس ي ن نت ي کم به ا فتاده است. کم ي ن 

شــه در  ي جلد هم  ي چون کبوتر اشت من ندارد. او انتظار د سابق را به من 
  خانه باشم. 

آن نوشــته    ي رو   دســتم دادنــد کــه   ي ا آن روز به شعبه رفتم. پرونده  ي فردا 
  . ي ته مرکز ي » کم Garbisس ي ب شده بود «گار 
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ه بــه  ســال 50- 40ســال، حــدوداً  ان ي دم م ي ــرا د  ي وارد اتاق شدم مرد  ي وقت 
اش  که به چهره   ي ل ي با سب   روکيده، چ   ي ا بلند و چهره   ي با قامت رسد.  ر مي نظ 

ام. بعــد بــه  ول فکــر کــردم اتــاق را اشــتباه آمــده اش را زده بود. ا ده ي انگ ا 
س» اســت. بــا  ي انداختم، نه! اشتباه نبود همان «گــارب  ي عکس پرونده نگاه 

ود کــه  بازجوهــا ب ــ ي ن حربــه ي ا  تکان داد.  ي نفر او را از جا ک ي ورود من 
وحشــت   تا از همان ابتدا تخــمِدند ي ش ک مي شان را به رخ متهم قدرت  اول 

بــود، از    شــگرد بازجوهــا وارد که او بــه  ن ي مثل ا  ي ول  ، را در دل او بکارند 
که به طرفش رفــتم صــورتش را از مــن برگردانــد و  ن ي ن رو به محض ا ي ا 

  . ن انداخت ي زم   ي رو   ي تف 
ته  دســتانش بس ــ  خــورد،  ي د و تکــان ي ــر به صــورتش زدم. غُ  ي محکم  يِل ي س 

والات را  م، و بعد س ي انش ساخت ي م و عر ي د ي ش را برتنش در ي ها بود. لباس 
  تکرار کردم.  

گاه به زانو درنخواهــد آمــد. تمــام  چ ي ه  يي چنان بر خود مسلط بود که گو 
گر را هم صــدا  ي د   ي ت چند بازجو ي با عصبان سوالات را به سخره گرفت.  

  ستند. ي به تماشا با خواستم    ها آن کردم و از  
ــداختم و وا   ي ر يـ ـس» زنج ي «گــارب   دور گــردن  ــا  ان ــه رقصــش نمــودم ت دار ب

ر  ي ــز   هــم او را   مــن   ، کــرد   ي دار ن کــار خــود ي ــاز ا غــرورش را خُــرد کــنم.  
ــا و مشــت  ــرفتم و س ــه  ي ر ي لگد گ ــا او را وادار ب ــد ت ــم مشــارکت کردن ن ه

زد، بــدنش  ي نفــس م ــاش ســرخ شــده بــود و نفس ي شان ي م. پ ي دن کرد ي رقص 
  زانو نشست.   دو   ي رو د،  ي لرز ي م 

  ؟ ي رقص ي ا م ي   ي ن ک مي گفتم: اعتراف  
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  ندارم.   اعتراف   ي برا   ي ز ي س» گفت: من چ ي «گارب 
ساکت بود و سرش را به    ي خت ول ي ر ي بند اشک هم م ر چشم ي د در ز ي شا 
  ر انداخته بود. ي ز 

ــردم  ــرخص کـ ــا را مـ ــا   . بازجوهـ ــگ زدم و رو ي موهـ ن  ي زمــ ـ  ي ش را چنـ
ه بــود. انگــار  انــد درشــت م  ي جان از آن جثــه ي ب  ي فقط جسم  کشاندمش، 

اعتــراف نکــرد خواســتم    ي وقت ــ ه جذام درونش را خورده بــود. ي شب  ي ز ي چ 
  د، ي زد و تمام بدنش لرز  ي ا اده کنم. نعره ي پ  او  ي رو رقصان را عمل خرس 

  ده باشد.  ي رون جه ي جانش همراه نعره از دهانش ب   يي تو گو 
بســتم و بــه   ي او را به صندل  ، د ي رقص ي ان م ي د، عر ي رقص ي ساله م  45 ي مرد 

اده  ي ــاو پ   ي رو   ي ک ــي تــا شــوک الکتر   ان برق وصــل کــردم ي ش جر ي ها ضه ي ب 
او    ي ر ي نجــا آخــر خــط اســت، دســتگ ي دانســت ا ي م . کنم. آرام نشســته بــود 

گــاه بــه  چ ي د ه ي دانم شــا ي هســتند نم ــ ي نها چه موجــودات ي ، آه... ا مرگ  ي عن ي 
  ي کـ ـي نــان چــه هســتند. بعــد از شــوک الکتر ي نبــرم کــه ا   ي قــت پـ ـي ن حق يـ ـا 

ش  ي ها ن ا ، دنــد سردش بــود  دند، ي لرز  ي ام وجودش م همراه تم هايش دست 
  خورد. ي هم م ه  ب 

جواب بده و خودت را خلاص  را پرسم ي که ازت م  يي زها ي چ  - 
  کن.

به  ، جواب شما را دادگاه خلق خواهد داد  ! باطل  الِي خ  ي زه  - 
  .ي شو محاکمه  شگاه خلق  ي د در پ ي با   ي زود 

همان   دهند؟ ي که شما را لو م  ي مرد؟ همان خلقر ي کدام خلق پ  - 
رتان  ي دستگ  ي طرفدارتان هستند، ول  ي ن ک مي که فکر  ي ق خل 
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ترا دست خلق بدهم تا تکه   ي خواه ي بد بخت م  نند؟ ک مي 
 ات کنند؟ پاره 

  ي اخورده ب ي دهد مزدور و فر ي که لو م ند، آن ک مي انت ن ي خلق خ  - 
حاکم است، نه خلق،   ي داره ي نظام سرما  ي ست که قربان ي ش ن ي ب 

آور و محتوم نظام  گ ننگ خ، مر ي تار  . نده است ي آ مبارزه از آنِ
ده شما محکوم به  ي نظام پوس  د داده است. ي را نو  ي داره ي سرما 

م انداخت و  ي خ خواه ي تار  ي دان نا است، ما نظام شما را به ذباله ف 
م تاباند،  ي ن بازوان کارگر خواه ي پولاد  ي د را در راستا ي خورش 
 زحمتکشان است.   آنِفردا از 

ا پسر  ي فاحشه را؟ ، زن ي ن ک مي را رها  م خلق احمق، کدا  ي ا  - 
  ،شه دوانده ي آنان ر  ي پ و قمارباز را، هان؟ کدام؟ فساد در رگ 

 شوند. ي آنان هرگز عوض نم   ؟ ي بر ي ن م ي را از ب   ي ز ي چه چ 

  ي ده علت ي زاي  ي هر معلول  است؛  ي داره ينظام سرما  ي ده ي فساد زاي  - 
نظام   ، علت  ند ک مي را دوا ن  ي ن بردن معلول درد ي از ب  ت؛ اس 

که علت را از   هستيم  آن  ي ما در پ  است.  ي دار ه ي منحط سرما 
ن رفت معلول  ي علت از ب  ي م، وقت ي ن ببر ي م و از ب ي شه بسوزان ي ر 

 رود. ي ن م ي پوسد و از ب ي خود م به خود 

 والات مرا بده. خلق، جواب س   پدر تو و   گورِ  ! شعار   شعار!  - 

م.  ي فلک آماده ســاخت  ي متهم را برا  ي دوباره بازجوها را صدا زدم و پاها 
  ش را چنــگ  پوست  وفتم که ک مي بر کف پا و انگشتانش  با کابل آن چنان 

آن را   ي خــون  ي کــه ي بار چنــان گــاز گرفتــه بــود کــه انداخت، لــبش را  ي م 
ش  ي هــا اش. کف پا م ي ش را باز کرده و دور اتاق دواند ي . پاها وشانده بود پ 
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بعد    قه ي چند دق   د. ي دو ي هفتاد ساله م  ي رمرد ي مانند پ . شده بود  يي مثل متکا 
ش را بــا خــود از جــا بلنــد  ي بار کابــل پوســت پــا ن ي ش. ا ا م ي دوبار خواباند 

 گذاشت. ي م   ي از خون بر جا   ي رد و اثر ک مي 

م، تمام بدنش سرد بود  ي ش را در آب سرد قرار داد ي م و پاها ي بازش کرد 
تــاب   ، اد بــود ي ــسنش ز  بود.  ي و دهانش خونابه جار  ي ن ي د. از ب ي لرز ي و م 

ــا مقاومــت   ــرا کـ ـمي شــکنجه نداشــت، ام او را خســته کــنم    کــه ن ي ا   ي رد. ب
آب    م تــا ايــن کــه ي اده کــرد ي ــاو پ   ي رو   ي اپ ي ــن شــکنجه متفــاوت و پ ي چنــد 

ــومش ر   ي وان يـ ـدر ل   ، خواســت  ــرده و در حلق ــردن  م، از فرو ي ختـ ـي ادرار ک ب
که دل درد دارند به   ي رد، به زور به خوردش دادم، مثل کسان ک مي امتناع 
ود،  اش خــراب شــده بــود و بــه التمــاس افتــاده ب ــه ي ــد. روح ي ــچ ي پ ي خــود م 

د برقصد، با نالــه گفــت: نــه! نــه!  ي دوباره با . پنداشت پخش کردم  ي ک ي موز 
  نم برقصم. تو ي نم 

  ! پس اعتراف کن  - 
  . گفتن ندارم   ي برا   ي ز ي چ  - 
 . ي گ ي دروغ م  - 

اش شکســت،  نه ي اد در س ــي ــانگشت کوچک دســت چــپش را شکســتم، فر 
د و بــه  ي ــلرز ي در درونش کرده باشد، اما دلش قرص بود، م  ي ر ي تأث  انگار 

»  س ي م بعــد«گارب ي را داغ کــرد  ي تخت فنــر  د، سرخ شده بود. ي چ ي پ ي خود م 
او   ي بــرا  ي گــر رمق ــي زد امــا د ي ــخواست از جا برخ  م. ي آن خواباند  ي را رو 

  ي مقــدار  اش. م ي ن خواباند ي زم  ي رو  م و دمر ي بلندش کرد نمانده بود.  ي باق 
پشــتش را   ي هــا دم و بــا شــلاق تاول ي پوســتش پاش ــ ي ها تاول  ي نمک رو 
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  ي گــاه .  د ي ــخز ي ن م ي زم ــ  ي مه شــده باشــد رو ي دو ن   که  ي مثل مار ترکاندم. 
آمــد  ي ادم م ي ــ ي د، ول ي آ ي وجود م ه ترحم در من ب  ردم نوعي ک مي احساس 

بــا مــن    هــا ن ي بدتر از ا   ها آن   فتم. ي که من به دست آنان ب  ي به روز  ي که وا 
ا چنــد  ي ــک جرم شده باشم ي دارد مرتکب  ي خواهند کرد، پس چه تفاوت 

  رد. ک مي ن   ي م فرق ي است، پس برا   از نظر آنان مجرم، مجرم  جرم؟ 
هــوش او را ببرنــد.  ي جان و ب مــه ي م تا جســد ن ي اطلاع داد  زندان به پزشک 
ســت روز  ي ب   . م ي هفتــاد روز او را شــکنجه کــرد   ماراش مجموعــاً در قهرمان 

ک  ي ــدر ذهــنم نقشــه    . م، امــا کارســاز نبــود ي درست بــه او آب و نــان نــداد 
  .  به من دادند   ي گر ي د ه  که پروند   کشيدم مي استراحت چند روزه را  

انــد و زن را  تجــاوز کرده   ي و در مقابل زنش به و   ر کرده ي را دستگ  ي مرد 
سکوت کرده    تجاوز قرار داده بودند اما هر دو ز در مقابل مردش مورد  ي ن 

  ي چــپ انقلاب ــ  ســازمان هــردو از اعضــاء    ک کلمــه حــرف نــزده بودنــد. ي و 
  ريــيس  رده بــود. صــدا بــه پــا ک ــن تمــام بازجوهــا سرو ي ن مسئله ب ي ا  بودند. 

شــعبه    ريــيس ،  ن شــهر آمــده بــود ي ــو نظــارت بــه ا   ي سرکش ــ  ي ت بــرا ي ــامن 
  آن دو را به من سپرد.   يي بازجو 

دم چنــد  ي ــد   دم. ي ــد   ه ي ــهوش و مرد را در حال گر ي وارد شدم زن را ب  ي وقت 
ماننــد لاشــخورهايي کــه در انتظــار مــرگ  سرشــان    ي بــالا دارنــد  بــازجو  

  خود را جمع کردند  ي پا و دست دن من ي ، با د زنند ي پرسه م آهويي هستند 
  احترام نمودند.   ي و ادا 
  ؟  ي ن ک مي ه  ي دم : چرا گر ي ک مرد شدم و پرس ي نزد 
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رذل و    تان که ست پاسخ داد: لعنت به همه ي گر ي که همچنان م  ي اودر حال 
  . د ي کثافت 
  ؟ ي خور ي چرا خودت را م   ؟ دم: مگر چه شده ي پرس 

  زنــش رفــتم،  ي ش کردند، بــه ســو ي ن آوردند و رها ي دستور دادم او را پائ 
کنــارش نشســتم و    زنش بکشد.   ي کاپشنم را درآوردم و به او دادم تا رو 

ه تو پاســخ  ي فقط کاف  ، آورم ي را در م  ها ن ي ن برادر، من پدر همه ا ي گفتم: بب 
لاشــخورها دســت    ن ي شان بدهم، تا ا ل ي تا تحو  ي وال را به من بده چند س 

  هــا آن ه  ي ــل ع   ي ا ، آن وقــت مــن هــم بــا دســت پُــر پرونــده از سرت بردارنــد 
  . ادشان نرود ي دهم که هفت جدشان  ي ل م ي تشک 
نکــت را از  ي ز بــه صــورتم کــرد و گفــت: بــازجو چــرا ع ي ــآم ر ي تحق   ي نگــاه 

، خــوب  ي طرف ــ  ي ن بــا چــه کســان ي ش دار و بب ــ؟ بــر ي دار ي نم ــچشــمانت بر 
ک کلمــه حــرف  ي ــ  ي هــم بکش ــ  ، اگــر تمــام خــونم رو بــاز کــن  رو گوشات 

  زنم. ي نم 
و  ه هــوش آوردنــد. دســت ، و زن را ب ــش بستند ي دستور دادم او را سر جا 

خــواهم  ي کــرد م   فکر ن خواباندند. مرد  ي زم   ي زن را بستند و دراز رو  ي پا 
بســت و مشــتش را گــره کــرد. شــلنگ  بــه او تجــاوز کــنم، چشــمانش را  

ــد، زن نگــاه   ي نشــان آتش  ــداخت   ي آوردن ــن ان ــه م   ي ا . لحظــه معصــومانه ب
  ، ره شــدم ي ــبــه او خ  ي دم. کم ــي ــهمســرم را در چشــمانش د  ي ش ي چشمان م 

بــر   ي کم ــ ، رد ک ــمي دار ي ــانش شــهوت را در وجــودم ب ي ــان بود، تــن عر ي عر 
خــم شــده و بــه بــدنش دســت   نگاه کردم؛ ر ي س  ماندم تمام بدنش را  ي جا 
آلــت زن را   يي بــازجو  . از جا بلنــد شــدم؛ زن به صورتم تُف کرد  دم؛ ي کش 
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اورد و  ي ــزن طاقــت ن   اد آب را به آلت زن بســتم. ي گرفت و من با شدت ز 
ه  ت بس ــ  چشمانش را ،  زبان مرد گرفته بود  . آب را قطع کردم  رفت؛ از حال 

مارســتان بخــش منتقــل  ي ، او را به ب هوش بود. تصور کردم مرده ي زن ب  . بود 
  کردند. 

ســاز  چ کــدام چاره ي وصل کردم اما ه ــ ي ک ي ن بار به مرد شوک الکتر ي چند 
  شــعبه بــه عمــل مــن   ريــيس ق انداختم.  ي را به تعو  يي به ناچار بازجو نبود، 
آن زن و شــوهر دو    رم. ي ــم اعتــراف بگ ا اض نمــود کــه چــرا نتوانســته اعتــر 

  ي اس ي ن س ي محکوم   ، توسط فرزند در بازداشتگاه داشتند که در بخش زنان 
  شدند.   ي م   ي نگهدار 

ت از آن شــهر رفــت و در دســتورش از بازجوهــا  ي امن  رييس سه روز بعد 
رف  رند، ش ــي ن اعتراف بگ ي کنند از محکوم  ي سع  مکان خواسته بود تا حد ا 

ها هــر نــوع  ســت ي ن در خطر است. او دستور داده بود در مــورد کمو دولت 
  نگردد.    ي کوتاه   ي ا وه ي چ ش ي اعمال شود و از ه   اي شکنجه 

بــه خــرج داده   ي و خشــونت  ي ان سخت د چن گرا انات راست ي در رابطه با جر 
دانســتند کــه  ي را به حال خود گذاشته بودند چــون م   ها آن   شد، عمداً  ي نم 

  ي تواننــد اســام ي ند، و هر لحظه که بخواهنــد م دار ن  ي م و مه  ي ت قو ي مرکز 
  ند. ي را قلع وقمع نما   ها آن ورده و همه  را به دست آ   ها آن 
ــراً ي چپ  ــد و گروه ي ســانترال   ي دارا   هــا اکث داشــتند کــه    ي مخفـ ـ  ي هــا زم بودن

چنان مســئول و معتقــد بــه  شناختند ي اگر هم م شناختند، ي گر را نم ي د ک ي 
بــود و اکثــر  بــس دشــوار    ي کــار   ها آن ن  د ي کش شان بودند که به حرف خط 

ن نبود و اکثــر  ي انات راست چن ي در مورد جر  اوقات ناممکن، حال آن که 
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  ده را ي ک کش ــي ــتحمــل  حتــا  دادنــد کــه ي ل م ي سُست تشــک  ي آنان را افراد 
  نداشتند.  

ــرا  ــه چپ ي مســئول کم   ي ر ي دســتگ   ي ب ــا ي ت را    ي اسـ ـي د مســئول س يـ ـاول با   ، ه
  تــا بعــد ســراغ مســئول کميتــه  م ي ر کرده تــا از او اطــلاع کســب کن ــي دستگ 

  بود.    ي ار دشوار ي ن کار بس ي ا بروژم و  
  ها مشغول به مطالعه پرونده  تنها . مارستان آوردند ي سه روز بعد زن را از ب 

شــعبه آنجــا بــود، از مــن    ريــيس بــودم، مــرا بــه اتــاق شــکنجه خواســتند،  
شــان را بــه  ن زن و مــرد خانه ي ــگفــت: ا ي م  . دا کــنم ي پ  ي خواست تا راه حل 

نهفتــه  شــان  در سينه اطلاعــات   ي از و انبــار  ل کرده بودنــد ي تبد  ي م ي ت خانه 
ــاه يـ ـ  در   ي اســت ولـ ـ گــذرد ســکوت  ي شــان م ي ر ي کــه از دستگ   ي م ي ن و ک م

  اند. نکرده   ي چ اعتراف ي اند و ه کرده 
 ــي ها را آوردنـــد، چهره   هـــا آن دســـتور دادم دو فرزنـــد   ــا ن شـ ــه  ي ان را تـ مـ

را بســته   هــا آن  ن . چشــما ســاله بــود  8ســاله و پســر  11دختــر دم. ي پوشان 
ه خــود را باختــه بــود و فقــط اراده و قــدرت مقاومــت  ي ــ. مــرد روح م ي بــود 

م گــرفتم زن را خُــرد  نگاه داشــته بــود. تصــمي همسرش بود که او را سرپا  
  ي ل دســت رو ي ــن دل ي بــه هم ــدم.  ي ــوب ک مي و مقــاومتش را در هــم  کــردم  مي 
آب  زن بــر اثــر فشــار    گذاشتم.   ي عاطفه مادر  ي عن ي  ، ي ن عاطفه و ي تر ي قو 

مارســتان  ي گشــته بــود، و اکنــون از ب   ي مــار ي ب  ي آلــتش دچــار نــوع  ي بر رو 
،  مــادر  ي دن صــدا ي بخش به اتاق شکنجه منتقل شده بــود. بــه محــض شــن 

بســته بــه   بــا چشــمِ و  کردنــد مــادر را صــداکردن اق شــروع ي ها با اشت بچه 
  م.  ي شان شد ما مانع   ي دند، ول ي طرف مادرشان دو 
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اه به چشم  ي س   نکِي که ع   ي در حال نند،  شان را باز ک ي ها دستور دادم چشم 
دم: اخطار  ي اد کش ي با خشم فر   ، ردند ک مي همه تماشا  . داشتم به وسط آمدم 

  م! ي ن ک مي ها تجاوز  ا به بچه ي د  ي ن ک مي ا اعتراف  ي   ! نم ک مي 
وحشــت را از رنــگ رُخســارش    . ادم تــا اعمــاق روح زن نفــوذ کــرد يـ ـفر 

  د.  ش ، باورش نمي خواندم 
ه سرداد،  ي کنان گر ون ي دخترک ش  ان کردند؛ ي ر او را ع . دخترک را آوردند 

ــرد يـ ـعر   ي وقتـ ـ ــرفتم.  ي م خــودم مســئول ي انش ک ــده گ ــه عه ت شــکنجه را ب
م، در  ي تجاوز به تخت بســت  ي هر دو را آماده  ، م ي ز لخت کرد ي بچه را ن پسر 

  م. ي تجاوز کن   ها آن م به هر دو  ي ک آن قصد داشت ي 
م و  ي ر دا اد زد، خــواهش کــرد کــه دســت نگــه ي ات شروع شد، زن فر ي عمل 
  بر زبان آورد.  را  م  ي چه لازم داشت هر 

ان را  ي ن جر ي م و پانزده تن از هواداران ا ي ماراش رفت شبانه به شهر قهرمان 
ن زن و مــرد بودنــد. از  ي ــت ا ي پــانزده نفــر تحــت مســئول   م. ي ر نمــود ي دســتگ 
ن را  ي از مســئول  ي ک ي  حتا م ي نبود و ما نتوانست  ي خبر  ها آن  ي ن بعد ي مسئول 
  م.  ي ر کن ي دستگ 

م هر نوع شکنجه کشنده را بر  ي ک ماه و ن ي هستند!!!    ي چه موجودات   نان ي ا 
د  ي ــمــرغ از قفــس پر   ي ننــد و وقت ــک مي ار  ي خود هموار کرده و سکوت اخت 

چــون آن خانــه   ر شــده، ي ــد  ي ل ــي گرخ ي کــه د وقتــي  زننــد. ي آن گاه حرف م 
ه نمــوده بودنــد. زن و مــرد را  ي ــقابل استفاده شده و افراد آنجــا را تخل ر ي غ 
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گــرم رفــتم ســراغ  ي تمام د مه ي ت ن ي کردند و من به دنبال مأمور  زندان روانه 
  س». ي «گارب 

او  مارســتان بــه ي ب  ي غــذا مارستان آوردنــد. ي س» را از ب ي دستور دادم «گارپ 
د بــه شــکنجه  ي کرده بودند. اورا تهد  ي چ ي پ ساخته بود. تمام کمرش را باند 

نکرد و او همچنان ســکوت کــرده بــود چشــمانش بســته   ي ج اثر ي کردم ه 
  بود. 
  ي رو او را بــه پشــت بســتم، بانــد کمــرش را بــاز کــردم و نمــک  ز  ي م  ي رو 

د، ســرش را بــه  ي دلخــراش کش ــ  ي اد ي دم. از درد و سوزش فر ي ها پاش زخم 
ش  ي ا ه ــزخم  ي آب را برداشــتم و رو  د. ي ــوب ک مي ز ي ــم  ي ن ســو ن ســو و آ ي ا 
،  ردم لحظه اعتراف رســيده ک ال ي خ  کرد، مي ناله . د ي ک را بشو م ختم تا ن ي ر 

گر تمام غرورش  ي پروراند. د ي ال خام را در ذهنم م ي ن خ ي ا  ه او ل عجز و نا 
کردم،    ها آن گرفتم و شروع به کندن    ا ش ر ي ها ل ي سب   بود،  ت داده را از دس 

اشــک در چشــمانش حلقــه بســته اســت،  ديــدم    ي ســکوت کــرده بــود ول ــ
دم. آرام و ســاکت بــر  را چنگ انداختم و به هــر ســو کشــي سرش  ي موها 

  نداشت.   ي تکرار نمودم اثر شکنجه را چند بار    . ماند   ي جا 
ــو  ــردم يـ ـ  ي از م ــه م   ي هــوش شــد ولـ ـي ب   ، ال اســب اســتفاده ک ــه  ب حــض ب
آن قــدر   ، کــوره آتــش را روشــن کــردم  آمدن سرش را بالا گرفــت. هوش 

ک  ي ــجــرأت نداشــت بــه آن نزد کســي  ، اش ي ک متر ي حرارت دادم که از 
تش  ن که وحشت از آ ي د ا ي بردم به ام  ش را به طرف کوره ي ها دست  . شود 
  راهِ  به من زد و مرا از سرِ ي ا وادار به سخن گفتن بکند، به ناگاه تنه  او را 
و    ي گ ســوخته   ي گرفــت، بــو کــوره    ي رو   ؛ دو دســتش را ش کنــار زد ي خــو 
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خــود را بــه او رســانده و دســتش را   ي فــور  . اتاق را پر کرده بــود  روغن، 
.  داشتم   ع چنان متشنجم کرد که حالت تهو ن صحنه  ي دن ا ي دم. د ي کنار کش 

د و راســت و اســتوار  ي رون کش ــي دستش را از دستانم ب  ، دم ي ر کش کنا  او را 
ن شد.  ي هوش نقش بر زم ي د که ب ي نپاي  ي ر ي د  ي ول  از غرور،  ي ستاد، کوه ي ا 
ک قهرمــان  ي س»  ي د و از «گارب ي چ ي ها پ ها و بند ن موضوع در تمام سلول ي ا 

مارستان منتقل کردند.  ي ب  ي خانه س» را به سرد ي ساخت. ده روز بعد «گارب 
گــزارش کــرد. از آن پــس   ي مرگ او را در اثر ســکته قلب ــ ي ن پزشک قانو 
ــار و وظ  ــا بسـ ـ  ه فـ ـي ک ــود، متهمـ ـي بازجوه ــدان ن و  ي ار مشــکل شــده ب ان  ي زن

رفتند بازجوهــا را  ي خودشان به استقبال شکنجه و مرگ م که ست ي کمون 
. از آن بــه بعــد بــود کــه اخبــار پشــت اخبــار بــه  کردنــد ي م  مات و مبهوت 

ساله با    17 ي پسر   د، ي را با دندان بر   رگ دستش  ي د، دختر ي رس ي گوش م 
ان  ي زنــدان ز کــرد، همــه  ي آو تو بافته بود خود را حلق پ  ي که از تارها  ي طناب 

ان در  ي ــن جر ي ــد کردنــد تــا مبــادا ا ي ــتبع   ها ن ا مــاراش را بــه شهرســت قهرمان 
  گردد.    ي و در سطح شهر علن گسترش يافته    زندان سرتاسر 

ربــاران  ي آنجــا بــودم ت   ه را در همان شــب هــا ک ــ ي مرکز  ي تن از اعضا  19
  . ختند ي ر   ي جمع   ي انه در گورها ي کردند و مخف 

***  
رون آورد، همســرم بــه همــراه  ي مرا از خود ب د در قفل ي چرخش کل  ي صدا 
ب بــود تمــام شــب در فکــر و کــابوس  ي ــعج   . م وارد خانــه شــدند ي ها بچــه 

.  ور بودم، اصلاً متوجه گذشــت زمــان نشــدم. بــاران قطــع شــده بــود غوطه 
ده بود و تمــام اتــاق را آفتــاب  ي بر ظلمت شب تاب  ي ا ننده ک ره ي خ  يي روشنا 
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؟  دار ي ــا ب ي ــ  خواب بودم در دستم بود،    ام ي کودک   ، هنوز عکس پر کرده بود 
  دوبطر مشروب خورده بودم.   فهميدم، نمي 

ســرت آمــده؟   يــي د: چــه بلا ي زده پرس ــسرم آمــد و وحشــت  ي همسرم بالا 
  ي جواب   ؟ ي شب با خودت چکار کرد ي د   ، ک پارچه خون است ي چشمانت 

ــتم  ــدهم   نداش ــه او ب  ـ  . ب ــا ي آرام و بـ ــرف    ي اراده از ج ــه ط ــدم و ب ــد ش بلن
طان را  ي ش ــ يي گــو  ، انــداختم  نگــاهي بــه صــورتم نــه ي در آئ رفتم،  ي دستشوئ 

  . د ي ــآفر ي س را نم ي کاش هرگز خداوند ابل  س! ي دم: ابل ي با تنفر غر  . دم ي د ي م 
  ي چشــمانم را بــاز کــردم خــود را در جــا   ي وقت ــ  ، دم چــه شــد ي ــگــر نفهم ي د 

اطستاده  سرم    ي همسرم نگران بالا  سِرُم وصل بود. به دستم دم. ي د  ي ب ي غر 
  . کرد نگاه مي   ا رت مر ي بود و با ح 

  اند؟ مگر چه شده؟ نجا آورده ي ا مرا  چرا   - 
هوش  ي وب  هم خورد ه ست حالت ب ي ن  ي ز ي چ  ، آروم باش! ي چ ي ه  - 

    . ي شد 
رد تمام تلاشم بخــاطر  ک مي ال ي خ  . در نگاه نگرانش تصوراتش را خواندم 

  ام. آلــوده شــده  ي ن ــي ننگ  ي ا ي ــبــه چــه دن  دانست که ي نم  ، م است زندان او و فر 
ــد روز  ــدم ي در ب را    ي چن ــتان گذران ــب   ي لـ ـي خ   ، مارس ــود. ش ــخت ب ها و  س

ام  ور شــده ن گنــداب غوطــه ي ــجان گذشت، آن قدر در ا ي بدون ه  م ي روزها 
بگــذارد، و   ه مــن ي ــدر روح  ي اثر بتواتد ن اتفاقات هم ي ا نم ک مي که گمان ن 

 هاند.  مرا از غرق شدن بر 

خانه بدون   ط ساکت، ي و مح  يي نم، تنها ک مي گاه فراموش ن چ ي شب را ه  آن 
ــدان وجــود زن و فر  ــود زن ــر مــن مهم   م باعــث شــده ب ن  ي تر انه ي ن و وحشـ ـي ت
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  ي اثــر مثبت ــ  ي ادآور ي ــ  ن ي ا ؛  اورم ي خاطر ب ه تم را ب ي وران مأمور د  ي ها شکنجه 
  ي بــرا  ي چ راه ــي زار گذشــته بــود و ه ــلجــن مــن در  ي زندگ  در من نداشت. 

  ي ل ــي خ   د تــا نهايــتِ غــرق شــدن ادامــه داد. ي ــناچــار با ، پــس گشت نبــود بر 
لمــس  تــا ايــن انــدازه  را    ي گــاه خســتگ چ ي ه   ، خســته و فرســوده شــده بــودم 

ک  ي ــفــه از مــن ســلب شــده بــود.  ي که قدرت انجام وظ  ي نکرده بودم طور 
ک هفتــه تمــام دوســتان و  ي ــن ي ا  ي در ط  . بودم  ي مارستان بستر ي هفته در ب 

هــا  ن نگاه ي تمام ا در ميان  ي ول  ، زدند عبه به من سر ش  رييس  حتا همکارانم 
  . خوانــدم ي اش م و پرســش را در چهــره   ي نگران ــآزرد.  ي نگاه همسرم مرا م 

امــروز    ي ول ــ  ، ي مارســتان بمــان ي گــر در ب ي د چند روز د ي با  گفت  ديروز دکتر 
  داد.   مارستان به من ي ب   رييس ام را با امضاء  ي حکم مرخص 

م  ي جلــو پــا  ي ن ي ماش ــ ، ابان گذاشتم ي ه خ قدم ب  دم و ي م را پوش ي ها لباس  ي وقت 
بودنــد، هــر دو را در آغــوش   ي چ ي از ي ــ ي ن گولر و مصــطف ي ترمز کرد، حس 

  ي کنان برا . هر کدام نجوا م ي زد   ي ک ي پ رفتيم و  خانه  ي ک م ي   . با هم به گرفتم 
ســتم  ي مــن تنهــا ن   دم کــه بر  ي م، پ ي سخن گفت  د خو  ي ها ت ي از مأمور  ي گر ي د 

ن  ي ــا  هــاي ز چــون مــن انگل ي ــن  هــا آن  که در فاجعــه و لجــن غــرق هســتم، 
ن گــولر بــه مــن گفــت:  ي حس  اند. شتر فرورفته ي د هم از من ب ي ا ، ش ند ا باتلاق 

  . ي دان ي طرف را تو م   دهند که زبانِي را به تو م   ي ا فردا پرونده 
  ست؟ ي دم: چرا؟ مگر طرف ک ي پرس 

  ن را گفت. ي سر هم ي کم  دانم، فقط ي گفت: نم 
ک هفتــه  ي ــ تم ســپردند. و پرونــده مــتهم را بــه دس ــفردا مرا احضار کردنــد 

ردم  ک ــمي   ي کــه مــن زنــدگ   ي ا گــر در محلــه ي نفــر د   5بــه همــراه  را  ش او ي پ 
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تمــام بــدنم را   ، خشــکم زد با متهم روبرو شدم  ي بودند. وقت  ر کرده ي دستگ 
مــتهم    شــد. ج رفــت، دود از مغــزم بلنــد  ي فراگرفت، سرم گ  ي سوزان  ي گرما 
  ن.  ي د ي زنم آ نبود جز برادر   ي کس 

ه دولت و تــو  ي خ گوشت عل ي دند که ب ي داد کش سر سرم ي شعبه و کم  رييس 
ســتند جــز قــوم و  ي ن  ي کســان  هــا ن ي و ا  ي تو خبر ندار  ي نند ول ي چ ي ه م ئ توط 
هــم خبــر نداشــته،   کــه روح تــو  ي هســت  ي آن وقت مدع  شان خودت، ي خو 
مگر قــرار نشــد   د؟ ي رو ي چرا شما از آن محله نم  . اصلاًتعجب است  ي جا 
تــو تعهــد    ؟ ي ن ــک مي ت ن ي ــرعا ن را ي تــو چــرا قــوان  . ي ن محلــه دور شــو ي از ا 
  ، چرا؟ ي عمل نکرد   ت به تعهدات خود   ي ول   ي داد 
شان بــر  ي ج و پر ي نداشتم، گ   ي چ جواب ي ه   ، سرهم کنم   ي ز ي دانستم چه چ ي نم 

مانــده   ي وحشــتناک  ي بــر ســر دو راه ــ . نبــود  ي ا مانده بودم، راه چاره  ي جا 
از    ي م ــي خــون او، ن از او، هم   ي م ــي دادم کــه ن ي را شکنجه م  ي دکس ي با  . بودم 

تر از  ک ي ــنزد   حتــا مــن اســت،    دِي من است، تنها ام  زندان فر  ن است، مادرِم 
،  بودم ده  ي گذرا د   ، آن هم ن چند سال چند بار ي ا   ها را در ؛ آن پدر و مادرم 

ردم؟  ک ــمي ن کــار را  ي ــد ا ي ــطور با ه ، حــالا چ ــاورم بود ي ار و ي همسرم  ي ول 
  رون آمدم. ي پرونده را برداشتم و از اتاق ب 

بــه   . نکــردم و خــارج شــدم  ي من توجه  ي د شد ول سر بلن ي اد کم ي فر  ي صدا 
تر بــود، دســتور دادم  ن ي ن پــائ ي ن رفــتم کــه ســه طبقــه از ســطح زم ــي زم ر ي ــز 

ن  ي متهم ــي  ضــجه   ي خاطر آن بــود کــه صــدا ه ن ب ــي ک پخش کنند و ا ي موز 
  آزرد. ي ک روح آنان را م ي ن موز ي ا   ي رون نرود ول ي ب موقع شکنجه  
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ان در  ي ــته بود. لخت و عر ن را آوردند قبل از آمدن من، به مسلخ رف ي د ي آ 
ن زبــون و درمانــده  ي ن چن ــي ــن بــار بــود کــه او را ا ي اول   ي برا   . ستاد ي مقابلم ا 

بــزرگ داشــت،    ي و غرور بود و روح   ي گ از مردانه  ي ن کوه ي د ي دم. آ ي د ي م 
ج آن را به  ي ه را صورت داده بودند و نتا ي اول  ي کارها  ي ت ي شناسان امن روان 

رده بودند، مشخصات پدر و  پرونده درج ک  ي رو دوستانش  ي علاوه اسام 
  ي ره... همه و همه رو ي و محل کار و غ  ي ط زندگ ي مادر، محل تولد و شرا 

  ي ن خــوب ي ــبــه ا   حتا انش  ي پرونده نوشته شده بود آن چنان واضح که آشنا 
ها و خانــه  ســلاح   مکان م  ي خواست ي که ما م   ي ز ي شناختند. تنها چ ي او را نم 

  اد. د ي او دُم به تله نم   ي مسئول او بود ول   ي م ي ت 
کــه پزشــک   ي دادم بــه طــور  ي ک ــي سه بار پشت سر هم به او شوک الکتر 

زانش کــردم  ي ــآو   ي زه قصاب ي ضه او از کار افتاده است. از آو ي بخش گفت ب 
کــه از او    ي دم، مــوقع ي ش ــک مي اد  ي ــشدم و ســرش فر ي م  ي عصبان  ي گاه هراز 

  ي ول ــ  دهــد، ي م گــوش م ي ن صدا ي ردم متوجه شدم با دقت به طن ک مي وال س 
ن بــار از  ي او چنــد  ي ول  ر دهم تا مرا نشناسد، يي م را تغ ي صدا ردم ک مي  ي سع 

را  شناخت مــن    خواهد شکِي م   دم ي فهم   . وال کرد و من جواب دادم من س 
جرأت نداشتم او را شکنجه نکنم  در هر صورت    ي ل کند. ول ي ن تبد ي ق ي به 

ن بخش از نظام  ي به ا   ي که بتوان ن ي ا   ي برا   شد. ي چون باعث شک همگان م 
 ــ  ــبا   ي برسـ  ــ  ي و آن موجـــود   ي خـــان بگـــذر د از هفت يـ   هـــا آن کـــه    ي باشـ

  خواهند. ي م 
  ي ن ســادگ ي ــشد کــه بــه ا ي چ باورم نم ي م ه ي زود او را به حرف آورد  ي ل ي خ 

ر  ي اطلاعات او د  ي ن تاب شکنجه نداشت ول ي ش از ا ي ضعف نشان دهد. ب 



   

 183   گر شکنجه   يک   خاطرات  

ه کــرده بودنــد.  ي ــرا تخل  ها مکان را تمام ي د و سوخته بود ز ي به دستمان رس 
اد  ي ــمــن فر  م نمــودم ســرِي شــعبه تســل  ريــيس را به  پرونده بسته شده  ي وقت 
  شتر حواسم را جمع کنم. ي د و از من خواست ب ي کش 
  ي بــه رو   ي دم ول ــي ــد ي اش را بــه وضــوح م  حالت همســرم و خــانواده رِيي تغ 

م، به او اهانت کرده بودم  ه او را خُرد کرده بود ي من روح  آوردم. ي خود نم 
رســد کــه  ي م زمــان آن فرا دانستم سر انجام ي م  ي بودم ول  ش کرده د ي تهد و 

  ان شود. ي ز ع ي همه چ 
مــن    راً ي ــکــه اخ ن ي عنــوان ا   به دستم دادنــد بــا  ي ت کاغذ ي ر امن ي از طرف وز 

گشــاده برخــورد   يــي ن بــا رو ي دهم و با متهم ي تم را خوب انجام نم ي مسئول 
  چ کدام نبود. ي ه   ي ول   د دچار کسالت شده باشم. ي که شا ن ي نم و ا ک مي 

داد  ي م ــ  ي ار ي ــشه مرا  ي هم  ي م مراحل زندگ او در تما  ، شناختم ي ن را م ي د ي آ 
او    . رد. مــن او را شــکنجه داده بــودم ک ــمي ام را مراقبــت  شه خــانواده ي و هم 

دادم  ي ل م ــي خانه تحو خودم به سرد د او را ي با  . سه سال از من بزرگتر بود 
م که شکنجه به طور کامل و مــو بــه مــو  ها) را قانع کن ي (بالا دست  تا آنان 

  اجرا شده است. 
مــرا همــراه   ! ي نــدار  ي ک مــاه اجــازه مرخص ــي به به من گفت تا شع  رييس 

ات  ي ــک عمل ي ــطرح  به «آنتپ» فرستادند.  ي چ ي از ي  ي ن گولر و مصطف ي حس 
هــا مــورد حملــه واقــع  چپ   ي ات ي ــمرکز عمل   14خانه و 14خته شده بود.  ي ر 

  شد. 
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بــه    حتــا   . م ي د ي «آنتــپ» رس ــ  ي لــومتر ي ک   2بــه    ي ن ي شــب بــا ماش ــ  12ســاعت  
  . م ي ورش بــرد ي ــها بودند. شب هنگام بــه خانــه  ع نداده ن آنجا اطلا ي مأمور 

و    ي رانــداز ي ت  ي م. صــدا ي ر شــد ي ــآنــان درگ  ي روهــا ي ها با ن از خانه  ي ک ي در 
هــا از راه  ي چپ  ي بــه محــض شــلوغ  . انفجار تمام شهر را باخبر ساخته بود 

را   ها . تا صبح آن م ي ر نمود ي را دستگ  ها آن نفر از  10ختند. فقط ي گر  ي مخف 
را بــه   هــا آن زدنــد. هــر کــدام از ي م حــرف نم چ کــدا ي ه  ي م ول ي شکنجه داد 

» کــه  ي بــه نــام «جنــت درمنج ــ ي زن ــ ييِت بــازجو ي ــفرستادند. مأمور  ي شهر 
داده شــد. اکنــون   ي ن و مصطف ي بود به من، حس  سازمان ن ي از اعضا ا  ي ک ي 
  رفتند.  ي ات م ي در کنار هم به عمل   يي ار بازجو ي س   ي ها م ي ت 
ر شد، بعد از  ي دستگ   اش توسط ما در خانه   1982ماه مه سال    22جنت»  « 

او    م. شــب تــا صــبح ي آنتپ» برد  ي «قاض  يي او را به مرکز بازجو  ي ر ي دستگ 
شــتر  ي ســال ب  27ه گــروه مــا بــود. «جنــت» ي م، او سهم ي زد  ي کتک مفصل را 

ک زن آگــاه و  ي ــآمــد کــه  ي رو بــود، بــه او نم د  ي بــا و ســف ي ز   ي زن ــ  ، نداشــت 
ن رو  ي ــاز ا د.  ي ــچ ي ن عده در تمــام شــهرها پ ي ا   ي ر ي خبر دستگ .  باسواد باشد 

د  ي ــتظاهر هم کــه شــده نبا   ي برا   حتا  ، م ي رد ک مي ار محتاطانه عمل ي د بس ي با 
  م. ي رد ک مي ط را رها  حتيا جانب ا 

  ي بعــد از چنــد  ي ول ــ رد ک ــمي ابتدا امتناع  ، م ي م او را برهنه کن ي خواست  ي وقت 
  رپــوش بــه جــا مانــد، ي ک ز ي ــش را درآورد و تنهــا بــا  ي هــا خــودش لباس 

  . د ي ــدر تــنش در را پوش «جنت» ر ي ن ز ي حس  ، ممانعت او  برخلاف بالاخره 
پوشــاند  ي ک قســمت از بــدنش را م ي ــد و با دست هر آن ي چ ي او به خود پ 

  م ما شد.   ي نگذشت که به وضع موجود عادت کرد وتسل   ي ز ي چ   ي ول 
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ش  ي کــه بــدن گوشــتالو  ي م طــور ي زان کــرد ي ــآو  ي زه قصاب ي «جنت» را از آو 
ک ســاعت در  ي ــن و آســمان معلــق بــود.  ي ان زم ي مثل گوسفند ذبح کرده م 

ز بــود.  ي انگ ان «جنــت» شــهوت ي ــتــن عر   ســت. ي گر ي بــود و م   ي زه قصــاب ي ــآو 
ن آورده و  يي جنــت را پــا   رون کــرد، ظــاهراً ي ــن گــولر مــا را از اتــاق ب ي حس 
ده  ي مه نرس ي گار هنوز به ن ي روشن کردم، س  ي گار ي س  ه بود. تخت بست  ي رو 

،  م ي م و داخــل شــد ي در را باز کرد   . اد دلخراش «جنت» بلند شد ي بود که فر 
  ن گولر به او تجاوز کرده بود. ي حس 

اش  د شــکنجه يي ــا ي ه، چتونــه؟ ب ي ــ، چ ن گفت: ها   و   روزمندانه کرد ي پ  ي ا خنده 
  خت. ي هم آم ه هر سه ما ب   ي ها د و خنده ي وار خند وانه ي د و د ي بده 

را    ي اد يـ ـز   ي اســام   م کــه او ي دانســت ي م   . رد کـ ـمي ه  يـ ـ«جنــت » هــم چنــان گر 
ده بــود کــه  ي مان رس ــدســت   بــه   ي مورد هجــوم اســناد  ي ها داند. از خانه ي م 
  . ش آورده بود ي مان پ ي را برا   ي والات س 

م.  ي ر کتــک گــرفت ي ــن گولر به دختــرک، دوبــاره او را ز ي بعد از تجاوز حس 
انداخت و تمــام بــدن او مثــل  ي م   ي دش نقش کبود ي بدن سف  ي رو  ها ضربه 

م تمــام  ي جه برس ــي تر به نت ع ي که سر ن ي ا  ي اه نقش برداشته بود. برا ي مخمل س 
م. «جنــت» را  ي اده کرد ي او پ  ي رو  ي گر ي پس از د  ي ک ي جه را ات شکن ي عمل 

رون  ي ــب  يي خوردن آبجو  ي برا  ي ن و مصطف ي م، حس ي خت ي زه آو ي از آو  مجدداً 
ک شــدم و بــه بــدنش چنــگ  ي ــرفتنــد. بــا خشــم و جنــون بــه «جنــت» نزد 

.  زد ي اد م ــي ــد و فر ي ش ــک مي او درد    . انداختم و بــا شــلاق بــه جــانش افتــادم 
گرفتم و صورتش را گاز گرفتم و بــا هــر    او را در دست   يي خرما  ي موها 

بســتم، بــه   ي ردم. بعــد او را بــه صــندل ک ــمي گاز احســاس تمرکــز اعصــاب 
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 ـي آلــتش شــوک الکتر    ، شــد   ي وصــل کــردم، خــون از آلــتش جــار   ي کـ
  يي اما گــو   ، رد ک مي د و التماس ي ش ک مي نعره رد. ک مي ست و التماس ي گر ي م 

اد  ي ــ، نــه فر د گرفتــه باشــند و چشــمانم کــور شــده باش ــ  مــن را   ي هــا گوش 
  دم.  ي د ي را م   ي دم و نه اشک و التماس و ي شن ي دخترک را م 
کــه از طــرف   ي ر ي ــل تحق ي ــد به دل ي وجودم را گرفته بود شا  ي خشم سراپا 

ن خشــم در  ي ــفــه شــده بــودم، ا ي ل قصــور در انجــام وظ ي ــشعبه به دل  رييس 
ن افــراد  ي ــخاطر ا ه خواســت ب ــي چ دلــم نم ي ده بــود. ه ــي وجــودم بــه اوج رس ــ

هزاران    تم حاضربودم  ي خاطر حفظ مقام و موقع ه ب .  فتد ي ر ب به خط  تم ي موقع 
  روانه گورستان کنم.    ا به مسلخ ببرم و از آنجا ر   و نفر چون ا 

شه کوکاکولا را آوردم و خواستم با آن به او تجاوز کنم در باز  ي ش  ي وقت 
شــه را از  ي ع آمــد و ش ي ن گولر سر ي وارد شدند. حس  ي ن و مصطف ي شد حس 

ن کــار روده او را  ي ــ؟ بسه ولش کــن، بــا ا ي شد  وانه ي من گرفت و گفت: د 
  د. ي گو ي ز را م ي ؟ خودش همه چ ي ، چکارش دار ي ن ک مي پاره  

آرام گرفــت.    ي ا ظه لح  . د ي م، لرز ي «جنت» را در حوضچه آب سرد قرار داد 
دختــر    م. ي د ي هر سه خند   . خواهم دوباره به او تجاوز کنم ي ن گفت: م ي حس 
ن  ي نکرد و ا  يي اعتنا  گولر ن ي حس  ي ول  ! د ي نکن  ي ن کار ي د که چن ي اد کش ي فر 

تمــام   دلخــراش او  ي هــا پشت دختر را مورد تجــاوز قــرار داد. نعره بار از 
دوبــاره بــه او شــوک    ، . بعــد از تجــاوز کــرد اتــاق را در هــم پــر مي   ي فضــا 
د، بــه ناگــاه شــوک را  ي ــن بــار دختــرک لرز ي چنــد   . م ي وصل کرد  ي ک ي الکتر 

خوشــم آمــده   از او  . زد ي ب م ي چون ترحم در وجودم نه  ي قطع کردم حس 
ش از  ي خواســت ب ــي ک لحظه دچار عاطفه شــده بــودم، دلــم نم ي  ي بود. برا 
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چ معلومــه چکــار  ي بــه طــرفم آمــد و گفــت: ه ــ ي مصــطف  ن آزارش بدهم. ي ا 
اســتراحت کــن    ي ؟ بــرو کم ــي ن ــک مي کاره قطــع مــه ي ؟ چــرا کــار را ن ي ن ک مي 

  ده، برو! ي ست، رنگت پر ي حالت خوب ن 
دا شــده بــود کــه  ي در درونم پ  ي ز ي چ  . کتم را برداشتم و از در خارج شدم 

  زد. ي هم م ه رد، اتاق شکنجه حالم را ب ک مي ن دخمه دور  ي مرا از ا 
د تــازع  اش بدهند، آزارش بدهن قرار شد به دخترک تجاوز کنند، شکنجه 

ز  ي ــم. همــه چ ي کرد  ي م و سست ي ات را خوب انجام نداد ي عمل هستند  ي مدع 
  گــر بــه مــن اعتمــاد ا  وار درآمــده بــود. کننــده و معمــا ج ي م به صــورت گ ي برا 

رد  ک مي ن که قانون حکم ي ا  د؟ ساختن  اين چنين  ي نداشتند چرا از من غول 
  ي ا ه ست شــکنج ي ان دو ي در جر   ي رد ول ي د بم ي ر شکنجه نبا ي چ کس در ز ي ه 

ر شکنجه  ي ا ز ي از آنان ناقص    ي م ي سال خدمتم انجام دادم، ن   7  ي که من ط 
  ند. مرد 

دانم چقــدر... دو  ي مشروب خــوردم نم ــ . ده بود ي چ ي در سرم پ  ي د ي درد شد 
دا  ي ن پ ي اعصابم تسک   ي روون آمده بودم، اندک ي م بود که از اداره ب ي ن و ساعت 

ن  ي به اتــاق شــکنجه برگشــتم« جنــت» را نقــش زم ــ مجدداً  ي وقت  . کرده بود 
رون آمــدم و  ي ــبــه ســرعت ب  ! ن را حاضــرکن ي برو ماش  : ن گفت ي حس  دم. ي د 

«جنــت»  قلــب    ي م. ســرم را رو ن را آمــاده کــردم و بــه اتــاق برگشــت ي ماش ــ
ات در وجــودش  ي ــاز ح   ي طپش قلبش به گوشم نخــورد و آثــار  . گذاشتم 

به چهــره همکــارانم   ي نگاه  اورده بود. ي ها را ن دم. «جنت» تاب شکنجه ي ند 
کــه    ن بار است ي اول   ي برا   يي گو  ، زد ي شان موج م س در چهره هرا  ، انداختم 
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ن گــولر  ي رد. خودشــان را باختــه بودنــد، حس ــي ــم ي ر دستشــان م ي ــز   ي متهم ــ
  م دکتر. ي صدات» بلندش کن بر گفت: « 
  . است   ندارد او تمام کرده   ي ا ده ي ن گفتم: فا ي به حس 
م او را بــه  ي نــداز ي مارســتان ب ي آن که مــرگ «جنــت» را بــه گــردن ب  ي اما برا 

دختــر را مــرده    ي مارستان وقت ــي ک ب ي پزشک کش  م. ي مارستان منتقل کرد ي ب 
نه  خا کــرد. بعــد از آن «جنــت» را بــه ســرد   ي دار خــود   ي رفتن و ي د از پــذ ي د 
  م. ي شگاه برد ي زا 
با و خوشش  ي ز   ي ن قرار گرفته بود، صدا ي ماش   ي صندل   ي آرام رو  «جنت»   

  داد.  ي انداخت و آزارم م ي ن م ي هنوز در گوشم طن 
  ؟ ي ست ي دم: تو کمون ي از او پرس   يي ر بازجو ي ز   ي وقت 
تــر و  ر ي ســتاد و گفــت: مــن حق ي ا   ي محکــم و اســتوار برجــا  ، نه سپر کرد ي س 

  باشم.   ست ي ک کمون ي تر از آنم که  کوچک 
  هستند؟   يي ها ها چگونه آدم ست ي دم: مگر کمون ي پرس 

وبند و  ک مي خروشند، مثل کوه استوارند و مثل موج ي گفت: مثل توفان م 
ســت  ي ک کمون ي ــتوانســتم ي کــاش م  ي انتها، مثــل رود روان، ا ي ا ب ي مثل در 

ســم! زنــده بــاد  ي ال ي مــرگ بــر ارتجــاع و امپر  ! ســم ي ال ي زنــده بــاد سوس  باشم. 
ش  ي ن صــدا ي حس ــ ي ها ناگهان مشت  زحمتکش!  ي ها توده ز ي آم انقلاب قهر 

  را در حلقومش خفه کرد. 
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  . بــود   ي ن ي روح دختر انداختم، چه دختر باوقــار و ســنگ ي به جسد ب  ي نگاه 
ن گــولر باعــث مــرگش بــود  ي د. حس ــي ــخــود را ند  ي سالگ  28افسوس که 

  ت شکنجه را داشت. ي چون او بعد از من مسئول 
بــه هــوا  ادش  ي ــرا گفــتم، فر   قــت ي بخــش تلفــن زدم و حق   ريــيس بــه    ي وقت ــ

ار گــران  ي تــان بس ــي ن کــار برا ي ــد، ا ي کرد  ي ا برخاست وگفت: کار احمقانه 
تــان دردســر درســت کنــد،  ي دارد برا   مکــان ا   شــود و اضــافه کــرد؛ ي تمام م 

صــله  ي ه را ف ي قض ــ ي ک جــور ي ــد ي ــشــده با  ي ر ي ــگ ي ا در مرکــز پ ي تمام قضــا 
  د. ي ده 

  ي ر ي د هنگــام دســتگ ي ــي مــان کنــد و او پاســخ داد: بگو از او خواستم کمک 
  ن خورده و جان خود را از دست داده است. ي زم 

نداشت، ساعت ده صبح    مکان ا   ي مال مسلم بود و ماست  ها آن مثل روز بر 
البتــه   . دم ي ــشــدم دادســتان را د  ي دور کالبد شــکاف ي وارد کُر  ي روز بعد وقت 

  شناخت. ي او را نم   ي کس 
ادستان را نشناخت،  ن رو او هم د ي تازه وارد بود و از ا  ي شکاف دکتر کالبد 

اش را داده بود و مرگ را بر اثر شــکنجه  ه ي ص اول ي دادستان تشخ  ي وانگه 
  دانست. ي و ضرب و شتم م 

ط را  حتيــا شناختند هــر دو جانــب ا ي گر را نم ي کد ي دکتر و دادستان چون 
ا هــر  ي ــســتند کــه گو ي نگر ي گر م ي کــد ي به مــا و   ي نمودند و طور ي ت م ي رعا 

  بود.   ي گر ي د   ي ک منتظر رأ ي 
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ن برنامــه را  ي کار بــود. او تــا بــه حــال چنــد وارد شــد، کهنــه  ي اصل  پزشک 
ن بــار بــا  ي ا   انگار   ي دادستان را شناخت، ول .  صله داده بود ي م کرده و ف ي تنظ 

ــه خــود    ي ز داشــت رنــگ جــد يـ ـهمــه چ   . دفعــات گذشــته فــرق داشــت  ب
ان تنها بماند وحشت داشت  ي ن جر ي که در ا ن ي ن گولر از ا ي گرفت. حس ي م 

ن  ي ن در پرونده دادستان عــامل ي برا . بنا ت نرفت ي بار مسئول  رِي ز  يي و به تنها 
محاکمــه  د هــر ســه  ي ــم و با ي هر سه مــا شــناخته شــده بــود  ، مرگ دخترک 

  م. ي شد ي م 
واهمــه نداشــته   ي ز ي ــچ د داد که از ي خواند و به ما ام ا را فرا شعبه م  رييس 
 ــ  ــکن   ي فقـــط ســـع   . م کـــرد ي شـــما را تبرئـــه خـــواه د،  ي باشـ د در محاکمـــه  يـ

  ي عوض شــدن گــواه  ي ن اعتراف ي دادن چن  ي برا  . اشد ب  ي ک ي تان ي ها حرف 
  ي حتم مان  يت محکوم   م در غير آن صورت ي دانست ي را لازم م  ي شکاف کالبد 

ل  ي تشــک اي  جلسه ها در هتل «سومر بانک»  ن ساعت ي بود. از طرف مسئول 
د. هر سه  ي مه شب به طول انجام ي ک بعد از ن ي ن جلسه تا ساعت ي شد و ا 
م بــه  ي س ــي م، بــا ب ي به انتظــار نشســته بــود ن ي ک ماش ي رون هتل در ي نفر ما ب 

مان  ي ش رو ي پ   ي شکاف از کالبد   ي د ي جد   ي م. گواه ي اتاق جلسه احضار شد 
ل شد و اظهــارات  ي ون تشک ي س ي را پاره کردند. کم   ي قبل   ي گذاشتند و گواه 

    ن بود: ي متن آن چن   . ما را نوشتند 
  هنگام  ي م ي در خانه ت  ي ر ي متهم در زمان دستگ  ، م ي ا ما او را شکنجه نکرده 
رود همــان موقــع  ي ن خــورده اســت و احتمــال م ــي مقاومــت بــا ســر بــه زم ــ

بــه  م  ي بــرد ي دختر را به بازداشتگاه م   ي ن اتفاق افتاده باشد و وقت ي ش ا ي برا 
م  ي د ي ــدر همان حال د .  ند و حالت تهوع دارم ک مي ما گفت که شکمم درد  
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م  ي مارستان منتقــل کــرد ي را به ب  ي از دهان او کف آمد و ما هم با عجله و 
  او مرده بود.   ي ول 

،  يي خرمــا  ي بــا موهــا  ي د رو ي سف  ي » زن ي «جنت درمنج  دادگاه شروع شد، 
کشــته   ي ر ي ــر و در حادثــه درگ ي دستگ  ي م ي ساله اهل«آنتپ» در خانه ت  27

  ي مجبور شد پرونــده را بــه دادســتان نظــام  ي نظام ر ي شده است. دادستان غ 
م  ي  کن ــآنــان را بــرملا   ي ها م همه پرونــده ي توانست ي چون م  ي از طرف  بسپارد. 

ر شــکنجه  ي ــز  ي ن بــار نبــود کــه متهم ــي ن اول ــي ا  ي وانگه  مان گرم بود. پشت 
نگذشــت   ي ز ي اما چ  . م ي بر خود مسلط بود  ي ن بابت تا حد ي مرد و از ا ي م 

.  شــود ي م  ي ر ي ــگ ي شده و از همه طرف پ  ي م پرونده ما جد ي که متوجه شد 
  .  گره خورد د و کار  ي از مقامات رس   ي که به دست برخ ن ي تا ا 

حــال آن کــه    ، دادنــد ي ا ناآگاه نشان م ي ن قضا ي را نسبت به ا  هر کدام خود 
  ي ول ــ  ، گذشــت ي ر دست آنــان م ي بود و از ز   ها آن ر نظر ي ها ز پرونده  ي تمام 

ــا ا   ي از بدشانسـ ـ ــورد ترد   ي کـ ـي ن  يـ ـم ــت يـ ـد و تعق يـ ـم ــرار گرف ــا    ب ق و م
  است.   ه ي ن قض ي پشت ا   ي است ي چه س م  ي دانست ي نم 

ک  ي ــن  ي م بــا حس ــي د ن مخمصه حاضــر ش ــي از ا   ي آزاد   ي برا   ي من و مصطف 
  م.  ي نداز ي م و خودمان را به دردسر ب ي شو   ي رأ 

ن  ي قــه اســتراحت حکــم را چن ــي دادگاه بــه شــور نشســت و بعــد از چنــد دق 
ن دروغ بــوده و مــورد قبــول دادگــاه قــرار  ي خوانــد: تمــام اعترافــات متهم ــ

و مــرگ   ي ز ي خــونر  مکــان ا  بــر  ي مبن ــ ي کــه اســناد پزشــک ن ي ا ، کما رد ي گ ي نم 
خارج    ي م ي که از خانه ت   ي باشد و «جنت» هنگام ي م گونه از محالات ن ي بد 
ننمــوده اســت، بلکــه  اصــابت    يي ن نخــورده و ســرش بــه جــا ي شــده زم ــي م 
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  ي سرش ســاختگ  ي و مورد شکنجه قرار گرفته و زخم رو  بازداشت شده 
  باشد.  ي م 

ج و مبهــوت  ي هــر ســه گ ــ. رد ک ــمي ه ي مسئله شکنجه تک  ي شتر رو ي دادگاه ب 
دور    ي ردنــد بــرا ک مي بــود کــه اعمــال    ي ت اس ــي گر چه س ي ن د ي ا  م. ي مانده بود 

کــه مــا را  ن ي نــه ا  ، نــد ي اســتفاده نما  ي گر ي د  ي ها توانند از راه ي انداختن ما م 
بــا دســتور   م  ي داد ي کــه انجــام م ــ ي هــر کــار ن در مخمصه قــرار دهنــد. ي چن 

  شد. ي کته م ي و از جانب آنان د   مقامات بالا بود 
  ي مــدت  ي بــرا نــد بــه مــا گفت  . ل شــد ي دادگاه سه روز بعد تشــک  ي جلسه بعد 

  ي ها م. از حساب ي م و پرونده را ببند ي صله ده ي ه را ف ي د تا قض ي نشو  ي آفتاب 
بعدها    م. ي جا فرار کرد از آن   ي مدت  ي برا  . پول به ما دادند  ي مبلغ  ي اضطرار 

مــا  ه ب ــ ي قه جنــائ ب ن بــوده اســت: بــه علــت نداشــتن ســا ي چن  م حکم ي د ي فهم 
نــد و در مــاه  ده بود ي ــهر کــدام ده ســال حــبس بر  ي برا  . ف داده شده ي تخف 

سال و پنج ماه و   4 دنظر به هر نفر ي در دادگاه تجد  اباً ي غ 1984«شوبات» 
  دادند.   ي زندان ده روز  

بعد از آن به    . ان رساند ي ن جلسه خود را به پا ي دادگاه بدون حضور مجرم 
  کردم.    ي م و با همکاران مجرمم خداحافظ ي آنکارا آمد 

عنــوان کــرد. پاســخ   بــرادرش را  ي ر ي ه دســتگ ي به خانه رفتم زنم قض  ي وقت 
  ي او اطلاع ــ  ي مــن از جــا   ي وانگه   ست، ي از دست من ساخته ن  ي دادم: کار 
  شود درافتاد. ي نم   ها آن ندارم، با  
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بــه    ي مــدت   ي خواستم از خانه خارج شــوم بــه همســرم گفــتم: بــرا ي م  ي وقت 
ها  ؛ بچه ي از حقوق من استفاده کن  ي توان ي روم، تو م ي م  ي طولان  ي ت ي مأمور 

  کردم.    ي خداحافظ   ها آن و از    ! ر را به خانه مادرت بب 
  . دا کرده بــود ي درهم شکسته پ  ي ا برم، چهره ي اد نم ي چهره زنم را هرگز از 

  ي ا از بيمارســتان اســتعفا داده بــود. لحظــه ردم،  ک ــمي خانــه را تــرک    ي وقت ــ
مــن از    دار يـ ـن د ي ن آخــر يـ ـد ا ي ره شــدم، شــا يـ ـآنــان خ   ي ســتادم و بــه رو ي ا 

گردم. خانه را پشت ســر گذاشــتم  زود بر  ي ل ي هم خ  د ي ام باشد، شا خانواده 
بزرگم اقامــت  رفتم و در آنجا در خانه مــادر   ي مرز   ي ها هر از ش  ي ک ي و به 

را رهــا کــرده   ام ي ابتدا مادر بزرگم تعجب کرده بود که چرا زندگ  دم. ي گز 
ج بــه اســتراحت  حتيــا مار هستم و ا ي به او گفتم ب  ي وقت  . ام نجا مانده ي و در ا 

  نگفت.    ي ز ي گر چ ي دارم قانع شد و د 
از دوســتان   ي ک ــي بــا  . مــاراش زنــگ زدم س شــعبه قهرمان ي چند بار بــه پل ــ

  نشو!   ي آفتاب   . او گفت: مسئله حل نشده و فعلاًام صحبت کردم ي م ي صم 
ک مــاه بــه خانــه پــدرم  ي ــبعــد از  چ جا تماس نگــرفتم، ي ک ماه تمام با ه ي 

ســرداد و گفــت: همســرت  را  ه  ي گر   و را برداشت    ي مادرم گوش ، زنگ زدم 
ان شــکنجه بــرادر  ي ــا شدم و مادرم جر ي علت را جو  کرده. طلاق  ي تقاضا 

کرد که توسط من انجام گرفته بود. نفسم بــه شــماره افتــاده   زنم را عنوان 
  ستادن نداشتم.  ي ا   ي ارا ي   ، د ي تلفن دردستم لرز   ي گوش   بود. 

بکشــند.    ا ي ــر کننــد و  ي را دســتگ گفــت هــر لحظــه ممکــن اســت ت ــي مادرم م 
م را  زنــدان و فر  ن بــود کــه همســر ي ام ا حتي نبود تمام نارا  در وجودم  ي ترس 

را گذاشــتم   ي را ازدســت بــدهم. گوش ــ هــا توانستم آن ي نم  دوست داشتم و 



 

  گر خاطرات يک شکنجه  –ت مثل تواب    194

  ي وقت ــ ، بــود  ي لحظات مرگبــار  . گر مادرم را نداشتم ي د  ي ها حوصله حرف 
ت مــرا  ي ان گذاشتم او مصــون ي تخت در م ي پا   يي سر بازجو ي موضوع را با کم 

  ن کرد. ي م تض 
گونــه  چ ي قرار بودم تا کنون با همســرم ه ي شدم، ب ي آرام نم  ي چ صورت ي به ه 

را آزاد    ي د و يـ ـنبا   ، م را شــناخته بــود ي نداشــتم. بــرادرش صــدا   ي برخــورد 
ن  ي د بــا مــن چن ــي ــشــتم، او نبا ک مي ر شــکنجه ي ــکاش او را ز  ي ردند. ا ک مي 
  رد. ک مي را    ي کار 

ها بــا خــود حــرف  گذاشتم و ساعت ي ها سر به صحرا م وانه ي روزها مثل د 
ــه پ ي کــرخ و بـ ـ  زدم و ي مـ ـ ــه خــواب ر يـ ـروح در کــنج خان   ي مصــنوع   ي زن ب

ــود. از چهــره ام درهم رفتم. چهــره ي مـ ـفرو  ام جــز  کوفتــه و شکســته شــده ب
وار  ، مجنــون هــا در دشــت وقت   ي استخوان نمانــده بــود. بعض ــ ي رو  ي پوست 

ــردگ ي شــ ـک مي اد  يــ ـدم و فر يــ ـدو ي م  ــرط افسـ ــان    ي دم و از فـ ــون کودکـ چـ
  ي عن ــي شــدم.  ي م غافــل نم زنــدان از فکــر همســر و فر   ي ا ســتم. لحظــه ي گر ي م 
  داشت!!!    مکان ؟ ا خواهم ديد گر آنان را ن ي د 

طاقــت   . بود، حالت جنون به من دســت داده بــود  ي ن چه مجازات ي ا ا ي خدا 
  مرکز تلفن کردم.   ي شهربان   رييس اورده و به  ي ن 

خواهم به    ي ؟ گفتم: م ي خواه ي کردم او گفت: چه م   ي خودم را معرف   ي وقت 
ز کرد و گفت: کــار؟ کــدام کــار؟ تــو  ي م تمسخرآ  ي ا خنده  برگردم.  سر کار 

  کارت.   يِبرو پ   ، ي همان موقع از کار اخراج شد 
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و قصــور در   ي روح ــ يِمــار ي علــت ب ه گفــت: ب ــ؛ دم ي علت اخــراجم را پرس ــ
  ي ناسزا گفــتن را گذاشــتم، ول ــ  ي دم و بنا ي اد کش ي از خشم فر   . فه ي انجام وظ 

ن  ي ل ــتوانــد در او ي ســتم و م ي ش ن ي ب ــ  ي ک آدم معمول ي او اخطار کرد که من  
اعصابم متشنج بــود، خشــم و   ، را گذاشتم  ي اورد. گوش ي ب  فرصت دخلم را 

م نمانــده بــود و  ي چ کس بــرا ي گر ه ي د  ، نفرت سراسر وجودم را انباشته بود 
ان بگذارم. چه تنها  ي در م   ي پناه بردن نداشتم تا غمم را با کس   ي برا  يي جا 

د،  شــو ي پرتــاب م  ي ابان برهوت کــه بــه هــر طرف ــي در ب  ي ام مثل خار مانده 
نگــرم  ي ســرم م  به پشتِ ي ماند. وقت ي م  ي برجا  ي ا باز سرگردان لحظه  ي ول 

ســت کــه  ي ن   ي کس ــ حتــا  نــد. ک مي  ي ن ي از خاطرات تلخ بر دوشم ســنگ  ي بار 
قــام تمــام ذهــنم را بــه خــود مشــغول  فکــر انت  ي ا نزدش اعتراف کنم. لحظه 

  د. کن مي 
 ـمــن  «   بــه مجلــه نکتــه تلفــن زدم و گفــتم:   86/ 01/ 26در تــاريخ   ک  يـ

گر قــرار  ي کــد ي بــا  . رفتنــد ي مــرا پذ  » خــواهم اعتــراف کــنم. ي و م  م گر شکنجه 
  م و به مجله رفتم. ي گذاشت 

ه درج شد  ي ن نشر ي از من با چشمان بسته، درا  ي ام با عکس ن مصاحبه ي اول 
  د. ي و در سراسر کشور مثل بمب ترک 

  ي م هستند به پا ي ات با من سه ي ن جنا ي را که در ا  ي خواستم تمام کسان ي م 
در مقابــل    ي م. وقت ــي ز را بگــو ي ــخواســتم همــه چ ي ، م ز محاکمــه بکشــم ي ــم 

انجــام داده بــودم و بــر مــن   چــه آن خبرنگاران قرار گرفتم شروع به گفتن 
 ـگذشــته بــود کــردم، همــه چ  رملاکــردم. مــدارک و اطلاعــات و  ز را ب يـ

شــتم امــا آنــان جــرأت  ار مجلــه گذا ي ــدر اخت  ي شــمار ي مستند ب  ي ها عکس 
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  ي شان نبود کــه تمــام د به صلاح ي . شا ها را چاپ و پخش کنند نکردند آن 
دم و خوانــدم کــه مــرا  ي در هــر حــال شــن  ســانند. آن مطالب را به چــاپ بر 

  اند.  ش ندانسته ي ک اختراع ب ي م را  ي ها اند و گفته خوانده   ي سم ي وانه ساد ي د 
شــتم و مســئله شــکنجه را  بــه مجلــه زنــگ زدم و قــرار دوم را گذا  مجدداً 

ورش بــه  ي ــکــرد و بــا    ي ر ي گ س از پخــش روزنامــه جلــو ي پل ــ عنوان کــردم. 
ک  ي ــهــوده بــود چــون ي شان ب تمام تلاش  ي ول  را جمع کرد  مه روزنا  ها دکه 
س عاجزانــه  ي شــد. پل ــي د و فــروش م ي ــمــت خر ي از آن بــه ده برابــر ق   ي کپ ــ

  رد. ک مي   ي ر ي گ ي ه را پ ي وار قض وانه ي و د   ه رد ک تلاش 
را    هــا ن ي و مشــابه ا   ي اس ــي س   سازمان ، عضو  ي بودن، نفوذ  ي به من انگ چپ 

  زدند. 
ت) پشت سر هــم نطــق  ي م  - ت ي امن  سازمان  رييس (  کان» ي «صوت آر  ي آقا 

ت ندارنــد و  ي باشند و کل ي م   يي و استثنا  ي فرد  ها اتفاقات کرد که شکنجه 
ان  ي زنــدان بــا    ي انســان ز و  ي آم هاســت کــه بازجوهــا بــه شــکل مســالمت سال 

  نند. ک مي برخورد  
ه  بــه شــکل گوســفند ذبــح شــد   ها انســان زان کــردن  ي ــا از نظــر شــما آو ي ــآ   

نامه آمده؟ کدام؟  ن اعتراف ي گر که در ا ي ا موارد د ي ؟ ي انسان است  ي رفتار 
بانــه  ي است کــه مهــر باطــل بــر هــر گفتــه دروغ و عــوام فر  ي سند  هر کدام 

  زند. ي م 
ن  ي ــا   ، ر ي وز ن اســت کــه نخســت ي ــدار ا خنده نم.  ک مي   ي کم احساس سبک کم 

ب و  ي ــد مــا موضــوع را تعق ي ــکــه بگو آن   ي جــا ه  نمــا ب ــل ي مــردک فربــه گور 
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ن را  ي مجــرم قــت داشــته باشــد ي م و اگر مسئله شکنجه حق ي ن ک مي  ي دگ ي رس 
نــد.  ک مي  ي وانــه معرف ــي د  يِک چپ ــي ــم، مرا ي ده ي قرار م  ي گرد قانون ي تحت پ 
  ي در حــال  » خوانــد ي راه انقلاب ــ ي ســت ي کمون  سازمان ر مرا عضو « ي وز نخست 

 ي رکــو ي «عدالت» مرکــز «بوک   جوانان حزب س شدنم، عضو  ي پل که قبل از  
Bokir koy  « ا آن کــس کــه  ي ــ.  ي ر دادگســتر ي ز محافظ وز ي ن   ي بودم و مدت

داشته حالا علت اخــراج مــرا از   يي ات سهم به سزا ي خودش در تمام جنا 
کس بهتــر از خــودم   چ ي ه ــ  ي دانــد، ول ــي ســم م ي و ساد   ي روان ــ  ي مــار ي کــار، ب 

  آنان هم اطلاع دارم.   هستم؟ و از وحشتِ  چه موجودي من    داند ي نم 
مردم حاضــرم تمــام   ي آگاه  ي نند، برا ک مي اد مرا دروغ قلمد  ي ها اگر گفته 
  م.  ک نشان ده ي ک به  ي    شکنجه شکالِها را با محل و اَشکنجه 

  ي شــه بزرگ ــي خواســتم هنرپ ي اد آن روز کــه م ي ر، ي به خ  ي اد دوران کودک ي 
ــم م  ــد، دل   خواســت ي بشــوم و در ســرتا سرکشــور پوســترم را پخــش کنن

ک مجلــه  ي پشت    من باشد. حالا عکسم   ي ها هاي شهر پر از عکس وار ي د 
دولــت را   ي ها ه ي ــک قهرمان باشم که پا ي از نظر خودم د ي معروف بود. شا 
ســت،  ي م مهــم ن ي ز بــرا ي ــچ چ ي گر ه ــي د  . نم ک مي را افشا  ها آن سست کرده و 

  گــر ي د   زِي ــک چ ي رد. فقط  ي م ي «هملت» م   ي عن ي   ، است   ش ي نما   گر آخرِي ن د ي ا 
کس  چ ي ه ــ  ردم ک ــمي فکــر اســت. آمــدن ست آن هم به زانــو در ي م مهم ن ي برا 

شــه بــه زانــو درآمــده،  ي م که هم ي ن ي ب ي نتوانسته مرا به زانو درآورد و حال م 
گــر  ي کــه د  ي شود زمــان ي دار م ي ر ب ي چه د  ي گاه  انسان دانستم ي ستم و نم ي ز 

  ر است.  ي ساختن د   ي برا 
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  ي ؟ جــواب ي کار کنـ ـه چ ــ  ي خــواه ي د: حــالا م ي خبرنگــار از مــن پرس ــ  ي وقت ــ
    . نداشتم به او بدهم 

  م کنم. ي ودم را تسل خواهم بروم خ ي م   ي چ ي ه  - 
نــوک   ي ها و کفش  ي ا سرمه  ي ها ، با لباس ساله  ي س  ي » مرد «صدات جانر 

  ي شــهربان   ي نمره پرسنل مردي مثل همه. با    ، متناسب   ي با قامت  ، ز و مرتب ي ت 
نفــر را    ســت ي دو ش از  ي که در طول هفت سال خــدمت ب ــ ، مردي 63823

ک فرد  ي ه  سم نداشت بلک ي وانه نبود و ساد ي شکنجه کرده بود. او نه تنها د 
  ي هــا حســاب و کتــاب بــود. «صــدات» گام   ي ش رو ي بــالغ بــود کــه کارهــا 

بــرملا کــردن   ي ، بــرا ن خــود ي ننگ ــ ي زنــدگ  توجيه  ي گذارد برا ي م  ي استوار 
شــدگان  است کــه دلــش بــه حــال شکنجه  ي و مدع ا  شکنجه در کشورش. 

  ي ها ق عقده ي ن طر ي خواهد از ا ي سوزد و وجدانش ناراحت است. او م ي م 
ر ســازد و  ي ــش را تطه ي خواهــد خــو ي ا بروز دهد. او م ساله خودش ر  ي س 

  ان نشان دهد.  ي ضربه قدرتش را به حکومت 
ــه   ــانون     1984/ 04/ 19جمع ــت ک ــان اورن» سرپرس ــا «تئوم ــدات» ب «ص

ســلامت، خــود را بــه   يِتماس گرفت  و پس از گــواه  ي دادگستر  ي وکلا 
ا  گــر او ر ي کس د چ ي ورد، ه نيا   ي کس از او خبر چ ي د. ه کر  ي معرف  ي دادستان 

  رفت.  ي د م ي با گردد.  خ محو  ي تار   ي دان نديد. او رفت تا در زباله 
  يهاطعمه گرگ   ي درند، گرگ ي گر را م ي د ک ي گرسنه در بوران    ي ها گرگ 

  ه. ي قانون جنگل، قانون بقاء، قانون سرما   گر. ي د 
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  پايان سخن:  
افتد و روزانه جنايتي بر جنايــات رژيــم  آن چه امروزه در ايران اتفاق مي 

شــوند،  دار مي هــاي فراوانــي کــه داغ افزايــد، خانواده ســلامي مي جمهوري ا 
آجين و مــورد تجــاوز و تعــدي جســمي و روحــي بهتــرين  پيکرهاي کابل 

نــام و  هاي مخفي و علني رژيم به گورهــاي بي فرزندان مردم که از زندان 
شود، همه بخشي از  هاي انفرادي و جمعي منتقل مي ها و سلول بيمارستان 

ــل  ــرمايه م کرد سيســت عم ــام  هاي س ــر ن ــان معاصــر اســت. اگ داري در جه
گران را عــوض کنــيم، هــيچ  کشــورها را تغييــر دهــيم و اســامي ســرکوب 

گر  ها ملاحظه نخواهيم کرد و تفاوتي بين شکنجه کرد آن تفاوتي در عمل 
ــائي، امريکــايي، آفريقــائي، آســيائي مشــاهده نمي  شــود؛ فقــط مکــان  اروپ

يه، اسرائيل، سودان، چــين، تــايوان، روســيه،  جغرافيائي آن از ايران به ترک 
شــود. نــام  مکزيــک، گواتمــالا، ايرلنــد، بوليــوي و... و... و... منتقــل مي 

ها از اويــن و گوهردشــت و قزلحصــار و کهريــزک بــه گوانتانــامو،  زنــدان 
يابــد و الا در همــه  ابوغريب، پل چرخي، آدنا، آتلانتا و...و...و... تغيير مي 

ــن مکان  ــارزه اي ــا مب ــين گوشــت و  اي ســخت طاقت ه ــاک ب فرســا و دردن
پوست و استخوان تنِ انسان با کابل و داغ و درفش سنتي و الکتريکي و  

  انواع ديگر شکنجه برقرار است.  
ها مقاومت و مقاومت و مقاومت تنهــا ابــزار مقابلــه و  در تمامي اين زندان 

يــداريِ  پايداري در برابر ماشين سرکوب و شکنجه و بيداد است تــا بــا پا 
ــتم،   ــامي اقشــارِ تحــتِ س ــارگران و زحمتکشــان و تم ــردان، ک ــان و م زن

  هاي انساني و زندگي فاقد ستمِ طبقاتي و آزاد محقق گردد. خواسته 
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انگيز به وفور يافــت  در زندگي يک زنداني سياسي لحظات تلخ و خاطره 

شــود. لحظــات تلــخ و مــرور دوبــاره دوران تخــت و تازيانــه، جســم و  مي 
اني را به دوران متلاطمي که عيار هر فرد در آن محک خــورده  روان زند 

گرداند و لحظه لحظــه آن دوران چــون فــيلم ســينمايي  است دوباره بازمي 
رونــد. امــا ايــن زمــاني اســت کــه پوســت و  اش رژه مي در برابــر چشــمان 

گوشت و استخوان، تازيانه و تخت و شکنجه را به زانو درآورده است تا  
هاي سترگ مقاومــت خــود  ازِ تن و روان را در زير بال زنداني سبکيِ پرو 
  به عيش بنشيند. 
ترين کارهــا نگــارش خــاطرات زنــدان و دوران داغ و  يکــي از مشــکل 

گري اســت کــه  تر از آن، نگارش خاطرات شــکنجه درفش است و سخت 
  اش چون شبح هميشه در ذهن زنداني باقي مانده است. سايه سنگين 

داري به  به انتها رسيده و سيستم سرمايه  گري که تاريخ مصرفش شکنجه 
ــافع و مصــالح  ــاني مي خــاطر من ــا تمــام تمهيــدات و  اش او را قرب کنــد و ب

اش به نظــام  خدمتي رعايت منافع و مصالحه در دفاع از جنايات و خوش 
  گشايد.  حاکم، براي انتقام از بالادستي ها لب به سخن مي 

هــاي متفــاوتي را در  کنش گر وا بازنويسي و انتشار خاطرات يک شکنجه 
پي داشت؛ از تأييد و واکنش مثبت فراوان تا انتقاد بــه بازنشــر آن. يکــي  

، ضــمن انتقــاد بــه  60ازعزيزترين رفقاي دوران سرکوب و شــکنجه دهــه 
بازنشــر ايــن خــاطرات معتقــد بــود کــه انعکــاس ايــن همــه جنايــت و  

گري باعــث ايجــاد رعــب و وحشــت و دلســردي در نســل جــوان  وحشي 
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گويي بــه او در رابطــه بــا ايــن انتقــاد  گردد. البتــه مــن مجــالي در پاســخ مي 
جــا بــا نوشــتن ايــن توضــيحات اميــدوارم پاســخ  نيافتم، از ايــن رو در اين 

  مختصري هم به آن رفيق عزيز داده باشم: 
خاطر  تواند موجب تألم گران مي بيان خاطرات زندان يا خاطرات شکنجه 

اي شود اما باعــث آگــاهي  رس در عده يا به قول آن رفيق عزيز يأس و ت 
گردد که با علم و آگاهي به عواقب مبــارزه وارد ميــدان  عناصر مبارز مي 

اعف بــه مقابلــه بــا داغ و درفــش برونــد. بــديهي  مض  عمل شده و با تواني 
دادن آن از بــار  ارزش جلــوه اي بر آنند که با نفي مقاومت و کم است عده 

  مبارزه بکاهند. 
و گوشت و استخوان در مصاف کابل و شکنجه تاب   بيان اين که پوست 

ها از  اي اصل شده تا با توجيه نابرابري توانايي انسان آورد براي عده نمي 
پيش بذر يأس و بريدگي را در بين جوانان بپاشند. کســي منکــر توانــايي  

ها در برابر شکنجه نيست ولي هر عنصري هم کــم و  متفاوت بدني انسان 
دانــد کــه در مبــارزه  هــاي خــود آگــاهي دارد و مي ي بيش نسبت بــه تواناي 

کنند و براي ورود به عرصه مبارزه  طبقاتي به قول معروف حلوا خير نمي 
هيچ خنجري بيخ گلوي کسي نيست و ورود به ميدان مبارزه بــا آگــاهي  

آوردن در زيــر بــازجويي اگــر چــه منطقــي اســت  گيرد. کــم اوليه شکل مي 
تــوان بــا توجيــه اصــل توانــايي  ت و نمي ولي غيرقابل قبول و پــذيرش اس ــ

فــردي بــه راحتــي اصــل مقاومــت و مبــارزه را زيــر ســوال بــرد. در ضــمن  
آورد بــا  تفاوت فاحشي وجود دارد بين فــردي کــه زيــر شــکنجه کــم مــي 

شــدن و تبــديل بــه مهــره  فردي کــه از پــيش آمــاده بريــدن و ســپس تواب 
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شاهد    60ان دهه کس به اندازه زنداني است. شايد هيچ  سرکوب و شکنجه 
و ناظر اين موارد نبوده باشد که چگونه مقاومت در زندان حــرف اول را  

گران مقاومــت  زد و کســاني، چــه زن، چــه مــرد در برابــر شــکنجه مــي 
کردند که «صدات جانر»هــاي ايرانــي درمانــده از ايــن همــه ايســتادگي  مي 

دنــد  بودند. اما در طرف ديگر بودند زندانياني که زير شکنجه شکســته بو 
و بعــد از خلاصــي از شــکنجه بــه بازســازي خــود و يــا عــدم مداخلــه در  

رسيدند، جمعي ديگر خود تبديل به ابزار شــکنجه بــراي  مسائل زندان مي 
گران بــه  شــدند و بــه عنــوان تــواب پــا بــه پــاي شــکنجه ديگر زنــدانيان مي 

اي مستقيم يا غيرمستقيم بــا  سرکوب زندانيان دست مي زدند. امروز عده 
اند)  ها (نه کساني که تنها در زير شکنجه کم آوده از توابين و بريده دفاع 

ارزش  گرفتن و بــي اند و ضمن ناديــده شدن پرداخته به تبلغ بريدن و تواب 
شــمردن عنصــر مقاومــت بــه مقابلــه بــا زنــدانيان مبــارز و انقلابــي و نفــي  

  اند. مقاومت پرداخته 
و مقــاوم و انقلابــي در    هاي «جنت درمنجي» و زنان و مــردان مبــارز نمونه 
شــود. مــن متحيــر هســتم کــه  شــد و مي هاي ايران به وفور يافت مي زندان 
دادن  هاي والا در صــدد ميــدان اي به جاي ارج نهــادن بــه ايــن انســان عده 

  وتطهير توابين هستند.        
اي هستند کــه  هايي مثل او مأموران دون پايه و اما «صدات جانر» و نمونه 

ــه  در نظــام ســرکوب و شــکنجه ســرمايه   مــدارج ترقــي را  داري جهــاني ب
هــا  گردنــد. آن نوردند و به همان سرعت نيز قرباني نظام مي سرعت درمي 
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ــوش مي  ــي دارنــد و بــا  فرام ــاريخِ مصــرفِ مشــخص و معين کننــد کــه ت
  شوند. داني سپرده مي يافتن اين تاريخ چون دستمالي کثيف به زباله پايان 

هــا هــم نخواهــد بــود.  ر نبــود و آخــرين آن گ «صدات جانر» اولين شــکنجه 
امثال او امروزه در تمامي کشورها بــه ويــژه کشــورهايي ماننــد ايــران، يــا  

ــاز کرده  ــود را آغ ــدايي خ ــود  دوران ابت ــايي خ ــه انته ــه مرحل ــا ب ــد و ي ان
گران به نام و رهبــران ســاواک شاهنشــاهي کــه تــاريخ  اند. شکنجه رسيده 
روان، آرش، حســيني،  يري، پــاک شــان بــه انتهــا رســيد (ماننــد نص ــمصرف 

داري جمهــوري  گران منفــور نظــام ســرمايه عضدي و...) گرفته تا شــکنجه 
گران دورانِ شاه در دوران قيام، قرباني دربار  اسلامي. عده اي از شکنجه 

ــوري اســلامي عــده شــدند و شــکنجه  ــد  گران جمه ــاني شــدند مانن اي قرب
يد حجاريــان، ســعيد  لاجوري، کچويي، داوود رحماني، سعيد امــامي، ســع 

هاي کليدي،  اي هم به پست و مقام در دستگاه مرتضوي، ميثم و... و عده 
اند مثل يونسي، پورمحمــدي، فلاحيــان،  وزارت، وکالت و تجارت رسيده 

هاي مجلــس  رييسي، نيري و.... خيل عظيمي از سرداران ســپاه و نماينــده 
تنــد و يــا بــه  هستند. عده اي هم به محــاق رف   60گران دهه همان شکنجه 

اصطلاح اصلاح نژاد شدند، مثل اشراقي، مبشري، هــادي غفــاري، هــادي  
اي هم بدون پاسخگويي  پور و... متأسفانه عده زاده، جلايي اي، تاج خامنه 

به جنايات خود مردند، مثل گيلانــي، خلخــالي، حســني و... تعــدادي هــم  
حتــا بــه   رانده شدند و براي خودشان اپوزيسيون تشکيل دادند. اين عــده 

شرفي چون «صدات جانر» شرف نداشتند کــه مقــداري از  اندازه عنصر بي 
جنايات خود را به زبان بياورند. کساني چون عبــدالکريم ســروش، اکبــر  

  گنجي، نوريزاد، عطا مهاجراني، سيد ابراهيم نبوي و مخملباف... 
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داري  گران و کليــه عناصــر نظــام ســرمايه تــک شــکنجه مــن اميــدوارم تک 
هاي مردمــي  اسلامي قبل از مرگ به صورت طبيعي، در دادگاه جمهوري 

کارگران و زحمتکشان ايران، پاســخگوي جنايــات خــود باشــند تــا هــيچ  
  عقوبت نماند.  جنايتي بي 

  به پايان آمد اين دفتر، شکنجه اما همچنان باقي است! 
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